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بینید مشغول خواندن کتابی هستید و با همان اولین جمله کتاب متوجه آید که میـ درواقع، خیلی زود، پیش میگاهی در زندگی شما هم 

کوچولوی زبر و زرنگی  روزی روزگاری، سنجاب»اید آن کتاب چه جور داستانی دارد. برای مثال، کتابی که با این جمله شروع بشود: شده

گو دارد که به هر جور شیطنتی احتمالاً داستانی پر از جانورهای سخن« کرد.ت زندگی میاش داخل سوراخ یک درخبود که همراه خانواده

ود، اما امیلی نشست و به برش کیک تمشکی نگاه کرد که مادر برای او آماده کرده ب»زنند. کتابی که با این جمله شروع بشود: دست می

به احتمال زیاد داستانی پر « توانست بخورد،قدر عصبی بود که حتی یک ذره از آن کیک را نمیآن 1به خاطر شرکت در اردوی تیمبرتاپس

گری چرمِ دستکشِ توپ گیریِ جدیدش »ای دارند. و کتابی که با این جمله شروع بشود: العادهخنده دارد که گذشته فوقاز دخترهای خوش

احتمالاً داستانی پر از پسرهای بوگندو دارد که توی « حوصلگی منتظر بهترین دوستش، لاری ماند تا به طرفش بیاید،کرد و با بی را بو

دانید که کدام کتاب را باید بخوانید، و شوند. و اگر از شیطنت خاطرات خوش یا مسابقه و پیروزی خوشتان بیاید، میای برنده میمسابقه

 ها را کنار بیندازید.ه آنتوانید بقیمی

طور که با تاریکی کردند و همانیتیمان بودلر از پنجره جرم گرفته قطار بیرون را نگاه می»شود که اما این کتاب با این جمله شروع می

فهمید که ا شما خودتان میو حتم« شود یا نه.شان بهتر از قبل میکردند آیا زندگیخیره مانده بودند، با خود فکر می 2دلگیر جنگل فاینایت

های کوچولو و زبر و زرنگ خیلی فرق دارد. و به همین دلیل ساده، زندگی وایولت، ی گری یا امیلی، یا خانواده سنجاباین داستان با قصه

هایی ها و ناامیدیها، ترسخیلی فرق دارد، و تفاوت اصلی آن هم در مقدار غمهای دیگر خیلیکلاوس و سانی بودلر با زندگی بیشتر آدم

شان روند مصیبت و بدبختی دنبالکنند. این سه بچه وقت ندارند که به هیچ شیطنتی دست بزنند، چون هر جا که میاست که تجربه می

ها رقابتی اند. و تنای هم نداشتهالعادهسوزی هولناک ـ به بعد، هیچ دوره و خاطرات فوقشان ـ در یک آتشها از زمان مرگ والدیناست. آن

خیلی غیرمنصفانه است،  توانند برنده بشوند، کسب جایزه اول بدبختی است. البته این که بودلرها این همه مشکل دارند خیلیکه در آن می

کردند می گرفته قطار بیرون را نگاهجرم ۀرود. بنابراین، حالا که من اولین جمله داستان ـ یتیمان بودلر از پنجرطوری جلو میاما قصه همین

شود یا نه ـ را برایتان شان بهتر از قبل میکردند آیا زندگیطور که به تاریکی دلگیر جنگل فاینایت خیره مانده بودند، با خود فکر میو همان

 الان این کتاب را کنار بگذارید.کننده بخوانید، بهتر است همینخواهد قصه ناراحتگفتم، اگر دلتان نمی

طور که به تاریکی دلگیر جنگل فاینایت خیره مانده بودند، با خود کردند و همانگرفتۀ قطار بیرون را نگاه میپنجره جرمیتیمان بودلر از 

شود یا نه. همین چند لحظه پیش بود که صدای خشنی از بلندگوی قطار اعلام کرده بود تا شان بهتر از قبل میکردند آیا زندگیفکر می

توانستند، به این موضوع فکر نکنند که ها نمیرسند، و بچهـ محل زندگی سرپرست جدیدشان ـ می 3پالتریویل چند دقیقه دیگر به شهرک

ترین بچه بودلرها چه کسی ممکن است دوست داشته باشد در چنین شهرک تاریک و عجیبی زندگی کند. وایولت چهارده ساله، که بزرگ
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های شان نداشتند و به همین دلیل بیشتر شبیه لولهای روی تنهیلی بلند بودند، اما هیچ شاخهخکرد، که خیلیبود، به درختان جنگل نگاه می

کرد تا بتواند بهتر فکر کند، در ذهنش مشغول آمدند تا درخت. وایولت مخترع بود، و هروقت موهایش را با روبان جمع میفلزی به نظر می

کرد ای فکر میهای جنگل چشم دوخته بود، به اختراع وسیلهر این لحظه که به درختشد، و دطراحی انواع ماشین و وسایل جوراجور می

که به کمک آن بتوان خیلی راحت از هر درختی ـ حتی درختی کاملا بدون شاخه و برگ ـ بالا رفت و به نوک آن رسید. کلاوس دوازده 

های را پوشانده بودند، و سعی داشت چیزهایی را که درباره خزهرنگ آن ایلکی و قهوههای لککرد که خزهساله به کف جنگل نگاه می

رنگ نگاه ها خوراکی هستند. و سانی کوچولو به آسمان غبار گرفته و خاکسترییک از آنپالتریویل خوانده بود به یاد آورد و ببیند که کدام

آمد، آن را گاز یز داشت و وقتی از چیزی خوشش میکنی بالای جنگل معلق مانده بود. سانی چهار دندان خیلی تکرد که مثل دممی

شود. ولی در آن لحظات که وایولت به فکر اختراعش گرفت. او خیلی دوست داشت که ببیند آنجا چه چیزی برای گاز گرفتن پیدا میمی

گرفتن را تمرین کند، جنگل فاینایت کرد تا گاز کرد، و سانی دهانش را باز و بسته میها فکر میبود، و کلاوس به تحقیقاتش درباره خزه

 توانستند به خانه جدیدشان و این که آنجا محل خوشایندی هست یا نه فکر نکنند.ها نمیآمد که بچهکننده به نظر میقدر کسلآن

از زمان داری بود که و در دستمال سفیدش سرفه کرد. آقای پو بانک« چه جنگل خوشگلی!»آقای پو به بیرون اشاره کرد و گفت: 

داد. دو ها را به عهده داشت، و باید برایتان بگویم که این کار را خیلی خوب انجام نمیسوزی به بعد، مسئولیت رسیدگی به امور بچهآتش

تا ها به ارث گذاشته بودند، و ها و مراقبت از ثروت عظیمی بود که والدینشان برای آنوظیفۀ اصلی او پیدا کردن خانه مناسبی برای بچه

ندوه، مصیبت محضی که به ا"یعنی  "فاجعه"ای تبدیل شده بود ـ در اینجا عهها انتخاب کرده بود، به فاجای برای بچهحالا که هر خانه

 "شد.نیرنگ، و کنت اولاف مربوط می

ای که ممکن است ییر قیافهخواست ثروت بودلرها را به چنگ بیاورد، و برای این کار به هر نوع تغکنت اولاف مرد وحشتناکی بود که می

های کنت اولاف را برملا کرده بودند، و هر بار او فرار کرده بود ـ و هربار تنها زد. هر بار یتیمان بودلر نقشهبه فکر یک دزد برسد دست می

که باید  من خیلی دردناک استبرد، و برای ها را به پالتریویل میکاری که از دست آقای پو برآمده بود سرفه کردن بود. حالا آقای پو بچه

آید. شود، و یک بار دیگر از دست آقای پو هیچ کاری برنمیای دیگرـ پیدا میبا تغییر قیافه بگویم آنجا یک بار دیگر سر و کلۀ کنت اولاف ـ

ه هر حال، بوبی باشد. ها خانۀ خچه جنگل قشنگی! فکر کنم اینجا برای شما بچه»هایش دوباره گفت: آقای پو بعد از تمام شدن سرفه

ام. حالا معاون ارشد بخش مسکوکاتم، و از حالا به طور باشد، چون من به تازگی از مدیریت پول ماکچواری ترفیع گرفتهامیدوارم که این

ه شبانه روزی شوم هر سه نفرتان را به یک مدرسرو بشوید، مجبور میشود. اگر شما اینجا با مشکلی روبهتر از همیشه میبعد، سرم شلوغ

 «کنم مراقب رفتارتان باشید.بفرستم تا وقتی که فرصت گیر آوردم، برایتان دنبال خانه دیگری بگردم. بنابراین، خواهش می

وقت کمکی اند، اما این کار هیچولی اضافه نکرد که او و خواهر برادرش همیشه مراقب رفتارشان بوده« البته، آقای پو.»وایولت گفت: 

 .نکرده است

 «اید.اسم سرپرست جدید ما چیه؟ هنوز به ما نگفته»کلاوس پرسید: 

اسمش آقای »هایش چین و چروک انداخت تا نوشته روی آن را بخواند، و گفت: آقای پو تکه کاغذی را از جیبش بیرون آورد، به چشم

 «توانم تلفظش کنم. خیلی طولانی و سخت است.ـ نمی5ـ آقای کی4ووز
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 «شود.شود ببینمش؟ شاید بفهمم چطوری تلفظ میمی»کلاوس پرسید: 

قدر سخت باشد، برای نه، نه. اگر خواندنش برای یک آدم بزرگ این»کرد گفت: طور که کاغذ را از دست کلاوس دور میآقای پو همان

 «تر است.یک بچه خیلی پیچیده

آورد که اغلب به سختی زدن سر و صداهایی از خودش درمی های کوچولو، سانی هم موقع حرفمثل بیشتر بچه« گاند!»سانی جیغ کشید: 

 «زیاد خوانده! های سخت و پیچیدهاما کلاوس کتاب»دفعه، احتمالاً منظور او چیزی شبیه این بود: شد معنی آنها را فهمید. اینمی

که چی صدایش بزنید. او را در دفتر  گویدخودش می»چیز نگفته بود. او گفت: آقای پو طوری حرفش را ادامه داد که انگار سانی هیچ

 «اند از ایستگاه قطار تا آنجا کمی باید پیاده بروید.بینید. به من گفتهمی 6مرکزی لاکی اسملزِ لامبرمیل

 «آیید؟شما با ما نمی»وایولت پرسید: 

کند. به همین دلیل، اگر از توقف می قطار فقط روزی یک بار توی پالتریویل»و دوباره داخل دستمالش سرفه کرد. « نه.»آقای پو گفت: 

مانم. من فقط شما را آنجا پیاده طوری یک روز دیگر از کارهای بانک عقب میشوم شب را آنجا بمانم و اینقطار پیاده بشوم، مجبور می

 «گردم تا به بانک بروم.راست به شهر برمیکنم و یکمی

انداختند هیچ خوشحال نبودند؛ مثل یماین که آنها را در چنین جای عجیبی از قطار پایین  یتیمان بودلر با نگرانی به بیرون نگاه کردند. از

 شوند، نه سه تا بچۀ تنها که در تمام دنیا کسی را ندارند.این بود که یک پیتزای سفارسی باشند و به مشتری تحویل داده می

 «کند.و قسم خورده که دوباره ما را پیدا میاگر سر و کلۀ کنت اولاف پیدا بشود، چی؟ ا»کلاوس آهسته پرسید: 

ام. بنابراین، به ـ سرپرست جدیدتان توضیح داده8ـ آقای دای7من موضوع کنت اولاف را به طور کامل برای آقای بکِ»آقای پو گفت: 

 «کند.ـ مأمورهای دولتی را خبر می10ـ آقای گک9فرض محال هم که سر و کلۀ او در پالتریویل پیدا بشود، آقای شو

شود تشخیص داد که او همان کند. اغلب به سختی میاش را عوض میاما کنت اولاف همیشه قیافه»وایولت با حالتی هشداردهنده گفت: 

 «شود او را شناخت، و آن هم این است که چشم خالکوبی شده روی مچ پایش را ببینیم.کنت اولاف است. فقط از یک راه می

 «ام.من قضیۀ آن خالکوبی را هم توضیح داده»: حوصلگی گفتآقای پو با بی

آورد تا در اجرای ها را همراه خودش میاما با دستیارهای کنت اولاف چه کار کنیم؟ او همیشه دست کم یکی از آن»کلاوس پرسید: 

 «هایش کمکش کنند.حقه

هایش یکی از انگشت« ام.بری توضیح دادهچوب ها را برای صاحبها را برای آقای ـ من مشخصات همۀ آنمن همۀ آن»آقای پو گفت: 

مرد دست چنگکی. آن مرد طاس که دماغ »یکی بشمارد. خواست دستیارهای وحشتناک اولاف را یکیرا طوری بالا گرفت که انگار می

هاست. هاست و نه شبیه زناش نه شبیه مرداند. و آن گندهه که قیافهدرازی دارد. آن دو تا زن که همۀ صورتشان را با پودر سفید کرده
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توانید در مدیریت پول ماکچواری ها خبر دارد، و اگر هر جور مشکلی پیش بیاید، یادتان باشد که همیشه میسرپرست جدیدتان از همۀ آن

 «با من، یا با هر کدام از همکارهایم، تماس بگیرید.

اما صدای « کننده نیســت.این حرف خیلی هم دلگرم»یه این بود: که احتمالاً منظورش چیزی شب« کاسکا.»ای گفت: سانی با لحن گرفته

 اند، نگذاشت کسی صدای سانی را بشنود.ها به ایستگاه پالتریویل رسیدهکرد آنسوت قطار، که اعلام می

اند و دور شدن قطار را ها قبل از آن که متوجه شوند چه اتفاقی افتاده است، دیدند در ایستگاه ایستادهو بچه« رسیدیم.»آقای پو گفت: 

نشست، شد، هیاهوی آن نیز فرو میرفت. همچنان که قطار از نظر دور میکنند که به میان درختان سیاه جنگل فاینایت فرو میتماشا می

 ها تنهای تنها ماندند.و طولی نکشید که بچه

ب، برویم لاکی اِسمِز لامبرمبیل را پیدا کنیم. آنجا خو»هایشان داخل آن بود برداشت و گفت: وایولت ساک کوچکی را که اندک لباس

 «توانیم سرپرست جدیدمان را ببینیم.می

 و دست سانی را گرفت.« کم بفهمیم اسمش چیه.یا دست»ای گفت: کلاوس با لحن گرفته

بچه راهنمای گردشگری گیر شوید که خوب است یک کتاریزی کنید، احتمالاً متوجه میاگر زمانی بخواهید برای سفری تفریحی برنامه

های به درد بخورشان یادتان کنند و با توصیهها همۀ جاهای جالب و دیدنی را به صورت فهرست شده معرفی میجور کتابچهبیاورید. این

مان بودلر رسیدن به محل موردنظرتان باید چه کار کنید. اسم پالتریویل در هیچ کتاب راهنمایی نیامده است، و یتی دهند که موقعمی

گذشتند، فوری متوجه دلیل آن شدند. در دو طرف خیابان، چند مغازه کوچک دیده کشان از خیابانی در این شهرک میطور که کشانهمان

ها ویترین یا پنجره نداشتند. آنجا یک دفتر پست بود، اما به جای آنکه از تیرک پرچم آن پرچمی آویزان کدام از آن مغازهشد، اما هیچمی

بته آن را هم از چوب ساخته روی دفتر پست، دیوار چوبی بلندی بود، که الخورد، و روبهباشد، فقط یک لنگه کفش کهنه بالای آن تاب می

رو، جایی که باید ردیفی درخت در سرتاسر پیاده«. لاکی اِسمِلز لامبرمیل»بودند و روی آن با حروفی زشت و نامرتب نوشته شده بود: 

تواند شهری را زیبا و خوشایند شد. به طور خلاصه باید گفت هر چیزی که میهای روزنامه باطله دیده مییز انبوهی از کپهکاشتند، نمی

های مربوط به لحظۀ آور و زشت بود، و اگر قرار بود اسم پالتریویل در فهرست کتابچه راهنمایی بیاید، در قسمت توصیهکند، آنجا ملال

توانستند آنجا را ترک کنند. وایولت آهی ها نمیالبته بچه« آنجا را ترک کنید!»توانستند بنویسند: نمایی مفید را میورود به آن فقط یک راه

کشید و خواهر و برادرش را به طرف دروازۀ چوبی هدایت کرد. چیزی نمانده بود و وایولت با انگشت در بزند که کلاوس شانه او را گرفت 

 «نگاه کن.»و گفت: 

روی دروازه ها روبهحالا که بچه« دانم.می»کند، گفت: اشاره می "لاکی اِسمِلز لامبرمیل"کرد کلاوس به حروف ، که خیال میوایولت

های جویده قلنبه ـ از آدامسآمدند: آنها را از چیزی خمیرمانند و قلنبهدیدند که چرا آن حروف زشت و نامرتب به نظر میایستاده بودند، می

ام و آن را از جسد بار دیدهی که من یک"هشدار"کرده و به صورت حروف روی دروازۀ چوبی چسبانده بودند. غیر از علامت  شده ـ درست

کرد که برادرش آورترین علامت روی زمین بود، و وایولت خیال میتهوع "لاکی اِسمِلز لامبرمیل"ها درست کرده بودند، علامت میمون

کند، اما وقتی رویش را برگرداند تا نظر او را تأیید کند، متوجه شد که کلاوس به علامت روی دروازه نگاه نمیکند، به این نکته اشاره می

 بلکه به انتهای خیابان خیره شده است.

اکت و دید جلب شده بود و دیگر نیازی به هشدار و تکرار نبود. هر دو ساما نگاه وایولت به آنچه او می« نگاه کن.»کلاوس دوباره گفت: 

های روی های پالتریویل خیره ماندند. سانی مشغول بررسی جای دندانهیچ حرفی ایستادند و به ساختمانی در انتهای یکی از خیابانبی
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های جویده شده بود، اما وقتی خواهر و برادرش ساکت شدند، سرش را بلند کرد و او هم آن را دید. یتیمان بودلر تا چند لحظه فقط آدامس

 کردند.نگاه 

 «باید تصادفی باشد.»بعد از مکثی طولانی، وایولت گفت: 

 «البته، این تصادفی است.»کلاوس با حالتی عصبی گفت: 

بری ها حالا که به کارگاه چوبها باور نداشتند. بچهیک از آناما خودش این را باور نداشت. هیچ« وانی!»سانی در تأیید حرف آنها گفت: 

ای نداشت. های شهرک، این یکی هم هیچ پنجرهدیدند. درست مثل بقیه ساختمانای خیابان ساختمان دیگری را میرسیده بودند، در انته

مرغی آمیزی ساختمان نگاه بودلرها را خیره کرده بود. ساختمان شکلی تخمشد. اما شکل و رنگفقط در قسمت میانی آن دری گرد دیده می

مرغ را با رنگ های این تخمی روی بالاترین قسمت از سقف آن نصب کرده بودند. بیشتر قسمتمانند و باریکهای نیزهداشت و تیغه

تری درون دایره سبز باشد. آن خانه را ای پوشانده بودند و دایره سفید بزرگی داخل آن نقش بسته بود، که دایره سبزرنگ و کوچکقهوه

 درست شبیه یک چشم ساخته بودند.

کردند، باورشان بعد به آن خانه، و بعد دوباره به یکدگر نگاه کردند، و سرشان را تکان دادند. هر چقدر هم تلاش میهر سه بچه به یکدیگر، 

 وبی کنت اولاف داشته باشد.ای درست شبیه خالکزندگیشان خانهشد این تصادفی باشد که شهرِ محل نمی
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دانید. ن است که کسی آن خبر را برایتان تعریف کند، و من مطمئنم که دلیلش را میخیلی بدتر از آخبر بدی را جایی بخوانید خیلیاینکه 

در نامه،  ـ شودشود. اما وقتی خبر بدی نوشته میشنوید و موضوع تمام میبار آن را میدهد، شما یکوقتی کسی خبر بدی را به شما می

کنید آن خبر بد دوباره به شما رسیده است. برای مثال، من ید، احساس میخوانهر بار که آن را می ـ روزنامه، یا با ماژیک روی دستتان

شدم، گفت، البته من خیلی ناراحت میزمانی عاشق زنی بودم که به دلایلی نتوانست با من ازدواج کند. اگر او دلیل مخالفتش را به خودم می

ای نوشت و این خبر بد را جزء به جزء و با طول کتابی دویست صفحه شد. ولی او به جای این کار،گذشت و تمام میاما بالاخره مسئله می

و تفصیل خیلی زیاد در آن کتاب توضیح داد، و در نتیجه، اندوه من به شکل غیرقابل تصوری عمیق شد. اولین بار که یک دسته کبوتر 

ام و هنوز بارها و بارها آن را خوانده ـتا امروز ـ د از آن همبر آن کتاب را برایم آوردند، من تمام شب بیدار ماندم و آن را خواندم، و بعنامه

 رساند.خوانم، و مثل این است که بئاتریس عزیزم هر روز و هر شب این خبر بد را به من میمی

خورد، اما شان میهاییتیمان بودلر بارها و بارها به دروازه چوبی تقه زدند و هیچ اهمیتی ندادند که حروف ساخته شده از آدامس به انگشت

ها خودشان دروازه را باز کردند و متوجه شدند که دروازه قفل نشده است. پشت دروازه، حیاط بزرگی پر از کسی جواب نداد، و بالاخره آن

باز کرد، را روی آن تایپ کرده بودند. کلاوس پاکت را برداشت و  "بودلرها"ها پاکتی افتاده بود که اسم خاک و آشغال بود و روی آشغال

 و داخل پاکت یادداشتی دید که رویش نوشته شده بود:

 

 یادداشت

 به: یتمان بودلر

 از: لاکی اِسمِلز لامبربیل

 موضوع: ورود شما

تان نیز در آن یابید که محل خوابگاه رایگانای از لاکی اسملز لامبربیل میهمراه این نامه، نقشه

گر کارکنان، حضور خود را برای شروع کار مشخص شده است. لطفا صبح روز بعد، همراه دی

 کوش باشید.اعلام نمایید. صاحب لاکی اسملز لامبرمیل انتظار دارد که شما ساعی و سخت

 

 «یعنی چه؟ "کوشسخت"و  "ساعی"»کرد، پرسید: وایولت که از روی شانۀ کلاوس به یادداشت نگاه می
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 «"پرکار"ها یک معنی دارد؛ یعنی هردو این»نا بود، گفت: کلاوس، که خیلی کتاب خوانده بود و با کلمات خاص آش

 «کردم قرار است ما اینجا فقط زندگی کنیم.بری حرفی نزد. من فکر میتوی چوبکار کردن اما آقای پو دربارۀ »وایولت گفت: 

انگار »ت چسبانده بودند. بعد گفت: ای آدامسِ جویده به یادداشای نگاه کرد که آن را با دست کشیده و با تکهکلاوس با اخم به نقشه

 «رویمان است، بین اتاقک انبار و خود کارگاه.خواندن این نقشه خیلی راحت است. خوابگاه درست روبه

خواهم بین اتاقک انبار و من نمی»پنجرۀ خاکستری رنگی را دید. گفت: رو نگاه کرد و در طرف دیگر حیاط، ساختمان بیوایولت به روبه

 «بری زندگی کنم.بکارگاه چو

های پیچیده داشته باشد و کار بری ماشیندانی. شاید چوبآید، اما تو که نمیخیلی بامزه به نظر نمی»کلاوس در تأیید حرف او گفت: 

 «ها برایت جالب باشد.کردن با آن

 «ی از گاز زدنشان خوشش بیاید.های سختی باشد که سانشود. شاید آنجا چوبداند چی میدرست است، آدم که نمی»وایولت گفت: 

 «اسنوی!»سانی جیغ کشید: 

 «بری برای من جالب باشد. آدم که از چیزی خبر ندارد.و شاید هم مطالعه کارهای دستیِ چوب»کلاوس گفت: 

 «ای باشد.العادهداند. شاید برای زندگی هم جای فوقدرست است. آدم که نمی»وایولت گفت: 

تواند آید. کمی تجربه میداند چی پیش میه کردند و کمی آرام گرفتند. البته این درست است که کسی نمیهر سه بچه به یکدیگر نگا

تواند بفهمد که کدامشان است. و وقت نمیالعاده دردناک، یا چیزی بین این دو؛ آدم تا تجربه نکند، هیچبخش باشد، یا فوقالعاده لذتفوق

اند تا خانۀ جدیدشان را در لاکی اِسمِلز رنگ به راه افتادند، احساس کردند آمادهجره و خاکستریپنها به طرف ساختمان بیوقتی بچه

آید. دانم که چی پیش میمن همیشه می ـ آیداز گفتنش قلبم به درد میـ  آید. امامی داند چه پیشلامبرمیل تجربه کنند؛ چون کسی نمی

های بیچاره برای مدت این بچهای که در اقامت کوتاهام، و از همۀ چیزهای ظالمانهیل بودهدانم، چون خودم در لاکی اِسمِلز لامبرممی

های های خودم قصهام و با گوشاند حرف زدههایی که آن موقع آنجا بودهدانم، چون با بعضی از آدمام. میآید با خبر شدهها پیش میآن

ها را به شمای خواننده ام تا آندانم، چون همه این ماجراها را جز به جز نوشتهام. و میها در پالتریویل شنیدهوحشتناکی از زندگی بچه

ای کاغذ روی آن نشینند و مثل ورقهها در قلبم میدانم، و این دانستهاند. من میها چه فلاکتی رو تجربه کردهبرسانم، تا بدانید که بچه

ها ها از چیزی خبر نداشتند! کاش وقتی آنتوانستم آنجا باشم، چون آنبری بودند، میکنند. کاش زمانی که بودلرها در چوبسنگینی می

دانستند، ها نمیدانم! آنها بگویم که چی میتوانستم به آنشد، میهای کوچک غبار به هوا بلند میگذشتند و با هر قدمشان تودهاز حیاط می

 انیم که منظور من چیه!دانستند! اگر بدها میدانم و کاش آناما من می

های آرام در زد. رنگ رسیدند، کلاوس یک بار دیگر به نقشه نگاهی انداخت، سر تکان داد و با تقهوقتی بودلرها به درِ ساختمان خاکستری

ودند. مرد پیش هایش پر از خاک اره ببعد از مکثی طولانی، در با صدای غیژ غیژ باز شد و مردی بیرون آمد که قیافۀ گیجی داشت و لباس

 ها نگاه کرد.ای خیره به بچهکه چیزی بگوید، چند لحظه از آن

 «چهارده سال است که اینجا کسی در نزده است.»بالاخره گفت: 
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بهترین کار این است که  ـ داند در جوابش چی باید بگویدقدر عجیب که آدم نمیحرفی آن ـ زندگاهی که کسی حرفی خیلی عجیب می

 «حالتان چطور است؟»د: مؤدبانه بگوی

 «و کلاوس هستند. ها هم خواهر و برادرم، سانیحالتان چطور است؟ من وایولت بودلر هستم، و این»وایولت هم مؤدبانه گفت: 

مطمئنید »کاند. بعد پرسید: های روی لباسش را تهایش گذاشت و مقداری از خاک ارههایش را روی رانمرد بیشتر از قبل گیج شد، و دست

 «اید؟درست آمده

 «فکر کنم درست باشد. اینجا خوابگاه لاکی اِسمِلز لامبرمیل است، مگر نه؟»کلاوس گفت: 

 «بله. اما ما اجازه نداریم که مهمان بپذیریم.»مرد گفت: 

 «ما مهمان نیستیم. قرار است اینجا زندگی کنیم.»وایولت جواب داد: 

 رنگ او خاک اره روی زمین ریخت.وی موهای ژولیده و خاکستریمرد سرش را خاراند، و بودلرها دیدند که از ر

 کنید، توی لاکی اِسملِز لامبرمیل؟زندگی قرار است شما اینجا ـ 

 «به این یادداشت نگاه کن!»که منظورش این بود: « سیگام!»سانی جیغ کشید: 

های پوشیده از خاک اره ا چشمبجویده شده نخورد. بعد،  کلاوس یادداشت را به مرد داد و مرد آن را با احتیاط گرفت تا دستش به آدامس

 اش به بودلرها نگاه کرد.و خسته

ورقه ببرید تا ها را بکنید و آنها را ورقهبری خیلی سخت است. باید پوست درختها، کار توی چوب؟ بچهبکنیدقرار است اینجا کار هم  ـ

ها بار بزنید. باید به شما بگویم بیشتر کسانی دسته به هم ببندید و توی کامیونباید دستههای الوار در بیایند. الوارها را هم به صورت تخته

کنید. پس بهتر کنید، به گمانم که کار میگوید که شما اینجا کار میاند. اما اگر صاحب میهای بزرگکنند آدمبری کار میکه توی چوب

 است توی خوابگاه بیایید.

توانید با ما شام است. تا چند دقیقه دیگر می 11به هر حال، اسم من فیل»رد و بودلرها داخل خوابگاه رفتند. مرد گفت: مرد در را بیشتر باز ک

 «دهم.بخورید، اما تا آن موقع خوابگاه را نشانتان می

، روی کف سیمانی اتاق گذاشته ها را به ردیفهای چندطبقه بود؛ آنتاریکی برد که پر از تختخوابها را به اتاق بزرگ و نیمهفیل بچه

آمدند و ها خسته به نظر میها نشسته و بعضی دراز کشیده بودند؛ همه آنها، چندتایی زن و مرد بودند که بعضی از آنبودند. روی تخت

کردند، یا هایی بازی میتتایی دور هم نشسته بودند و با کارهای چهارتایی و پنجها در گروهسر تا پایشان پر از خاک اره بود. بعضی از آن

ها ها به اتاق، کم و بیش با علاقه به آنکردند، و چند نفری هم به محض ورود بچهزدند، یا فقط خیره به جایی نگاه میآهسته گپ می

. البته در این گیردهایش را باز نکنند، به خود میگاه پنجرهداد؛ همان بویی که هر اتاقی اگر گهچشم دوختند. همه جای اتاق بوی نم می

دیدند که کسی با ماژیک تصویر چند ها میودند، چون اتاق اصلاً پنجره نداشت؛ هر چند بچهها هرگز باز نشده بمورد این اتاق، پنجره

 ـ دندانگیزتر کرده بوهای نقاشی شده فضای اتاق را حزنرنگ اتاق کشیده است. این پنجرهپنجره را روی دیوارهای سیمانی و خاکستری
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و یتیمان بودلر با دیدن آن فضا احساس کردند که چیزی قلنبه به درون گلویشان فشار  ـ "پنجرهدلگیر و بی"یعنی  "انگیزحزن"در اینجا 

 آورد.می

ن توانید آن را برای خودتان بردارید. ساکتاخوابیم. آن طرف یک تخت هست که شما سه نفر میاینجا اتاقی است که ما می»فیل گفت: 

 العادهشویی راه دارد و انتهای راهروی کنار در هم آشپزخانه است. خوب، گردش فوقتوانید زیر تخت بگذارید. آن در به حمام و دسترا می

 «ها وایولت، کلاوس و سانی هستند. قرار است اینجا کار کنند.بود. همه گوش بدهند! این

 «اند!بچهها اما آن»ها گفت: یکی از زن

 «کنند.ها اینجا کار کنند؛ بنابراین، کار میگوید که قرار است آندانم، اما صاحب میمی»: فیل گفت

 «کس به ما نگفته.بگذریم، حالا اسم این صاحب چیه؟ هیچ»کلاوس گفت: 

سر نزده. کسی اه که به خوابگ ـشاید هم بیشتر ـ شوددانم. شش سال مییمن نم»اش کشید و گفت: فیل دستی به چانۀ پر از خاک اره

 «آورد؟اسم صاحب را به یاد می

 «بود. "چیز"فکر کنم اسمش آقای »یکی از مردها گفت: 

 «اید؟وقت با او حرف نزدهمنظورتان این است که هیچ»وایولت پرسید: 

آید. ما بری میه چوبکند و فقط در مواقع خاص بای آن طرف انبار زندگی میایم. صاحب توی خانهوقت او را ندیدهما هیچ»فیل گفت: 

 «وقت.بینیم، اما صاحب را هیچسرکارگر را همیشه می

 «سرکارگر چیه؟»که احتمالاً منظورش این بود: « تروکا؟»سانی پرسید: 

 «کند. آدم خوبی هست، فیل؟سرکارگر کسی است که بقیه کارگرها را سرپرستی می»کلاوس برای او توضیح داد: 

 و فریاد چند نفر دیگر به هوا رفت.« است! افتضاح»یکی از مردها گفت: 

 وحشتناک است! ـ

 آور است!چندش ـ

 زند!حال آدم را به هم می ـ

 تا حالا دنیا به خودش دیده!بدترین سرکارگری است که  ـ
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پیش غیبش زد.  خوب بود. اما از هفته 12که قبلا سرکارگرمان بود، سرکارگر فرستاین آدم خیلی بدی است. آن»فیل رو به بودلرها گفت: 

هایش ، خیلی پست است. اگر صلاح خودتان را بخواهید، با خوبی13خیلی عجیب بود. مردی که جای او را گرفته، سرکارگر فلاکیوتونو

 «سازید.می

 «او خوبی ندارد.»زنی گفت: 

 «ای بابا! هر چیزی و هر کسی خوبی هم دارد. راه بیفتید، برویم شاممان را بخوریم.»فیل گفت: 

کردند چیزی به ، اما هنوز احساس مییمان بودلر به فیل لبخند زدند و به دنبال بقیه کارگران لاکی اِسمِلز لامبرمیل به آشپزخانه رفتندیت

ها به خاطر نظر فیل، که داد. بچهخوردند، در گلویشان گیر کرده بود و آن را فشار میهایی که در دیگ شامشان بود و باید میبزرگی گلوله

ویژگی کسی است که مثل فیل، تقریبا دربارۀ  "بینیخوش"دانستند. بینی میتقد بود هرچیزی و هر کسی خوبی هم دارد، او را آدم خوشمع

بینی را بخورد، ممکن است او با صدای شاد کند. برای مثال، اگر یک تمساح دست چپ آدم خوشهر چیزی با خوبی و امیدواری فکر می

پرسد که راست دستم یا چپ وب، خیلی هم بد نیست، من دیگر دست چپ ندارم، اما عوضش دیگر کسی از من نمیخ»و امیدوار بگوید: 

 «! دستم!واااای! دستم»گوییم: در صورتی که بیشتر ما در چنین موقعیتی می« دست،

ز خوب چیمه تلاششان نتوانستند به هیچبین باشند، اما با هیتیمان بودلر خوراک بخار پزشان را خوردند و سعی کردند که مثل فیل خوش

در آن اتاق بدبو که  ـ خوابیدندتایی روی آن میکردند که باید سهای فکر میخواب دو طبقهها به تختای فکر کنند. آنکنندهیا امیدوار

که خاک اره سر تا پایشان را  نکردند، و به ایبری فکر میو به کار سخت در چوب ـ روی دیوارهایش تصویر پنجره را نقاشی کرده بودند

کردند که بیرون دروازه چوبی دیده بودند. مانندی فکر میها به خانۀ چشمزد. آنپوشاند و به سرکارگر فلاکیوتونو مدام سرشان غر میمی

ر یگها تنگ شده بود و دآنان برای قدر دلششان که آنر و مادر بیچارهکردند، به پدو بیشتر از هر چیز دیگری به پدر و مادرشان فکر می

شد و خواب از این پهلو به آن پهلو میها در تمام مدت شام فکر کردند؛ و وقتی وایولت در طبقه بالای تختدیدند. بچهها را نمیهرگز آن

بری بودند، چوبها مثل وقتی که در حیاط کردند. آنخوردند، فکر میخواب در جایشان وول میکلاوس و سانی هم در طبقه پایین تخت

فهمیدند. وقتی کارکنان چیز را میها همهای باشد. اما بچهالعادهداند، باز هم شاید خانۀ جدیدشان جای فوقکردند که کسی چه میفکر می

دند. بودلرها را فهمی کم همه چیزها به شرایط ناخوشایندشان فکر کردند و کمکشیدند، آنلاکی اِسمِلز لامبرمیل در اطرافشان خرناس می

بینی هم در تختخوابشان وجود از این پهلو به آن پهلو شدند و بیشتر و بیشتر فهمیدند، و تا زمانی که به خواب رفتند، حتی یک ذره خوش

 نداشت.
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رود. برای ش میتوانید بگویید که روزتان چطور پیکه صبح را چطور بگذرانید، می صبح وقت مهمی از روز است، چون اغلب بسته به این

خدمتی کنارتان دار و بزرگ هستید و پیشخوابی سایبانها بیدار شوید و ببینید که روی تختجیک پرندهمثال، اگر صبح با صدای جیک

دارید. اگر ای را در پیش العادهدانید که روز فوقای برایتان آورده است، میافشار را در سینی نقرهایستاده که کیک تازه و آب پرتقالِ دست

خدمتی کنارتان ایستاده که چای اید و پیشخوابی معمولی و نسبتا بزرگ خوابیدههای کلیسا بیدار شوید و ببینید روی تختبا صدای ناقوس

مۀ فلزی دانید که روز خوبی را خواهید گذراند. و اگر با صدای دو تا قابلداغ و نان برشتۀ صبحانه را داخل بشقابی برایتان آورده است، می

اید و سرکارگری تندخو بدون هیچ ها را به یکدیگر بکوبد، و ببینید روی تخت چند طبقۀ کوچکی خوابیدهاز خواب بیدار شوید که کسی آن

 انگیزی را در پیش دارید.دانید که روز نفرتای کنار در ایستاده است، میصبحانه

انگیزی بود. و به ن روز حضور یتیمان بودلر در لاکی اِسمِلز لامبرمیل چه روز نفرتبینیم اولیکنیم که میالبته من و شما خیلی تعجب نمی

خدمتی را در کنارشان ببینند. ها بیدار شوند یا پیشچه پرندهشان انتظار نداشتند که صبح با چهطور قطع، بودلرها هم بعد از ورود نومیدکننده

صدای دو "، "خراشگوش"در اینجا، منظور از  ـ خراشیشتند که با چنین صدای گوشهایشان هم هرگز انتظار ندااما در بدترین کابوس

 از خواب بیدار شوند. ـ "ای، کنار در بایستد و به یکدیگر بکوبدقابلمه فلزی است که سرکارگر آشفته و تندخو، بدون هیچ صبحانه

صدایش طوری بود که انگار دو دستی جلو دهانش را گرفته بود و « های بوگندو!بلند شوید، تنبل»زد: سرکارگر با صدایی عجیب فریاد می

 «همه راه بیفتند! وقت کار است! یک بار الوار رسیده که باید به تخته تبدیل بشود!»زد. حرف می

هایشان ند و گوشپیچیدها، کارکنان لاکی اِسملِز لامبرمیل به خود میهایشان را مالیدند. دور تا دور آنها روی تخت نشستند و چشمبچه

کرد، با خوابش را مرتب میها در امان باشند. فیل، که قبلا بیدار شده بود و تختپوشاندند تا از صدای تق و تق قابلمهرا با دست می

 خستگی به بودلرها لبخند زد.

کارگر جدید را به شما معرفی کنم؟ دهید این سه تا صبح به خیر، بودلرها. و صبح به خیر، سرکارگر فلاکیوتونو. اجازه می»فیل گفت: 

 «ها وایولت، کلاوس و سانی بودلر هستند.سرکارگر فلاکیوتونو، این

ها شنیده بودم که چند تا کارگر جدید داریم، اما کسی نگفته بود که آن»کنان کناری انداخت و گفت: ها را تلق و تلوقسرکاگر قابلمه

 «اند.کوتوله

 «ایم.تیم، بچهما کوتوله نیس»وایولت گفت: 

تنها چیزی که »ها آمد. به طرف تخت یتیم« ها! برای من چه فرقی دارد؟ها، بچهکوتوله»سرکارگر فلاکیوتونو با صدایی تو دماغی گفت: 

 «بری بروید.راست به چوبالان از جایتان بلند شوید و یکبرای من اهمیت دارد این است که همین
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کوبید عصبانی کنند، پس فوری از روی تخت ها را به هم میقابلمه "صبح به خیر"را که به جای گفتن  بودلرها هیچ دوست نداشتند مردی

وی تخت برگردند و خود را زیر پایین پریدند. اما همین که چشمشان به سرکارگر فلاکیوتونو افتاد، متوجه شدند دوست دارند سرجایشان ر

 رواندازهایشان پنهان کنند.

گویند ظاهر آدم خیلی مهم نیست، مهم این است که آدم چه ذاتی داشته باشد. البته اید که میهم این موضوع را شنیدهمن مطمئنم شماها 

وقت مجبور نبودند موهایشان را شانه بزنند هایی که ذات خوب دارند هیچاین حرف سر تا پا مزخرف است، چون اگر حرف درستی بود، آدم

شود شد که الان هست. ظاهر آدم خیلی مهم است، چون با دیدن هر آدمی میگندِ دنیا گندتر از آن مییا حمام بروند، و آن وقت بوی 

خوابشان برگردند. سر تا ها بخواهند توی رختگر فلاکیوتونو بود که باعث شد بچهرکلی چیزهای مختلف از او فهمید. و همین ظاهر سرکا

که با بند کفش ببندد، با چسب نواری  هایش را به جای آنو کفش ـ گذاردی بیننده نمیکه هیچ اثر خوبی رو ـ لکی بودپای سرکارگر لک

که مثل همۀ  مرغ؛ اما او به جای آنچیز دیگر بدتر بود. سرکارگر فلاکیوتونو کچل بود، کچل مثل یک تخم ربسته بود. اما سرش از ه

های شد به نظر بیاید یک کپه کرموی سرش گذاشته بود که باعث میگیسی از موهای سفید و فرفری رهای معقول رفتار کند، کلاهکچل

ها به یک طرف تاب برداشته هوا و سیخ ایستاده و بعضی از آن مانند، رو بهاند. بعضی از این دسته موهای کرمگنده و مرده سرش را پوشانده

ها مستقیم رو به جلو آمده بودند، خته بودند، و چند تا از آنونو ریها و پیشانی سرکارگر فلاکیوتها هم روی گوشبودند. چندتایی از آن

ترین شکل ود که به زنندهبطوری که انگار خیال داشتند از روی پوست سرش فرار کنند. پایین این کلاه گیس، دو تا چشم گرد و سیاه 

 کردند.ممکن به بودلرها نگاه می

های ای شبیه ماسک جراحا با ماسکی پارچهرطوری است، چون او صورتش شد توصیف کرد و گفت که چبقیه صورت سرکارگر را نمی

ی پنهان کرده باشد، زیر بیمارستان پوشانده بود. دماغ عقابی و برجستۀ سرکارگر فلاکیوتونو مثل تمساحی که خودش را زیر گل و لا

ز ماسک اکه آدم توی بیمارستان  شود. اینبسته میدیدند که دهانش پشت ماسک باز و زد، بودلرها میماسک پنهان بود، و وقتی حرف می

ما این کار در مورد کسی که سرکارگر لاکی اِسمِلز اها در محیط پراکنده شوند کار کاملا درستی است، استفاده کند تا نگذارد میکروب

شد استفاده از ماسک جراحی داشته با آید. تنها دلیلی که ممکن بود سرکارگر فلاکیوتونو برایلامبرمیل باشد، هیچ با عقل جور در نمی

 راستی ترسیدند.ها راستیتیمان بودلر نگاه کرد، آنها بود، و وقتی او مستقیم به یترساندن آدم

که دیگر  های من است. و اینتوانید انجام بدهید، جمع کردن قابلمهمی 14اولین کاری که شما بودلایارها»سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

 «ها را زمین بیندازم.رم نکنید آنوقت مجبوهیچ

 «ها را زمین بیندازید.ولی ما مجبورتان نکردیم که آن»کلاوس گفت: 

 «است.بودلِر و اسم خانوادگی ما هم »که احتمالا منظورش چیزی شبیه این بود: « بِرام!»سانی اضافه کرد: 

ها دویدند. ها فوری به طرف قابلمهبه آن حساسیت داشتند، اما آن برای یتیمان بودلر، آدامس خیلی مهم نبود، به خصوص آدامس نعنایی که

 ب کرد.هایشان را مرتها را برداشت و سانی هم یکی دیگر را، و کلاوس با عجله رختخوابوایولت یکی از قابلمه

لا، کارگرها! امروز به اندازه کافی حا»ها را از دست دخترها گرفت. و قابلمه« ها را بدهید به من!آن»سرکارگر فلاکیوتونو با تشر گفت: 

 «رند!های چوب منتظبری! کُندهوقت تلف کردیم. به طرف چوب
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 «رسند متنفرم.ها میاز روزهایی که کُنده»یکی از کارگرها غرغرکنان گفت: 

بری برسند، که ساختمانی دلگیر وباما همه به دنبال سرکارگر فلاکیوتونو از خوابگاه بیرون رفتند و از حیاط پر از خاک اره گذشتند تا به چ

ها، هر سه، با نگرانی به یکدیگر های خارپشت از بالای سقفش بیرون زده بود. بچهرنگ بود و چند تا دودکش هم مثل تیغو خاکستری

لیمونادفروشی راه انداخته شان بساط که جلو خانهـ  زمانی که پدر و مادرشان هنوز زنده بودند ـ ها غیر از یک روز تابستانینگاه کردند. آن

 بودند، در عمرشان کار نکرده بودند، و به خاطر وضعی که پیش آمده بود عصبی بودند.

های عظیم است. خیلی بزرگ پر از ماشینبری رفتند و دیدند که آنجا فقط اتاقی خیلیبودلرها به دنبال سرکارگر فلاکیوتونو داخل چوب

های خرچنگ داشت، و سعی کرد از طرز کار آن سر در کرد که دو گیرۀ فولادی شبیه چنگاله میوایولت به ماشین فولادی براقی نگا

 مانند قرار داشتگلوله درون آن بخش قفس ـ کرد که شبیه قفسی بزرگ با گلولۀ عظیمی ریسمان بودآورد. کلاوس به ماشینی نگاه می

زده خیره مانده بود که جیرجیر خوانده بود به یاد آورد. سانی به ماشینی زنگ بریهای چوبکرد هر چیزی را که دربارۀ کارگاهو سعی می ـ

های خودش. و بعد، نگاه هر سه بودلر به ماشینی جلب شد که های تیزترند یا دندانای گردی با دندانهداد و تیغ ارۀ صفحهصدا می

داشته بود، و با خود فکر کردند که این ماشین اینجا وا نگههای ریزی سطح آن را پوشانده، و تخته سنگ صاف و عظیمی را در هدودکش

 خورد.به چه دردی می

هایش را به هم کوبید و با خشم فریاد ها کنجکاوری کردند، اما بلافاصله سرکارگر فلاکیوتونو قابلمهبودلرها فقط چند لحظه در مورد ماشین

 «را دست بگیرید!ها ها! گیره را روشن کنید و کار این کُندهکُنده»زد: 

مانند باز و به طرف دیوار رنگی را روی آن فشار داد. بازوهای گیره با صدایی خشن و سوتفیل به طرف ماشین گیره دوید و دکمه نارنجی

شاخه و  های درخت، باها شده بودند که متوجه نبودند تودۀ عظیمی از تنهقدر مجذوب کار ماشینها آنرویی کارگاه دراز شدند. بچهروبه

بری تلنبار شده بود، طوری که انگار جنگل کوچکی را از زمین بیرون کشیده و داخل ریشه و همۀ اجزایشان، کنار یکی از دیوارهای چوب

ه، صلآن اتاق انداخته باشند. بازوهای ماشینِ گیره، درختی را که روی درختان دیگر قرار داشت برداشتند و آن را پایین آوردند، و در همین فا

 «ها!کنها! پوستکنپوست»هایش را به یکدیگر کوبید و فریاد زد: سرکارگر فلاکیوتونو قابلمه

شکل و فلزیِ تخت های مستطیلای تیغههایی سبزرنگ و کوچک و تودهبه گوشه کارگاه رفت. آنجا جعبه ـ هایکی از زن ـ کارگر دیگری

های مستطیل شکل را برداشت و میان ریخته بودند. زن بدون هیچ توضیحی، تیغهرا که به بلندی و باریکی مارماهی بودند روی هم 

 «کن بردارید. هر نفر یکی.یک پوست»ها گفت: کارگران تقسیم کرد. بعد، آهسته به بچه

رکارگر فلاکیوتونو ها هر کدام یک تیغۀ مستطیلی برداشتند و گیج و گرسنه، سر جایشان ایستادند تا تنۀ درخت روی زمین قرار گرفت. سبچه

هایشان به خراش دادن پوست آن مشغول کنهایش را به یکذیگر کوبید و کارگران دور تنه درخت هجوم بردند و با پوستدوباره قابلمه

شما ها! کوتوله»زنیم، پوست درخت را ساییدند و کندند. سرکارگر فریاد زد: هایمان را سوهان میطور که من و شما ناخنشدند، و همان

 ها میان کارگران جا باز کردند و مشغول خراشیدن تنه درخت شدند.و بچه« هم دست به کار شوید!

طور که به خاطر دارید، فیل آدم آمد. اما همانبری را توضیح داده بود، و این کار واقعا سخت به نظر میهای کار در چوبفیل قبلا سختی

تر از آن بود که حرفش را زده بودند. یکی از مشکلات کار آن بود که ابزارهای خیلی سختخیلیبری بینی بود؛ بنابراین، کار در چوبخوش

کنِ خود توانست پوستها آسان نبود. سانی اصلا نمیها، کار کردن با آنسال ساخته بودند، و برای بچهکنی را برای کارگران بزرگپوست

های کند. اما وایولت و کلاوس چون دندانهایش پوست درخت را میفاده از آن، با دندانرا از زمین بلند کند؛ به همین دلیل، به جای است
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خراشیدند، اما فقط وقفه درخت را میها بیها استفاده کنند. هر سه آنکنخیلی تیزی نداشتند، مجبور بودند به هر زحمتی که بود از پوست

قدر ها صبحانه نخورده بودند و ساعتی بعد از شروع کار آنیگر آن بود که بچهشد. مشکل دهای خیلی باریکی از پوست آن کنده میتکه

که پوست درخت را بخراشند. و مسئله دیگر  کنی را از روی زمین بلند کنند، چه رسد به آنتوانستند ابزار پوستگرسنه بودند که حتی نمی

ها انداختند، و آندار بلافاصله درخت دیگری را روی زمین میگکهای چنشد، ماشینرختی تمام میکه وقتی سرانجام پوست کندن د این

ما بدتر از همه سر و صدای داخل لاکی اِسملِز ای بود. اکنندهچیز را دوباره از اول شروع کنند، که واقعا کار خستهمجبور بودند که همه

کردند، شدند، صدای ناخوشاند خود را ایجاد میمی ها که روی تنۀ درخت کشیدهکنکرد. پوستها را کر میلامبرمیل بود که گوش

مانند و خشنی ویژه خود داشتند. و سرکارگر فلاکیوتونو کردند، صدای سوتجا میهای بزرگ درخت را جابهداری که کُندههای گیرهماشین

شدند. تر و ناامیدتر میر لحظه خستهآورد. یتیمان بودلر ههایش به یکدیگر، سر و صدای ترسناکی به وجود میهم با کوبیدن قابلمه

 شان سر رفته بود.شنیدند. و به شکلی غیرقابل تصور حوصلههایشان صدای زنگ میشکمشان درد گرفته بود و در گوش

وقت »زد:  هایش را به یکدیگر کوبید و فریادبالاخره وقتی کارگران کار چهاردهمین کُنده درخت را تمام کردند، سرکارگر فلاکیوتونو قابلمه

دار ساکت شد، و همه خسته و کوفته روی زمین های چنگککارگرها از خراشیدن پوست درخت دست کشیدند، و سوت ماشین« ناهار!

ها را برداشت. با یک حرکت، های سبز رفت و یکی از آنهایش را روی زمین انداخت، به طرف جعبهنشستند. سرکارگر فلاکیوتونو قابلمه

رنگ هم به طرف های صورتی رنگ کوچکی را به طرف کارگران انداخت؛ برای هر نفر یکی. او سه مربع صورتیرد و مربعجعبه را پاره ک

زمان با دستور دادن سرکاگر، روی ماسک جراحی دیدند که همبودلرها می« برای ناهار، پنج دقیقه وقت دارید!»ها انداخت و فریاد زد: بچه

 «فقط پنج دقیقه!»د، که به خاطر بیرون پاشیدن آب دهانش بود. شوای مرطوب ظاهر میاو لکه

شد به چه چیزی نگاه رنگی که در دست داشت؛ باورش نمید به مربع صورتیوی ماسک جراحی نگاه کرد و بعوایولت به لکۀ مرطوب ر

 «آدامس است! این آدامس است!»کند. گفت: می

نیست! ناهار حتی یک  ناهارآدامس که »ربع کف دست خودش نگاه کرد. او فریاد زد: کلاوس به مربعی که دست خواهرش بود و بعد به م

 «لقمه غذا هم نیست!

پرد توانند آدامس بجوند چون توی گلویشان میهای کوچولو هم نمیو بچه»که منظورش چیزی شبیه این بود: « تانکو!»سانی جیغ کشید: 

 «شوند!و خفه می

کند، اما تنها چیزی است که تا بهتر است آدامستان را بخورید. شکم را پر نمی»ها بنشیند و گفت: ر بچهفیل خودش را جلو کشید تا کنا

 «دهند بخورید.موقع شام اجازه می

 «خوب، شاید فردا بتوانیم زودتر بیدار بشویم و چند تا ساندویچ درست کنیم.»وایولت گفت: 

دهند، معمولا یک وعده آبگوشت، آن هم ت کنیم. فقط یک وعده غذا به ما میما چیزی نداریم که با آن ساندویچ درس»فیل گفت: 

 «ها.شب

 «توانیم به شهر برویم و مواد مورد نیازمان را بخریم.خوب می»کلاوس گفت: 

 «توانستیم! اما ما که پول نداریم.کاش می»فیل گفت: 
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 «از دستمزدتان مواد لازم برای ساندویچ را بخرید. د با مقداریتوانیکنید؟ حتما میپس دستمزدتان را چه کار می»وایولت پرسید: 

مِلز توی لاکی اِس»ها لبخند زد و دستش را توی جیبش برد. بعد یک دسته کاغذ کوچک بیرون آورد و گفت: فیل با حالت غمگینی به بچه

این همۀ درآمدی است که دیروز داشتیم: بیست درصد  دهند. ببینید،ها به ما کوپن میدهند. آنکس را با پول نمیلامبرمیل، دستمزد هیچ

توانیم در ازای یک فنجان چای یخ . پریروز هم این کوپن را به ما دادند که با آن می15تخفیف برای شامپوی موهایتان در آرایشگاه سم

. مشکل اینجاست "کی مجانی ببربخر و ی 16دوتا بانجو"یک فنجان چای هم مجانی بخوریم، و هفته پیش هم این یکی را به ما دادند: 

 «چیز دیگری نداریم.ها هیچتوانیم دو تا بانجو بخریم، چون غیر از این کوپنکه ما نمی

 هایش را به هم کوبید.بلمهکه کسی بفهمد منظور او چی بوده است، سرکارگر فلاکیوتونو قا اما قبل از آن« نِلنو!»سانی جیغ کشید: 

الان شما سه تا را خواهد همین! رئیس می17هاام است! همه برگردند سر کارهایشان! همه غیر از شما، بودلمپوقت ناهار تم»او فریاد زد: 

 «توی دفترش ببیند!

قدر سخت کار کرده بودند که تقریبا یادشان رفته بود ها آنکنی را روی زمین گذاشتند و به یکدیگر نگاه کردند. آنها ابزارهای پوستبچه

بری کار کنند؟ چه جور کند توی چوبتواند باشد که چند تا بچه را مجبور میان را، هر که بود، ببینند. او چه آدمی میسرپرست جدیدش

تواند باشد، که به جای مزد به کارگرهایشان کند؟ چه جور آدمی میتواند باشد که هیولایی مثل سرکارگر فلاکیوتونو را استخدام میآدمی می

 کند؟جای غذا با آدامس سیرشان می دهد، یا بهکوپن می

ها از آن اتاق پر سر و صدا به حیاطِ ساکت هایش را به یکدیگر کوبید و به طرف در اشاره کرد، و بچهسرکارگر فلاکیوتونو دوباره قابلمه

های کوچکی از غبار به هوا بلند ها، تودهرفتند. کلاوس نقشه ساختمان را از جیبش بیرون آورد و راهِ دفتر را نشان داد. با هر قدم بچه

دردناک شده بود و شکم خالی و گرسنگی آزارشان  بود. تنشان از کار صبح شد که درست شبیه ابرهای وحشتِ معلق در بالای سرشانمی

شدند، با خود یتر مطور که از شروع روز حدس زده بودند، هر سه روز بدی داشتند. اما همچنان که به دفتر نزدیک و نزدیکداد. همانمی

 شود یا نه.کردند که آیا روزشان از آن هم بدتر میفکر می
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دانید، جایی که آینه باشد تقریبا غیرممکن است آدم یک نگاه به خودش نیندازد. هر چند همه ما که مطمئنیم شما هم می طورهمان

که ببینیم  تصویرمان در آینه نگاه کنیم، حتی اگر شده برای ایندانیم که چه شکلی هستیم، اما تقریبا همه ما دوست داریم که به می

ای که در راهرو آویزان بود نگاهی حالمان چطور است. یتیمان بودلر وقتی بیرون دفتر منتظر بودند تا سرپرست جدیدشان را ببینند، به آینه

های پوست درخت شده بود. عینک های وایولت پر از تراشهها خسته و گرسنه بودند. موانداختند و دیدند که حالشان هیچ خوب نیست. بچه

های درخت خم شده بود عینکش به یک طرف چرخیده و کج تمام روز روی کنده"یعنی  "نامیزان"در اینجا  ـ کلاوس نامیزان شده بود

ها، تابلویی از سر بچهریز چوب بود. پشتهای ها را کنده بود، پر از تکهها پوست درختو لای چهار دندان تیز سانی، که با آنـ  "شده بود

ها را به یاد آن روز کرد، چون ساحل همیشه اندیدند و این حالشان را بدتر میساحل دریا به دیوار آویزان بود، که تصویرش را در آینه می

ها به تصویر خود ها آورده بود. بچهآن تایی در ساحل بودند و آقای پو خبر مرگ والدینشان را برایانداخت که سهالعاده وحشتناک میفوق

کردند حتی فکر کردن به هر یکی از اتفاقاتی که از آن روز به بعد برایشان رخ و تصویر ساحل دریا در آینه خیره مانده بودند و احساس می

 داده بود غیرقابل تحمل است.

گفتم کشد که باید در لاکی اِسمِلز لامبرمیل زندگی کنم، مییگفت طول نماگر آن روز که در ساحل بودیم، کسی به من می»وایولت گفت: 

 «او دیوانه است.

گفتم ند، میکرذل به اسم کنت اولاف تعقیبم میگفت که به زودی مری حریص و آن روز در ساحل، اگر کسی به من می»کلاوس گفت: 

 «که عقل از سرش پریده.

کشد که با چهارتا دندانم گفت طولی نمیاگر آن روز در ساحل، کسی به من می» که منظورش چیزی شبیه این بود:« وورا»سانی گفت: 

 «پریشی شده.گفتم که دچار روانکنم، میپوست درخت می

ها چشم دوخته بود. بودلرها چند کردند، و تصویر نگرانشان هم از داخل آینه به آنها نگران و ناامید به تصویرشان در آینه نگاه میبچه

ها را صدا زد، کمی قدر در افکارشان غرق شدند که وقتی کسی آنشان فکر کردند و آنی ایستادند و به شیوۀ اسرارآمیز گذر زندگیادقیقه

 از جا پریدند.

ها برگشتند و مرد خیلی قدبلندی را دیدند که موهای خیلی کوتاهی و بچه« شما باید وایولت، کلاوس و سانی بودلر باشید.»یکی گفت: 

هایش ها آمد، اما بعد، وقتی جلوتر آمد، اخمرنگی پوشیده بود و هلویی در دست داشت. او لبخند زد و به طرف بچه. مرد زیرپوش آبیداشت

های بری ول نگشته باشید. آنجا برای بچهوای، شما که سرتاپایتان پر از تراشه چوب است! امیدوارم دور و بر چوب»را درهم کشید و گفت: 

 «خطرناک است.کوچک خیلی 
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 «ایم.ما تمام صبح آنجا کار کرده»کرد جرئت دارد یک گاز از آن بخواهد یا نه. او گفت: کرد، با خودش فکر میوایولت، که به هلو نگاه می

 «اید؟آنجا کار کرده»مرد با اخم گفت: 

ا اجرا ربله، ما دستورهای شما »نقاپد. کلاوس گفت:  د جلو خود را بگیرد تا آن را از دست مردکرد؛ او مجبور بوکلاوس هم به هلو نگاه می

 «های جدید بود.ندهراست سر کار رفتیم. امروز رسیدن کُکردیم و یک

 «زنید؟اصلا شما دربارۀ چی حرف میدستورها؟ »مرد سرش را خاراند و پرسید: 

که « مالوب!»هایش را در آن فرو نبرد. او جیغ کشید: نکرد که جلو نپرد و دنداتلاش می کرد. او با تمام وجودسانی هم به هلو نگاه می

 «بری کار کنیم!گفت باید در چوبزنیم که به ما میای حرف میشدهما دربارۀ یادداشت تایپ»حتما منظورش چیزی شبیه این بود: 

ادقانه کنند، اما لطفا عذرخواهی صبری کار چکی شما را مجبور کرد در چوبوه به کشود سه تا بچآورم چطور میخُب، من سر در نمی ـ

با شما باید مثل اعضای  اید!بچهشود. آخر، محض رضای خدا، شما من را بپذیرید، و اجازه بدهید بگویم که این موضوع دیگر تکرار نمی

 یک خانواده رفتار شود!

گذرانده بودند فقط به خاطر یک  التریویل از سریتیمان بودلر به یکدیگر نگاه کردند. یعنی ممکن بود همه آن تجربیات وحشتناکی که در پ

 «گویید که ما دیگر مجبور نیستیم پوست درخت بکنیم؟یعنی شما می»اشتباه پیش آمده باشند؟ وایولت پرسید: 

ی کثیفی هاشود که حتی کسی اجازۀ ورود به آنجا را به شما داده باشد. آخر، ماشینالبته که مجبور نیستید. من باورم نمی»مرد گفت: 

 «آنجاست. من خیال دارم که دربارۀ این موضوع، فوری با سرپرست شما حرف بزنم.

 «سرپرست جدید ما نیستید؟شما »کلاوس پرسید: 

است، و خیلی خوشحالم که شما سه نفر را اینجا، در لاکی اِسمِلز  18اوه، نه. ببخشید که خودم را معرفی نکردم. اسم من چارلز»مرد گفت: 

 «بینم.یلامبرمیل م

 «ما هم خیلی خوشحالیم که اینجاییم.»وایولت مؤدبانه، اما به دروغ گفت: 

بری کار کنید، برای مشکل است باور کنم از بودن در اینجا خوشحال باشید. اما اید توی چوببینم مجبور شدهحالا که می»چارلز گفت: 

 «خورید؟یک هلو می بیایید همه چیز را فراموش کنیم و از یک چیز دیگر حرف بزنیم.

دیدند خیره ماندند. او مردی بسیار ها برگشتند و به مردی که پیش رویشان میو بچه« اند!ها ناهارشان را خوردهآن»صدای پرطنینی گفت: 

شده بود، و همین سبز خیلی تیره دوخته ای براق و به رنگتر از کلاوس، بود و کت و شلواری پوشیده بود که از پارچهکوتاه قد، حتی کوتاه

یا به  ـ کرد، صورت مرد بودها را جلب میشد که بیشتر مثل یک خزنده به نظر آید تا آدم. اما چیزی که بیشتر از همه توجه بچهباعث می

دۀ دود، کشید و دود سیگارش سر او را به کلی در بر گرفته بود. توعبارت بهتر، ابری از دود که صورتش را پوشانده بود. مرد سیگار می

خواهید بدانید؛ اما مجبوری طور که حتماً شما هم میای دارد، درست همانبودلرها را به شدت کنجکاو کرده بود که ببینند او واقعاً چه قیافه

                                                            
18 Charles 
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رد را وقت چهرۀ این مگویم که بودلرها هیچکه جلوتر برویم، به شما می هایتان را به گور ببرید، چون همین حالا، قبل از آنکنجکاوی

 طور که شما نخواهید دید.طور که من هم ندیدم، و همانندیدند، همان

 «اند؟ها آمدهدانستید که آنشدم. شما میجناب! داشتم با بودلرها آشنا میاوه، سلام، عالی»چارلز گفت: 

 «اند. من که احمق نیستم.دانستم آمدهالبته که می»مرد، که صورتش را دود پوشانده بود، گفت: 

اند؟ های جدید از راه رسیدهاند؟ آن هم روزی که کُندهبری به کار کشیدهها را توی چوبالبته که نیستید. اما خبر داشتید که آن»چارلز گفت: 

 «دادم که این مسئله چه اشتباه وحشتناکی بوده.من داشتم برایشان توضیح می

ها قرار گرفت. برگشت، طوری که تودۀ ابر دور سرش رو به بچه« مق که نیستم.کنم، چارلز. احاشتباه نبوده. من اشتباه نمی»مرد گفت: 

 «سلام بر یتیمان بودلر. من فکر کردم که ما باید چشم در چشم، همدیگر را ببینیم.»

 «بینیم!اما ما که چشم در چشم، همدیگر را نمی»که احتمالاً منظورش این بود: « باتِکس!»سانی جیغ کشید: 

پنجاه تقسیم ـ  اید. او شریک من است. ما همه چیز را پنجاهبینم که با چارلز آشنا شدهاش حرف بزنم. میقت ندارم که دربارهو»مرد گفت: 

 «کنید؟طور فکر نمیکنیم، که معاملۀ خوبی است. شما اینمی

 «دانم.بری چیز زیادی نمیطور باشد. من دربارۀ کار و کاسبی چوبفکر کنم همین»کلاوس گفت: 

 «اوه، بله! البته! به نظر من که معاملۀ خوبی است.»چارلز گفت: 

ام که برای پدر و مادر شما چه اتفاقی خواهم با شما سه نفر هم یک معاملۀ خوب بکنم. حالا، من شنیدهبسیار خوب. من می»مرد گفت: 

ام، که گویا آدم ابلهی است و دستیارهای عجیبی هم شنیدهو موضوع این یارو، کنت اولاف، را  ـ که حادثۀ واقعاً وحشتناکی بوده ـ افتاده

کنند. به همین دلیل، وقتی آقای پو با من تماس گرفت، من به فکر یک معامله افتادم. معامله این است: و غریبی دارد که برایش کار می

کنید تا به سن بری من کار میدر چوبکنم که نگذارم دست کنت اولاف و دستیارهایش به شما برسد، و در عوض شما هم من سعی می

 «ای نیست؟قانونی برسید و بتوانید اختیار همه اموالتان را خودتان به دست بگیرید. معاملۀ منصفانه

ای است که دانند، معامله منصفانه معاملهطور که همه مییتیمان بودلر به این سؤال جواب ندادند، چون به نظرشان جواب واضع بود. همان

اید و آن را تان خسته شدهآن هر دو طرف چیزی کم و بیش مساوری را به یکدیگر بدهند. اگر شما از بازی با وسایل آزمایشگاه شیمیدر 

ای است. اگر کسی پیشنهاد کند که مرا قاچاقی از کشور دهید تا در عوض، خانه عروسکی او را بگیرید، این معاملۀ منصفانهبه برادرتان می

بری، ای کرده است. اما چند سال کار کردن در چوببازی بگیرد، معاملۀ منصفانههای مجانی نمایش یخو در عوضش از من بلیتبیرون ببرد 

 دانستند.ها، هر سه، این را میای است، و بچهخیلی غیرمنصفانهدارد، معامله خیلیکنت اولاف را دور نگه کنددر ازای اینکه کسی فقط سعی 

هایی به این بری جایی نیست که بچهگویید. چوبجناب! حتماً جدی نمیاوه، عالی»عصبی به بودلرها لبخند زد و گفت:  چارلز با حالتی

 «کوچکی در آن کار کنند.

. گیرندپذیری را یاد میطوری مسئولیتاین»دستش را بالا برد تا درون تودۀ دود، جایی از صورتش را بخاراند. « البته که هست.»مرد گفت: 

 «های الوار درست کنند.ها تختهگیرند که از تنه درختگیرند. و یاد میارزش کار را یاد می
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 «دانید.خوب، حتما شما بهتر می»چارلز شانه بالا انداخت و گفت: 

 «و توی کتابخانه یاد بگیریم. بخوانیمتوانیم اما ما همۀ این چیزها را می»کلاوس گفت: 

آید که رفتارشان خیلی خوب باشد، توانند توی کتابخانه این چیزها را یاد بگیرند. به نظر میها میجناب. آنیدرست است، عال»چارلز گفت: 

 «کنند.و من مطمئنم که هیچ دردسری درست نمی

اشت که ی اصرار دلهای چارلز گوش ندهید. شریک من خیها! به حرفات! چه مزخرفاتی! بچهخانهبا آن کتاب»مرد با لحن تندی گفت: 

وقت جای کارِ سخت بری یک کتابخانه راه بیندازیم، و من اجازه این کار را به او دادم. اما کتاب و کتابخانه هیچما برای کارگرهای چوب

 «گیرند.را نمی

او فقط یک کم اجازه بدهید که خواهر کوچولوی ما توی خوابگاه بماند. جناب! دستکنم، عالیمیخواهش »کنان گفت: وایولت التماس

 «بچۀ چند ماهه است.

من معاملۀ خیلی خوبی را به شما پیشنهاد کردم. تا زمانی که این طرف دروازۀ لاکی اِسمِلز لامبرمیل باشید، این یارو، کنت »مرد گفت: 

، تنها کاری که دهم، و یک آدامس برای ناهار. در عوضکند. به علاوه، من جای خواب و شام گرم هم به شما میاولاف پیدایتان نمی

است. خوب، از ملاقات شما خوشحال شدم. اگر  ایالعادهبری است. به نظر من که این معاملۀ فوقشما باید بکنید، چند سال کار توی چوب

 «.شود، و اگر توی تمام دنیا فقط از یک چیز متنفر باشم، آن غذای سرد استروم. پیتزای ناهارم سرد میسؤالی ندارید، من دیگر می

شما چطور »شد که ها با این عبارت شروع میهای زیادی داشت، و بیشتر آنهر چند که سؤال« .من یک سؤال دارم»وایولت گفت: 

و یکی « بری کار کنند؟های کوچک را وادار کنید که توی چوبتوانید بچهشما چطور می»ها این بود که یکی از آن سؤال«. توانیدمی

و « قدر وحشتناک رفتار کنید؟توانید بعد از آن همه سختی و بدبختی که سرِ ما آمده، با ما اینشما چطور می»د که ها این بودیگر از آن

توانید آن همه شما چطور می»و « ها کوپن بدهید؟توانید به جای دستمزد کارگرهایتان، به آنشما چطور می»سؤال بعدیش این بود که 

کم، پرسیدنشان ها کار درستی باشد؛ دستکدام از این سؤالآمد که پرسیدن هیچاما به نظر نمی« نید؟دود را دور سر و صورتتان تحمل ک

 «اسم شما چیه؟»با صدای بلند درست نبود. بنابراین، وایولت مستقیم به تودۀ دود دور صورت سرپرست جدیدشان نگاه کرد و پرسید: 

 «صدایم بزنید. "جنابعالی"تواند آن را تلفظ کند. فقط رت، کسی نمیمهم نیست که اسم من چی باشد؛ در هر صو»مرد گفت: 

و با حرکت دستش، صاحب لاکی اِسملِز لامبرمیل از نظر ناپدید « دهم، قربان.ها نشان میمن راه خروج را به بچه»چارلز آهسته گفت: 

ها خم به اندازه کافی دور شده باشد. بعد، به طرف بچه "جنابعالی"شد. چارلز با حالتی عصبی، یک لحظه منتظر ماند تا مطمئن شود که 

 «اید. این هلو را بخورید.گفت شما ناهار خوردهمهم نیست که می»ها داد. او گفت: شد و هلو را به آن

مس هم نخورده ترین تکه آن را به سانی داد، چون او حتی آداو با عجله هلو را سه قسمت کرد و بزرگ« اوه، متشکرم.»کلاوس فریاد زد: 

قدر سریع و پر سر و صدا، و آن هم در مقابل کسی که بود. بودلرها هلو را بلعیدند؛ البته در شرایط عادی، هیچ مؤدبانه نیست که کسی این

پ لشناسد، چیزی بخورد. اما این شرایط عادی نبود، تا جایی که حتی اگر یک متخصص آداب معاشرت آنجا بود، لپخیلی خوب او را نمی

 گرفت.بخشید و نادیده میها را میخوردن بچه
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اید، من خیال دارم برایتان کاری قدر سخت کار کردهآیید، و چون امروز آنهای خوبی به نظر میدانید، چون شما بچهمی»چارلز گفت: 

 «توانید حدس بزنید چه خیالی دارم؟بکنم. می

کنید که ما را برای کار به زنید و او را متقاعد میجناب حرف میبا عالی»گفت:  کرد،اش پاک میوایولت، که آب هلو را از روی چانه

 «بری نفرستد؟چوب

 «دهد.ای ندارد. او به حرف من گوش نمیخوب، نه. این کار هیچ فایده»چارلز با حالتی همدلانه گفت: 

 «اما شما شریک او هستید.»کلاوس گفت: 

شود، دانم که او گاهی کمی بدجنس میگیرد، دیگر گرفته. من میجناب تصمیمش را میوقتی عالی این اهمیتی ندارد.»چارلز جواب داد: 

 «فهمید؟اما شما باید او را ببخشید. او کودکیِ خیلی وحشتناکی داشته. منظورم را می

فهمم. به نظرم، من هم کودکی بله، می» وایولت به تابلو ساحل دریا نگاه کرد و دوباره به یاد آن روز وحشتناک افتاد. او آه کشید و گفت:

 «لی وحشتناکی دارم.یخ

کم، یک ذره بهتر. بیایید تا قبل از شروع کار، کتابخانه را کند؛ دستدانم که چه چیزی حالتان را بهتر میخوب، من می»چارلز گفت: 

 «ایید، آخرِ همین راهروست.توانید به کتابخانه بیایید. بینشانتان بدهم. از این به بعد، هر وقت بخواهید می

ای که ممکن است در تمام ترین معاملهگشتند، و غیر منصفانهکه خیلی زود سرکارشان برمی ها را به انتهای راهرو برد، و با اینچارلز بچه

ها، چه کتابخانۀ ابخانهها پیشنهاد شده بود، هر سه احساس کردند که حالشان کمی بهتر است. کتای پیشنهاد شده باشد به آندنیا به بچه

های حقوق جاستین استراوس، یا از های دستورزبان عمه جوزفین، چه کتابخانۀ کتابهای خزندگان عمو مونتی، چه کتابخانۀ کتابکتاب

ه باعث همیش ـ ها سوخته بودندو افسوس که حالا همۀ آن ـ شدهمه بهتر، کتابخانۀ والدین خودشان، که همه جور کتابی در آن پیدا می

کردند توانند کتاب بخوانند، احساس میشدند که احساس بهتری داشته باشند. یتیمان بودلر همین که فهمیده بودند از حالا به بعد میمی

از ها لبخند زد، و در را ببارشان کمی بهتر از قبل شده است. در انتهای راهرو، دری کوچک بود. چارلز جلو در ایستاد، به بچهزندگی فلاکت

 کرد.

ها و کتاب خواندن آمد نشستن روی آنهای راحتی به نظر میطرح و چوبیِ کتاب و صندلیهای خوشکتابخانه اتاق بزرگی بود پر از قفسه

کردند، و روی بخش باشد. یکی از دیوارهای اتاق، ردیفی پنجره داشت که نور کافی برای مطالعه را به درون اتاق هدایت میخیلی لذت

شد. بودلرها به داخل اتاق قدم گذاشتند و خیلی دقیق به دور و برشان نگاه کردند. نواز دیده میهای چشمدیگر تابلوهایی از منظره دیواری

 اما احساسشان هیچ بهتر نشد.

 «اند.های مجلل که خالیها کجایند؟ همۀ این قفسهپس کتاب»کلاوس پرسید: 

 «دهد.جناب برای خرید کتاب پول نمیاشکال این کتابخانه همین است. عالی تنها»چارلز حرف او را تأیید کرد و گفت: 

 «منظورتان این است که اینجا هیچ کتابی نیست؟»وایولت پرسید: 

البته بدون پول، تهیه »و به طرف دورترین قفسه کتاب رفت. آنجا روی طبقه پایینی قفسه، سه تا کتاب بود. « فقط سه تا.»چارلز گفت: 

شهردار  تاریخ لاکی اِسمِلز لامبرمیل.جناب کتاب خودش را اهدا کرده، مشکل بود، اما من سه تا کتاب اهدایی اینجا دارم. عالی هر کتابی
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هدیه داده. دکتر توی شهر  19که دکتر اوروِل بینایی سنجی پیشرفته. و این هم قوانین پالتریویلپالتریویل هم این کتاب را هدیده داده، 

 «کند.زندگی می

تاریخ لاکی ها خیره ماندند. روی جلد ها با ترس و نگرانی به آنها را ببینند، و بچهتک آنچارلز هر سه کتاب را بالا گرفت تا بودلرها تک

ت شهر تصویری از دفتر پس قوانین پالتریویلجناب بود، که همه صورتش را دود پوشانده بود. روی جلد ، تصویری از عالیاِسمِلز لامبرمیل

 ها را خیره کرده بود.بچه سنجی پیشرفتهبیناییای آویزان بود. اما جلد ود که از تیرک پرچم جلو آن، لنگه کفر کهنهب

شود باور کرد طور که مشکل میگویند، نباید از روی جلد کتاب دربارۀ آن قضاوت کرد. اما درست هماناید که میمطمئنم شما بارها شنیده

ها هم گذارد آدم جالبی باشد، برای بچهگیس سفید روی سرش میزند و کلاهماسک جراحی به صورتش میکسی که پزشک نیست، ولی 

که احتمالاً با آن ـ "سنجیبینایی"غیر از دردسر چیز دیگری برایشان داشته باشد. کلمه  سنجی پیشرفتهبیناییمشکل بود که باور کنند 

فهمید. دانست، از روی جلد کتاب میاست؛ اما حتی اگر هم کسی این معنی را نمی "ه چشمهای مربوط بآزمایش"به معنی  ـ آشنا نیستید

هایی که از سر گذرانده بودند با آن هایشان و تجربهها در کابوسها خیلی راحت آن را شناختند. آنروی جلد کتاب، تصویری بود که بچه

 دانستند که آن چشم علامت کنت اولاف است.یآشنا شده بودند. آن تصویر یک چشم بود، و یتمان بودلر م
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کردند که چیزی مثل یک هستۀ سنگی توی دلشان است. در مورد سانی، موضوع قابل درک در روزهای بعد، یتیمان بودلر احساس می

معمول، کسی هسته هلو  اش خورده بود. البته به طوربود، چون وقتی کلاوس هلو را قسمت کرده بود، سانی سهم خودش را همراه هسته

آمد. به همین دلیل، او همراه با میوه هلو، که خورد، اما سانی خیلی گرسنه بود و از خوردن چیزهای سفت و سخت هم خوشش میرا نمی

کی کردند به خاطر خوراای که بودلرها در دلشان حس میتر است، هستۀ آن را هم توی شکمش فرستاد. اما هستهبرای من و شما مناسب

طع، کنت اولاف همان قها داده بود، بلکه به خاطر حس سراپا فلاکتی بود که با خود داشتند. به طور ای نبود که چارلز به آنوعدهمیان

 ها خیز بردارد و حمله کند.ای که هیچ انتظارش را نداشتند، مثل جانوری شکاری به سوی آنها بود تا در لحظهها در کمین آننزدیکی

کوبید تا همه را بیدار کند، بودلرها خیلی دقیق به او هایش را به یکدیگر میدلیل، هر روز صبح، وقتی سرکارگر فلاکیوتونو قابلمه به همین

گیسی سفید بر سر، و یک ماسک جراحی کردند تا ببینند کنت اولاف جایش را گرفته است یا نه. امکان داشت کنت اولاف با کلاهنگاه می

های را داشت، که هیچ شبیه چشم های گرد و سیاهها ظاهر شود. اما سرکارگر فلاکیوتونو همیشه همان چشمان کنار تخت آنبه دهان، ناگه

زد که با صدای صاف و غرش مانند کنت اولاف درخشان کنت اولاف نبودند، و همچنین همیشه با صدایی تودماغی و خشن حرف می

کردند. امکان داشت بری بروند، و با دقت به همکارانشان نگاه میگذشتند تا به چوبغبارگرفته می ها وقتی از حیاطکاملاً فرق داشت. بچه

ها را بدزدد. اما کارگرها، کنت اولاف به عنوان کارگر آنجا مشغول به کار شده باشد تا وقتی که سرکارگر فلاکیوتونو حواسش نبود، بپرد و آن

 ای نداشتند.کدامشان حریص یا بدجنس نبودند، و هیچ رفتار زنندهآمدند، اما هیچظر میچه همه خسته، غمگین، و گرسنه به ناگر

کننده که قدر سخت و خستهآن"یعنی  "کمرشکن"در اینجا  ـ کردندبری را تمام میو یتیمان بودلر هر روز، وقتی کار کمرشکن چوب

افتادند که آیا ممکن است کنت به این فکر می ـ "رشان شکسته استکردند کماگرچه واقعاً کمر کسی نشکسته بود، اما همه احساس می

بری را به کار بگیرد. اما انگار از این موضوع هم خبری نبود. های عظیم چوبها، یکی از آن ماشیناولاف برای به چنگ آوردن ثروت آن

های عظیم گیره خاموش شدند. بعد از آن، کارگرها باید کنی کنار رفتند، و ماشینها، ابزارهای پوستبعد از چند روز کندن پوست درخت

های ها به صورت تختهتک آندادند تا تکای پر سر و صدا قرار میکردند و روی میز ارهیکی بلند میکنده را یکیخودشان درختان پوست

های درخت، پر از تراشه چوب شد. تنه ها درد گرفت و به خاطر بلند کردنهای بچهصاف و یکدست بریده شوند. چیزی نگذشت که دست

ها را بدزدد. بعد از چند روز کار برش، سرکارگر فلاکیوتونو استفاده نکرد تا بچهـ  های ضعیف بودلرهادست ـ اما کنت اولاف از این فرصت

پیچد، و لوار، ریسمان میهای کوچک ابه فیل دستور داد ماشینی را که گلوله بزرگی ریسمان در آن بود روشن کند. ماشین دور دسته

ها به شدت زخمی های بچهزدند تا باز نشوند. چیزی نگذشت که انگشتها را محکم به یکدیگر گره میکارگران باید دو سر این ریسمان

ه چنگ آورد. ها را بکرد ثروت آندارند؛ اما کنت اولاف سعی نمیتوانستند در دست نگههایشان را نمیو دردناک شد، طوری که حتی کوپن

خود  هاست، اوها مطمئن بودند کنت اولاف جایی در همان نزدیکیکه بچه گذشتند، و با اینروزهای ملالت بار، یکی پس از دیگری می

 ای بود.کنندهداد. اوضاع گیجرا نشان نمی
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ها اولاف باید جایی همین نزدیکی این خیلی عجیب است. کنت»جویدند، وایولت گفت: روزی موقع استراحتِ ظهر، که همه آدامس می

 «باشد.

کوبی است، و دانم. آن ساختمان شبیه همان خالمی»مالید، گفت: کلاوس، که شست دست راستش به شدت آسیب دیده بود و آن را می

 «طور تصویر روی جلد آن کتاب. اما کنت اولاف خودش را نشان نداده.همین

 «ای است!واقعاً موضوع پیچیده»که احتمالاً منظورش چیزی شبیه این بود: « !اِلاند»سانی با حالتی متفکرانه گفت: 

ام. کلاوس! تو الان گفتی که او خودش را من یک فکری کرده»گرفت، با اخم کفت: هایش را گاز میوایولت، که از شدت درد انگشت

توانیم بگوییم اش را پوشانده نمیه خاطر دودی که سر و کلهاش را عوض کرده. ما بجناب باشد که قیافهنشان نداده. شاید او همان عالی

 «ای دارد. اما حتماً کنت اولاف کت و شلوار سبز پوشیده و سیگار به دست گرفته تا ما را فریب بدهد.که او چه قیافه

تواند دانم آدم چطور میمیتر از کنت اولاف است، و من نام. اما قد او خیلی کوتاهمن هم به این موضوع فکر کرده»کلاوس گفت: 

 «کوتاه بشود. رقدتغییرقیافه بدهد که قدش این

 «و صدایش هم اصلاً شبیه صدای کنت اولاف نیست!»که منظورش چیزی شبیه این بود: « کورن!»سانی گفت: 

ولو نباید آدامس بخورند، های کوچو تکه کوچکی چوب را که روی زمین افتاده بود به سانی داد. چون بچه« درست است.»وایولت گفت: 

گرفت و دادند، و سانی هم تکه چوب را گاز میای چوب به دست او میموقع استراحت ناهار و آدامس جویدن، خواهر و برادر سانی تکه

 کرد آن هویج، سیب، یا رولت گوشت و فلفل است، یا هر چیز دیگری که دوست داشت بخورد.وانمود می

کشد تا او رد ما را اینجا پیدا ها طول میلاف ما را پیدا نکرده. آخر، پالتریویل جای خیلی پرتی است. سالحتماً کنت او»کلاوس گفت: 

 «کند.

حرف درست، همین است. بهتر است نیمۀ پر لیوان را ببینید. »شنید، گفت: ها را میهای آنها نشسته بود و حرففیل، که نزدیک بچه

زنید، خبری کم اینجا از آن یارو اولاف، که مدام حرفش را میبرایتان جای خوبی نباشد، اما دستممکن است لاکی اِسمِلز لامبرمیل 

 «ترین قسمت زندگیتان باشد.نیست. شاید هم اینجا آمدنتان مبارک

 «کنم.بینی شما را تحسین میمن خوش»کلاوس رو به فیل لبخند زد و گفت: 

 «طور.من هم همین»وایولت گفت: 

 «تِنپا.»یید حرف آنها گفت: سانی در تأ

و از جایش بلند شد تا پاهایش را صاف کند. یتیمان بودلر به نشانه تأیید سر تکان دادند، « حرفِ درست، همین است.»فیل دوباره گفت: 

شان نداده بود، کم او هنوز خودش را ناما از گوشه چشم به یکدیگر نگاه کردند. این حقیقت داشت که خبری از کنت اولاف نبود، یا دست

ها از ها مجبور بودند هر روز با صدای به هم کوبیده شدن قابلمهخیلی فاصله داشت. آنها تا شرایط میمون و مبارک خیلیاما وضعیت آن

انی، که غیر از س ـ خوردندکرد. به جای ناهار، فقط آدامس میخواب بیدار شوند، و سرکارگر فلاکیوتونو هم مدام برایشان دستور صادر می

گذاشت. ها هیچ نایی باقی نمیکننده بود که برای آنقدر خستهبری، آنو بدتر از همه، کار کردن در چوب ـ ناهارش رولت گوشت خیالی بود

ها بود که حتی فکر یک اختراع هم به سرش نزده بود. اگر چه کلاوس های پیچیده بود، اما مدتاگر چه وایولت هر روز در کنار ماشین
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خواست، به کتابخانۀ چارلز سر بزند، اما او به سه کتاب داخل کتابخانه حتی یک نگاه نینداخته بود. و اگرچه دور اد بود تا هر وقت که میآز

هایش را فرو برده بود. ها دندانتوانست گازشان بگیرد، اما سانی فقط در چندتایی از آنو برِ سانی کلی چیزهای سفت و سخت بود که می

ا برای مطالعۀ خزندگان با عمو مونتی، دلشان تنگ شده بود. برای زندگی با عمه جوزفین، کنار دریاچۀ لاکریموس، دلشان تنگ شده هبچه

 بود. و البته بیشتر از هر چیز دیگری، برای زندگی با والدینشان، در جایی که واقعاً به آن تعلق داشتند، دلشان تنگ شده بود.

توانیم مقداری رسم، و میخوب، ما فقط چند سالی مجبوریم اینجا کار کنیم. بعد، من به سن قانونی می»ولت گفت: بعد از مکثی کوتاه، وای

جایی که خواهد برای خودم یک کارگاه اختراعات درست کنم، شاید کنار دریاچۀ لاکریموس و هماناز ثروت بودلرها را خرج کنیم. دلم می

 «ه یادش باشیم.خانۀ عمه جوزفین بود، تا همیشه ب

من هم دوست دارم یک کتابخانه درست کنم که همۀ مردم بتوانند از آن استفاده کنند. و همیشه آرزویم این بوده که »کلاوس گفت: 

 «ها مراقبت کنم.بتوانم مجموعۀ خزندگان عمو مونتی را بخرم، و خودم از همۀ آن

 «پزشک بشوم!توانم دندانمیو من هم »که منظورش این بود: « دالک!»سانی جیغ کشید: 

 یعنی چی؟ "دالک" ـ

 آورد.زد و چیزی را از جیبش بیرون میها لبخند میبری آمده است. او رو به بچهها سرشان را بلند کردند و دیدند که چارلز داخل چوببچه

 «کردی؟سلام، چارلز. از دیدنت خوشحالم. چه کار می»وایولت گفت: 

ها را اتو تواند خودش آنزدم. او خیلی پیراهن دارد، و سرش خیلی شلوغ است و نمیجناب را اتو میهای عالینپیراه»چارلز جواب داد: 

ام. ترسیدم بیشتر بیاورم و خواستم بیایم به شما سر بزنم، اما کار اتوکشی خیلی طول کشید. برایتان چند تا تکه گوشت آوردهبزند. می

 «م شده. اما بیایید، شروع کنید.جناب متوجه بشود که گوشت کعالی

 «کنیم.ها را با کارگرهای دیگر تقسیم میخیلی متشکریم. ما این»کلاوس مؤدبانه گفت: 

توانستند سی درصد تخفیف ها هفته پیش یک کوپن گرفتند که برای خرید گوشت پخته میباشد، اشکالی ندارد. اما آن»چارلز گفت: 

 «اند.گوشت خریده ین، احتمالا خیلیابگیرند. بنابر

خواستیم ممکن است خریده باشند. اما، چارلز! ما می»توانند گوشت بخرند، گفت: دانست کارگرها به هیچ صورتی نمیوایولت، که خوب می

 «ـشناسی؟ از کجا آن ات چیزهایی بپرسیم. آن کتاب را که روی جلدش تصویر چشم دارد میهای کتابخانهدربارۀ یکی از کتاب

تمام گذاشت. سرکارگر شدند، حرف وایولت را قطع کرد و سؤال او را نیمههای سرکارگر فلاکیوتونو که به یکدیگر کوبیده میقابلمه صدای

های مفت وقت بندی الوارها را تمام کنیم، بنابراین برای حرفبرگردید سرکارتان! برگردید سر کار! امروز باید کار بسته»فریاد کشید: 

 «نداریم!

شود کمی بیشتر وقت استراحت داشته ها حرف بزنم، سرکارگر فلاکیوتونو. حتماً میمن فقط خواستم چند دقیقه دیگر با بچه»لز گفت: چار

 «باشیم، نه؟
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ام، و خیال جناب دستور گرفتهوجه! من از عالیبه هیچ»تخته برداشت و گفت: ها شلنگهای بلند به طرف بچهسرکارگر فلاکیوتونو با قدم

 «ـجناب بگویی که دارم که دستورات ایشان را اجرا کنم. اگر دوست داری خودت به عالی

 «کنم این کار لازم باشد.فکر نمی»برگشت و از سرکارگر دور شد. « اوه، نه!»چارلز فوری گفت: 

 «ها! ساعت ناهار تمام است!خوب است. حالا راه بیفتید، کوتوله»سرکارگر خیلی مختصر گفت: 

کردند به سرکارگر فلاکیوتونو بقبولانند که کوتوله نیستند. ها پیش، دیگر سعی نمیها از مدتآه کشیدند و از جایشان بلند شدند. آن هابچه

های الوار منتظرشان بود. سرکارگر هر سه به نشانۀ خداحافظی برای چارلز دست تکان دادند، و آهسته به طرف جایی رفتند که دسته

کس به شما نزند. این کلک ها کلکی زد که امیدوارم هیچرفت، و درست در همین لحظه، به یکی از بچهها میشت سر آنفلاکیوتونو هم پ

شود به پا انداختن جلو پای کسی که مشغول راه رفتن است، طوری که آن شخص سکندری بخورد و روی زمین بیفتد. یک بار، مربوط می

هزار  ـ بردم، که از دستم افتاد و خرد شدگیر کولی را برایش می. آن موقع، من گوی بلورین یک فالیک مأمور پلیس با من این کار را کرد

وقت مرا نبخشید. حقۀ کثیفی است، و خیلی هم ساده است، و متأسفم که باید بگویم سرکارگر بلاکیوتونو در گیر هیچو آن فال ـ تکه شد

های الوار بری افتاد، و عینکش هم از روی صورتش بلند شد و روی دستهف زمین چوبآن لحظه، همین حقه را به کلاوس زد. کلاوس ک

 کوبیده شد.

 «هی! تو به من پشت پا زدی!»کلاوس گفت: 

های طرف مقابل سر کند از حرفهای این حقه آن است که معمولاً کسی که پشت پا زده است وانمود میترین جنبهکنندهیکی از ناراحت

 «زنی.فهمم تو از چی حرف میمن نمی»سرکارگر فلاکیوتونو هم گفت:  آورد.در نمی

تر از آن بود که با سرکارگر جر و بحث کند. فقط از جایش بلند شد. وایولت هم رفت تا عینکش را بیاورد. اما وقتی وایولت کلاوس ناراحت

 خیلی بدی افتاده است.خم شد تا عینک را بردارد، متوجه شد که اتفاق خیلی

خیلی محکم با الوارها برخورد گفت. عینک، که از صورت کلاوس روی زمین افتاده بود، خیلیکه درست می« روتاپ!»سانی جیغ کشید: 

ها پیش یکی از دوستانم های عینک مثل تندیس مدرنی شده بود که مدتکرده بود. وایولت عینک را برداشت، و همه دیدند که شیشه

 بود. شکسته و خرد شدۀ لاعلاجس ساخته بود. اسم این تندی

 «بیند!چیز نمیشود درستش کرد، و کلاوس هم بدون عینک هیچعینک برادرم! کج و کوله شده و شکسته! دیگر نمی»وایولت فریاد زد: 

 «برایت خیلی بد شد.»سرکارگر فلاکیوتونو شانه بالا انداخت و رو به کلاوس گفت: 

بیند که چه وضعی ای میورید. سرکارگر فلاکیوتونو! کلاوس به یک عینک دیگر احتیاج دارد. هر بچهبازی درنیااوه، مسخره»چارلز گفت: 

 «پیش آمده.

 «بینم.چیز نمیمن نه. من هیچ»کلاوس گفت: 

 «برم.الان، تو را پیش چشم پزشک میبری کار کنی. همینتوانی توی چوبخوب، بازوی مرا بگیر. اگر چیزی نبینی که نمی»چارلز گفت: 

 «وای، متشکرم.»وایولت، که خیالش راحت شده بود، گفت: 
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 «پزشک هست؟ها، چشماین نزدیکی»کلاوس پرسید: 

زدید. مطب دکتر اورولِ پزشک اینجا دکتر اوروِل است، نویسندۀ همان کتابی که حرفش را میترین چشماوه، بله. نزدیک»چارلز جواب داد: 

اند. بیا پیکر درست کردهساختمانش را مثل یک چشم غول ـ ایدآمدید، آن را دیدهم که وقتی اینجا میبری است. مطمئنهمین بیرون چوب

 «برویم، کلاوس.

 «وای، نه! چارلز! کلاوس را آنجا نبر!»وایولت گفت: 

شی را روشن کرده بود، کفیل ماشین ریسمان« تو چی گفتی؟»هایش گرفت تا بهتر بشنود، و فریاد زد: چارلز دستش را دور یکی از گوش

مانند این ماشین و کارگرهایی که سر و کارشان برگشته بودند اتاق چرخید. سر و صدای فرفرهو گلولۀ ریسمان داخل قفس به سرعت می

 را پر کرده بود.

کوبید، چارلز سرش م میهایش را به هاما چون سرکارگر فلاکیوتونو قابلمه« آن ساختمان علامت کنت اولاف را دارد!»کلاوس فریاد زد: 

 شنود.را تکان داد تا به کلاوس بگوید که چیزی نمی

 بری بیرون برد.اما چارلز فقط شانه بالا انداخت و کلاوس را از چوب« یوریار!»سانی جیغ کشید: 

کوبید، هایش را به یکدیگر میلمهوایولت و سانی به یکدیگر نگاه کردند. صدای فِرفِر ماشین ادامه داشت، و سرکارگر فلاکیوتونو همچنان قاب

ها، صدای رسید. بلندتر از صدای ماشین، و بلندتر از صدای قابلمهها بلندترین صدایی نبود که به گوش دو خواهر میکدام ایناما هیچ

 تپید.وار میبرد دیوانهها را بیرون میگرومپ و گرومپ قلبشان بود، که وقتی چارلز برادر آن
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 «که جای هیچ نگرانی نیست. گویمدارم به شما می»خوردند، فیل گفت: ایولت و سانی شامشان را سرسری میوقتی و

 وقت شام بود، اما کلاوس هنوز از مطب دکتر اوروِل برنگشته بود، و خواهرانش نگران او بودند. بعد از پایان کار روزانه، وقتی وایولت و

کردند که رو به گشتند، با نگرانی به دروازۀ چوبی نگاه میبری به طرف خوابگاه برمیگرفتۀ چوبسانی همراه همکارانشان از حیاط غبار 

اندازه نگران بودند. وقتی به خوابگاه رسیدند، هر دو از پنجره نگاه کردند که هیچ خبری از کلاوس نداشتند بی شد، و از اینپالتریویل باز می

قدر نگران بودند که چند لحظه طول کشید تا متوجه شوند آن پنجره واقعی نیست، بلکه یا نه، و آن شودتا ببینند از کلاوس اثری دیده می

قدر های ورودی خوابگاه نشستند و آنای است که با ماژیک روی دیوار خالی کشیده شده است. بعد، بیرون رفتند و روی پلهتصویر پنجره

که وقت شام است. و حالا تقریباً وقت خواب بود و برادرشان هنوز برنگشته »مد و گفت: به حیاط خالی نگاه کردند تا فیل به دنبالشان آ

 کرد که جای هیچ نگرانی نیست.بود، اما فیل همچنان اصرار می

 کننده است. کلاوس تمام بعدازظهر بیرونم اتفاقی افتاده که واقعا! نگرانکنکنم که هست، فیل. من فکر میمن فکر می»وایولت گفت: 

 «بوده، و من و سانی نگرانیم که نکند برایش اتفاقی افتاده باشد. یک اتفاق ناجور.

 «بِسِر!»سانی در تأیید او گفت: 

 «توانند به کسی صدمه بزنند.ها دوست آدم هستند و نمیترسند، اما آنهای کوچک از دکترها میدانم که بچهمن می»فیل گفت: 

 هرچند که او واقعاً« گویی.تو درست می»رسد. پس، با خستگی گفت: د که بحث با او به جایی نمیوایولت به فیل نگاه کرد و متوجه ش

طور که یک داند که دلیلی ندارد دکترها حتماً دوست آدم باشند؛ همانبار پیش پزشکی رفته باشد این را میکرد. هرکسی که یکاشتباه می

انجام بدهد، یا یک قصاب، یا تعمیر کارهای یخچال. دکتر، مرد یا زنی است که کارش تواند دوست آدم نباشد، اما کارش را پستچی می

 "توانند به کسی آسیب بزننددکترها نمی"دانید که جملۀ هاست، همین، و اگر تا حال آمپول زده باشید، خوب میخوب کردن حال آدم

که به برادرشان  دکتر اوروِل با کنت اولاف ارتباطی داشته باشد، نه اینمعنی است. البته سانی و وایولت نگران این بودند که نکند چقدر بی

بین توضیح بدهند. بنابراین، فقط خیلی سرسری شامشان را خوردند ای نداشت که این چیزها را برای یک آدم خوشآمپول بزند، اما فایده

 قدر منتظر برادرشان ماندند تا وقت خواب شد.و آن

حتماً سر دکتر اورول خیلی شلوغ بوده. اتاق انتظارش باید پر از مریض »وی تختشان دراز کشیدند، فیل گفت: وقتی وایولت و سانی ر

 «باشد.

 «طور باشد، فیل.امیدوارم این»که احتمالاً منظورش چیزی شبیه این بود: « ساسکی!»سانی با لحن غمگینی گفت: 
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پچ کردند، و بعد همه ساکت شدند، و چیزی د. کارگرها چند دقیقه با یکدیگر پچفیل به بودلرها لبخند زد و چراغ خوابگاه را خاموش کر

نگذشت که صدای خروپفشان از هر طرف بلند شد. البته وایولت و سانی نخوابیدند، بلکه در تاریکی به در خیره ماندند، و احساس ناامیدی 

آورد که شبیه صدای بسته شدن در بود، و وایولت خود در میدر دلشان هر لحظه بیشتر شد. سانی صدای غمگین و جیرجیرمانندی از 

کرد. هر چند که با این ها فوت میها زخم شده بودند، در دست گرفته بود و آهسته به آنانگشتان خواهرش را، که از گره زدن ریسمان

ها روی تخت، کنار یکدیگر دراز کشیدند . آنگرفتداشت، اما دل دو خواهر هیچ آرام نمی شکار، بودلر کوچولو احساس بهتری در انگشتان

های کنت اولاف، تواند باشد و چه اتفاقی برایش افتاده است. اما یکی از بدترین ویژگیو در خیالشان تصور کردند که کلاوس کجا می

عۀ بعد چه کلکی در آستین شد تصور کرد او دفوقت نمیانگیز که هیچقدر نفرتهایی آناش در بدجنسی بودند؛ روشهای خبیثانهروش

قدر ترسناک بودند که دارد. کنت اولاف به کارهای وحشتناک زیادی دست زده بود تا بتواند ثروت بودلرها را به چنگ آورد، و کارهایش آن

و دو خواهر گذشت، کردند تصور کنند برای برادرشان چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد. شب همچنان میوایولت و سانی حتی جرئت نمی

ها درمانده و ناامید در خوابگاه دراز کردند، به اتفاقاتی که ممکن بود در همان لحظاتی که آنتری فکر میهر لحظه به اتفاقات وحشتناک

 داد.کشیده بودند، برای کلاوس رخ می

 گشتند.رفتند و به دنبال کلاوس میباید بیرون میها و وایولت به نشانه تأیید سر تکان داد. آن« استینتامکیونو.»بالاخره سانی آهسته گفت: 

ها اغلب خیلی سر و صدا دارند؛ بنابراین، اگر کسی مثل موش ای است، چون موشکنندهاصطلاح گیج "سر و صدا مثل موشبی"اصطلاح 

تر درست "بازهاصدا مثل لالسر و بی"زند. اصطلاح کند و این طرف و آن طرف وول میسر و صدا باشد، احتمالاً کلی جیرجیر میبی

و پر دردسند، اما خیلی  هبازها آزاردهندکنند. لالبازها بازیگرهایی هستند که بدون هیچ سر و صدایی نمایششان را اجرا میاست، چون لال

از تختشان پایین آمدند،  ـ بازهاعین لال ـ سر و صداها هستند. بنابراین، بهتر است بگوییم که وایولت و سانی بیسر و صداتر از موشبی

 و نوک پا از وسط خوابگاه گذشتند و بیرون رفتند.

بری خیره ماندند. مهتاب، کف غبارآلود حیاط را مثل ها یک لحظه به حیاط ساکت چوبدرخشید، و بچهقرص کامل ماه در آسمان شب می

د کرد و همراه او به طرف دروازۀ چوبی و سنگین رفت، که رو سطح ماه عجیب و اسرارآمیز کرده بود. وایولت و سانی را از روی زمین بلن

آوردند آخرین ها به یاد نمیهای نرم وایولت بود. بچهرسید صدای قدمشد. تنها صدایی که به گوش میبری باز میبه دنیای خارج از چوب

هان صدایی غیژغیژمانند به هوا بلند شد، از شدت تعجب، سر و صدا دیده بودند، و به همین دلیل وقتی ناگبار چه جایی را اینقدر آرام و بی

ها به گوش رسیده باشد. وایولت و روی بچهآمد که از روبهها بود و به نظر میحسابی جا خوردند. صدای غیژغیژ به بلندی جیرجیر موش

ید و باز شد و دخترها پیکری کوتاه قد را سانی به تاریکی پیش رویشان خیره ماندند، و با غیژغیژی دیگر، دروازۀ چوبی روی پاشنه چرخ

 آمد.دیدند که آهسته به طرفشان می

کرد، اسم برادرش بود. و وایولت با خیالی آسوده دید کسی که به یکی از معدود کلماتی که او درست تلفظ می« کلاوس!»سانی گفت: 

قدر نو بود که در نور اش بود، فقط آنشبیه عینک قبلیآید واقعاً کلاوس است. کلاوس عینکی به چشم زده بود که درست طرفشان می

 شناسد.ها را میها لبخند زد، طوری که انگار نه انگار آنزد. او با حالتی گیج به خواهرهایش نگاه کرد و خیلی سرد به آنماه برق می

 «دی! این همه وقت! چه اتفاقی برایت افتاد؟کلاوس! چقدر نگرانمان کر»همین که کلاوس جلوتر آمد، وایولت بازوی او را گرفت و گفت: 

یادم »گوید: شنیدند که چی میشدند تا میقدر آهسته بود که خواهرهایش باید به طرفش خم میصدایش آن« دانم.نمی»کلاوس گفت: 

 «آید.نمی
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 «د؟انها با تو کاری کردهکند؟ آنکنت اولاف را دیدی؟ دکتر اوروِل با او کار می»وایولت پرسید: 

دانم. یادم است که عینکم شکست و چارلز من را به آن خانه برد که شبیه چشم است. اما چیز دیگری نمی»کلاوس سر تکان داد و گفت: 

 «آید که الان کجا هستم.آید. حتی یادم نمییادم نمی

 «آید.ی. معلوم است که این را یادت میتو توی لاکی اِسمِلز لامبرمیل شهرک پالتریویل هستکلاوس! »وایولت با لحنی قاطعانه گفت: 

کرد که انگار یک رژه یا آکواریوم خیلی خیلی گشاد به خواهرهایش نگاه کرد. طوری نگاه میهای خیلیکلاوس جواب نداد. او فقط با چشم

 بیند.جالبی را می

 «هستی؟ توی لاکی اِسمِلز لامبرمیلکلاوس؟ فهمیدی که گفتم »وایولت پرسید: 

 ز هم جواب نداد.کلاوس با

 «حتماً خیلی خسته شده.»وایولت به سانی گفت: 

 «لیبو!»سانی با تردید گفت: 

 «کلاوس! بهتر است دیگر بخوابی. دنبال من بیا.»وایولت گفت: 

 «بله، قربان.»بالاخره کلاوس حرف زد. او آهسته گفت: 

 «من خواهرتم! ـ قربان؟ من که قربان نیستم»وایولت تکرار کرد: 

کلاوس دوباره ساکت شده بود، و وایولت از ادامه بحث دست کشید. او، که هنوز سانی را در بغل داشت، به طرف خوابگاه برگشت، و ولی 

کردند، اما های گرد و غبار را به هوا بلند میهایش تودهتابید، و قدمکنان به دنبالش رفت. ماه بر عینک جدید کلاوس میلخکلاس هم لخ

بازها، داخل خوابگاه رفتند و سرپنجه سرپنجه خود را به تختخوابشان سر و صدا، عین لالزد. بودلرها بیه حرف نمیاو حتی یک کلم

رساندند. اما وقتی به تخت رسیدند، کلاوس کنار تخت ایستاد و خیره به خواهرهایش نگاه کرد، طوری که انگار یادش رفته بود چطور باید 

 توی رختخواب برود.

 «کلاوس! دراز بکش.»لحن آرامی گفت:  وایولت با

و روی تخت طبقه پایین دراز کشید، اما هنوز نگاهش به وایولت و سانی خیره مانده بود. وایولت کنار « بله، قربان.»کلاوس جواب داد: 

ه بود، بلکه حتی هایش را فراموش کردآمد نه تنها او درآوردن کفشهای کلاوس را از پایش درآورد. به نظر میتخت نشست و کفش

 ها نداشت.توجهی هم به آن

 «زنیم. تا آن موقع، سعی کن کمی بخوابی، کلاوس.صبح دربارۀ همه چیز حرف می»وایولت آهسته گفت: 

هایش را بست. یک لحظه بعد، او به خواب عمیقی فرو رفت. وایولت و سانی دهان کلاوس را و فوری چشم« بله، قربان.»کلاوس گفت: 

خورد؛ از بچگی این عادت را داشت. البته خیال طور که هر وقت خواب بود، دهانش تکان میلرزید، درست همانند که مدام میتماشا کرد

دیدند کلاوس پیش خودشان برگشته است، اما به خاطر وضعی که او پیدا کرده بود، حتی یک ذره وایولت و سانی راحت شده بود که می
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قدر عجیب باشد. آن شب، وایولت و سانی روی تخت طبقه وقت ندیده بودند که رفتار برادرشان اینا هیچهکردند. آنآرامش احساس نمی

کردند که بالا یکدیگر را در آغوش گرفتند و تا صبح، خیره به کلاوس نگاه کردند. مهم نبود که چقدر او را تماشا کنند؛ هر دو احساس می

 برادرشان هنوز برنگشته است.
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شود. البته این حرف مزخرف محض اید که فردا اوضاع بهتر میمصیبیتی را تجربه کرده باشید، احتمالاً چنین چیزی را به خودتان گفته اگر

ماند. برای مثال، اگر در روز تولدتان ترین روزها، همان بدبختی است و همان بدبختی هم میداشتنیاست، چون بدبختی، حتی در دوست

شود، گوید که شب خوب بخوابید و تا صبح منتظر بمانید که اوضاع بهتر میگیل هدیه بگیرید، احتمالاً کسی به شما میفقط یک کرم ضد ز

کنید. بینید که لوله کرم ضد زگیل همچنان کنار کیک دست نخوردۀ تولدتان است، و شما همچنان احساس بدبختی میاما صبح روز بعد می

ای کوچک هستیم شود، اما وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم هر دو ما هنوز در جزیرهصبح اوضاع بهتر میام به من گفت که زمانی راننده

کردم کنید، من هیچ احساس نمیطور که مطمئنم شما هم مسئله را درک میاند، و همانخوار گرفتهکه دور تا دورمان را سوسمارهای آدم

 که اوضاع بهتر شده باشد.

هایش هایش را به هم کوبید، کلاوس چشمبودلر هم اوضاع به همین ترتیب بود. همین که سرکارگر فلاکیوتونو قابلمهو در مورد یتیمان 

 را باز کرد و پرسید که کجاست، و وایولت و سانی هیچ احساس نکردند که اوضاع بهتر شده باشد.

 «چی شده، کلاوس؟»وایولت پرسید: 

دانم. نمی»آورد. گفت: ها پیش یکدیگر را دیده بودند، و حالا او اسم وایولت را به یاد نمیها سالنکلاوس چنان دقیق نگاه کرد که انگار آ

 «چیزی را به خاطر بیاورم. دیروز چی شد؟توانم هیچنمی

 اما کارفرمای گستاخشان حرف او را قطع کرد.« خواهیم از تو بپرسیم.این چیزی است که می»وایولت گفت: 

های بلند شوید، تنبل»کشید: کوبید، فریاد میهایش را به هم میآمد و قابلمهطور که به طرف تخت بودلرها میتونو همانسرکارگر فلاکیو

 «راست سر کارتان بروید!فس کردن وقت ندارد! فوری از رختخواب بیرون بیایید و یککوتوله! لاکی اِسملِز لامبرمیل برای فس

که حتی یک کلمه با خواهرهایش حرف بزند، فوری به  او روی رختخوابش نشست، و بعد، بدون آنهای کلاوس خیلی گشاد شدند. چشم

 طرف درِ خوابگاه رفت.

 «بری!حالا همه! به طرف چوب»ر کوبید. هایش را به یکدیگو دوباره قابلمه« کار درست، همین است!»سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

با عجله به دنبال برادرشان و بقیه کارگرها راه افتادند، اما همین که وایولت یک قدم جلو رفت، وایولت و سانی به یکدیگر نگاه کردند و 

ها هایی که شب گذشته خودش آنهای کلاوس روی زمین بود، همان کفشچیزی او را سر جایش متوقف کرد. کنار تخت بودلرها، کفش

 ها را نپوشیده بود.در خروجی راه بیفتد، آن که به طرف را از پای کلاوس درآورده بود. کلاوس قبل از آن
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اما « هایت را بپوشی!کلاوس! یادت رفته کفش»ها را از روی زمین برداشت و به دنبال کلاوس دوید. و آن« هایش!کفش»وایولت گفت: 

 رفت.گوید. تا وایولت به در خوابگاه برسد، کلاوس پابرهنه وسط حیاط کلاوس حتی برنگشت که ببیند او چه می

 اما او جواب نداد.« گرامِل؟»سانی به دنبال کلاوس فریاد زد: 

 «بری بروید.ها! فوری به چوبراه بیفتید، بچه»فیل گفت: 

فیل! انگار سر کلاوس بلایی »برد، گفت: بری میکند و بقیه کارگرها را داخل چوببری را باز میدید کلاوس درِ چوبوایولت، که می

 «هایش را هم نپوشید!آید، و ببین! امروز حتی کفشچیز یادش نمیزند. انگار هیچحرف نمیآمده. اصلاً با ما 

شویم. مهرزنی بندی الوارها را تمام کنیم، و بعد مشغول مهر زدن میخوب، نیمۀ پر لیوان را ببین. امروز قرار است کار بسته»فیل گفت: 

 «بری است.ترین قسمت کار چوبآسان

 «نیست! سر کلاوس، بلایی آمده!مهم بری برای من کار چوب»: وایولت فریاد زد

بری راه افتاد. وایولت و سانی درمانده به یکدیگر نگاه کردند. چاره دیگری و به طرف چوب« بیا و دردسر درست نکن، وایولت.»فیل گفت: 

کشی قبلاً روشن شده بود و فرفر بری، ماشین ریسمانوند. داخل چوببری برکه دنبال فیل از حیاط بگذرند و به چوب نداشتند، غیر از این

زدند. وایولت و سانی با عجله جلو دویدند تا کنار کلاوس جا های الوار را دورشان گره میداد، و کارگرها هم ریسمان آخرین دستهصدا می

کشی که مدام نما با سر و صدای ماشین ریسمابگیرند، و تا چند ساعت فقط ریسمان گره زدند و سعی کردند که با برادرشان حرف بزنند. ا

کوبید، حرف زدن کار سختی بود؛ کلاوس هم که هیچ ها را به هم میسر هم آنهای سرکارگر که پشتکرد، و صدای قابلمهفرفر می

موش کرد، و همه نفری کشی را خاداد. بالاخره وقتی ریسمان آخرین دستۀ الوارها را بستند و گره زدند، فیل ماشین ریسمانجواب نمی

بری کشاندند تا با هم حرف یک آدامس گرفتند. وایولت و سانی، هر کدام یک دست کلاوس را گرفتند و او را پا برهنه به گوشۀ چوب

 بزنند.

روِل چه کار ترسانی. تو باید برایمان بگویی که دکتر اوبا من حرف بزن. تو ما را می کنمخواهش میکلاوس! کلاوس، »وایولت فریاد زد: 

 «کرد، تا ما کمکت کنیم.

 های خیره و گشادش به خواهرهایش نگاه کرد.کلاوس فقط با چشم

 «اِشان!»سانی جیغ کشید: 

زده، کنار او نشستند و طوری کلاوس یک کلمه هم حرف نزد. او حتی آدامسش را توی دهانش نگذاشت. وایولت و سانی، گیج و وحشت

قدر سرجایشان ها مثل یک کپه بودلر آنترسیدند او پرواز کند و دور بشود. آنحلقه کردند که انگار می هایشان را دور برادرشاندست

 هایش را به یکدیگر کوبید و اعلام کرد که ساعت استراحت تمام است.نشستند تا سرکارگر فلاکیوتونو دوباره قابلمه

همه به صف بایستند برای »هایش کنار زد. یدش را از روی چشمگیس سفکلاه« زنی است!وقت مهره»سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

 «اندازی. بیا اینجا تا دستورهای کار را بهت بدهم.اقبال ماشین را راه میتو! تو کوتولۀ خوش»به کلاوس اشاره کرد. « تو! زنی! ومهره
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ها به خوابگاه رفته بودند، این اولین بار ز زمانی که آنو دهان خواهرانش ار تعجب باز ماند. ا« بله، قربان.»کلاوس با صدایی آرام گفت: 

زد. او بدون هیچ حرف دیگری از جایش بلند شد، خود را از دست خواهرهایش بیرون کشید و به طرف سرکارگر بود که او حرف می

 فلاکیوتونو رفت. وایولت و سانی هم در نهایت تعجب فقط نگاهش کردند.

کرد. وایولت یش برگشت و رشته نخ کوتاهی را از موهای او کنار زد، همان کاری که مادرش همیشه میوایولت به طرف خواهر کوچولو

تو بچۀ بزرگ ما هستی. و به »مثل همیشه، قولی را به یاد آورد که موقع تولد سانی به پدر و مادرش داده بود. پدر و مادرش گفته بودند: 

ها مراقبت کنی و نگذاری توی ر و خواهر کوچکت باشی. به ما قول بده که همیشه از آنهمین دلیل، وظیفه داری که همیشه مواظب براد

ها در کردند دردسری که ممکن است بچهدانست که پدر و مادرش موقع گفتن این حرف هیچ فکر نمیالبته وایولت می« دردسر بیفتند.

کرد که والدینش را از ترسناک باشد، با این حال او احساس می ـ "تیراستی راس"یعنی  "بارز"در اینجا  ـ آن بیفتند به چنین شکل بارزی

توانست این احساس را از خودش دور کند خودش ناامید کرده است. کاملاً معلوم بود که کلاوس توی دردسر افتاده است، و وایولت نمی

 که وظیفه دارد او را از این دردسر بیرون بکشد.

پچ رفت تا آن را راه بیندازد، سرکارگر فلاکیوتونو چیزهایی را در گوش او پچپوشیده از دودکش می وقتی کلاوس آهسته به طرف ماشین

هایش را به یکدیگر کوبید. بعد با صدای تودماغی ترسناکش گفت: کرد. سرکارگر فلاکیوتونو رو به کلاوس سر تکان داد و دوباره قابلمهمی

دانستند که منظور سرکارگر فلاکیوتونو از مهرزنی چه جور کاری است، و و فکر مییچ نمیبودلرها ه« بیایید مهرزنی را شروع کنیم!»

کردند. اما قضیه بیشتر شبیه مهر ای را زیر پا لگد میکردند که باید با پایشان چیزی را روی الوارها بکوبند، درست مثل وقتی که مورچه

دادند. بعد، کردند و روی صفحه ی مخصوصی قرار میدسته های الوار را بلند میزدن کتاب توی کتابخانه از کار درآمد. کارگرها باید 

کرد، و برچسبی با جوهر سرخ به جا میرعدمانندی ایجاد می گرومپِ کوبید، که ماشین سنگِ خیلی بزرگ و تختی را روی الوارها می

کردند تا فوری خشک شود. وایولت ید روی آن علامت فوت میبعد، همه با«. لاکی اِسمِلز لامبرمیل»گذاشت که روی آن نوشته شده بود، 

شان به بری که روی دیوارهای خانهسازند به اسم چوبکردند آیا کسانی که با این الوارها برای خودشان خانه میاختیار فکر میو سانی بی

پرسیدند که کلاوس از کجا کار کردن با ماشین مهرزنی می اختیار از خودها بیتر از آن، آندهند یا نه. اما مهمماند هیچ اهمیت میجا می

 را یاد گرفته، و چرا سرکارگر فلاکیوتونو به جای فیل یا یکی دیگر از کارگرها، او را برای هدایت این ماشین انتخاب کرده بود.

کند. ماشین را کاملاً درست هدایت میبینید؟ کلاوس هیچ مشکلی ندارد. می»های الوار به وایولت و سانی گفت: فیل از آن طرف دسته

 «آن همه وقت بیخودی نگران شدید و غصه خوردید.

 گرومپ!

 فوت کرد. "لامبرمیل" و روی حرف میمِ کلمۀ« شاید.»وایولت با تردید گفت: 

هایتان ردن لببه خاطر این همه فوت ک» گرومپ!« ترین قسمت کار چوب بری است.و من به شما گفتم که مهرزنی راحت»فیل گفت: 

 «شود، اما فقط همین است.دردناک می

 «درست است، اما من هنوز برای کلاوس نگرانم.»که منظورش چیزی شبیه این بود: « ویرو.»سانی گفت: 

 «ـ کنید پر لیوان نگاه حرف درست، همین است. من به شما گفتم که اگر فقط به نیمۀ»فیل، که منظور سانی را اشتباه فهمیده بود، گفت: 

 ه!ـ آ قرچ ـ گرومپ
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صداهای ترسناکی که در لاکی اِسمِلز  پریده و خیس عرق روی زمین افتاد. از میان همۀحرف فیل تمام نشده بود که او با صورتی رنگ

سای رعدآ پ گرومــپگرومخراش، تر بود. صدای خرد شدن پیچ و مهره و فریادهای گوششد، این یکی وحشتناکلامبرمیل شنیده می

الوارها  موردنظر، روی دستۀ ماشین را خاموش کرد. ماشین مهرزنی به شکل ترسناکی اشکال پیدا کرده، و سنگ عظیم و تخت آن در نقطۀ

شده بود، و قسمتی از آن  کشی افتاده بود، که حالا به شکل لاعلاجی خردهای سنگ روی ماشین ریسمانفرود نیامده بود. بیشتر قسمت

 یل فرود آمده بود.هم روی پای ف

ش به دست بگیرد، و کلاوس هایش را روی زمین انداخت، به طرف ماشین مهرزنی دوید تا هدایت آن را خودسرکارگر فلاکیوتونو قابلمه

به  هاییند تا ببینند چه خسارترا، که گیج شده بود، هل داد و کنار زد. او با حرکت یک اهرم، سنگ را دوباره بالا برد، و همه جمع شد

لوله ریسمان به کلی باز گتکه شده بود، و شکسته، خرد و تکهمرغکشی مثل یک تخممانند ماشین ریسمانوجود آمده است. قسمت قفس

یعنی  "شورباشلم"در اینجا  ـ شوربادهنده و شلمتوانم وضع تکانهای آن در هم گره خورده بودند. و من به سادگی نمیشده بود و رشته

انی به هم بخورد، اما فیل پای فیل را توضیح بدهم. این صحنه باعث شد حال وایولت و س ـ "درهم پیچیده، داغون و خونینخرد شده، "

 ها لبخند زد.سرش را بالا گرفت و با ضعف به آن

 «اقبالی بزرگی است.خوب، خیلی هم بد نیست. پای چپم شکسته، اما خوشبختانه من راست دستم. این خوش»او گفت: 

 «گوید.می "یم!آخ! پایم! پا"کردم او چیزی مثل ای بابا! من فکر می»کی از کارگران زیر لب گفت: ی

 «توانم سر کارم برگردم.اگر یک نفر کمکم کند که فقط روی پایم بایستم، مطمئنم که می»فیل گفت: 

 «بروی. بازی در نیار. تو باید به بیمارستانمسخره»وایولت گفت: 

های ماه گذشته را داریم، پنجاه درصد تخفیف برای گچ گرفتن پای شکسته در بیمارستان احب آره، فیل. ما کوپن»ت: کارگر دیگری گف

 «کنم.الان یک آمبولانس خبر میکنیم. من همیندهیم و پایت را معالجه میهایمان را می. دو نفر از ما کوپن20مِموریال

 «شما خیلی لطف دارید.»فیل با لبخند گفت: 

 «بری!این یک فاجعه است! بدترین حادثه در تاریخ چوب»رکارگر فلاکیوتونو فریاد کشید: س

 «آمد.خیلی خوشم نمی وقت از پای چپمنه، نه! خوب است. در هر صورت، من هیچ»فیل گفت: 

گویم! خرج گزافی روی کشی را میگویم، کوتولۀ نکره! ماشین ریسمانمن که پای تو را نمی»گفت: حوصلگی سرکارگر فلاکیوتونو با بی

 «دستمان گذاشت!

 «یعنی چی؟ "گزاف"»یکی پرسید: 

ا . ی"بیهوده". یا "بیش از حدِ طبیعی"به معنی  باشد. یا "نامعقول"تواند به معنی معانی زیادی دارد. می»ناگهان کلاوس پلک زد و گفت: 

کشی خرج است که ماشین ریسمان خیلی زیاد است. منظور سرکارگر فلاکیوتونو اینخیلی". اما درمورد پول، بیشتر به معنی "معنیبی"

 «خیلی زیادی دارد.خیلی

                                                            
20 Ahab Memorial Hospital 
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س! تو داری معنی کلاو»لت فریاد زد: و بعد، وایو ـ تقریباً خندیدند ـ وایولت و سانی به یکدیگر نگاه کردند، و با خیال آسوده لبخند زدند

 «گویی!ها را میکلمه

 «طور است.به گمانم همین»آلود لبخند زد. او گفت: کلاوس به خواهرانش نگاه کرد و با حالتی خواب

حق با او بود. کلاوس دوباره  و واقعاً« ای!انگار به وضع طبیعی برگشته»که منظورش چیزی شبیه این بود: « نوجیمو!»سانی جیغ کشید: 

 ، و بعد به آشوبی که درست کرده بود نگاه کرد.پلک زد

 «اینجا چی شده؟ فیل! پایت چی شده؟»او با اخم پرسید: 

فقط کمی زخمی »کشید. اش را درهم میکرد حرکت کند، از شدت درد قیافهوقتی سعی می« راه است.اوضاع پایم کاملاً روبه»فیل گفت: 

 «شده.

 «فتاد؟اآید که اینجا چه اتفاقی ت نمیتو یعنی یاد»وایولت از کلاوس پرسید: 

 «ام؟چه اتفاقی افتاد؟ هی، اینجا را! من چرا پابرهنهکی »کلاوس با اخم پرسید: 

آید چه اتفاقی افتاد! تو ماشین ما را خرد کردی! خوب، من که خیلی خوب یادم می»گر فلاکیوتونو به کلاوس اشاره کرد و فریاد زد: رسرکا

 «گیرد!کس یک کوپن هم نمیگویم! تو کار مهرزنی را به کلی فلج کردی! امروز هیچجناب میرا به عالیالان موضوع من همین

دانست چطور باید نشست! او نمیبود! و اصلاً کلاوس نباید پشت فرمان آن ماشین می حادثهعادلانه نیست! این فقط یک »وایولت گفت: 

 «ماشین را کنترل کند!

 «های من را بیاور!خوب، پس بهتر است یاد بگیرد. حالا، کلاوس! برو قابلمه»ت: سرکارگر فلاکیوتونو گف

ها را بیاورد، اما هنوز به وسط راه نرسیده بود که سرکارگر فلاکیوتونو حقۀ قبلش را تکرار کرد و پایش را کلاوس راه افتاد تا برود قابلمه

بری افتاد، دوباره عینکش پرت شد و کلکش گرفت. دوباره کلاوس کف چوبجلو پای کلاوس انداخت، و متأسفم که باید بگویم دوباره 

 ، شد.21های دوستم، تاتیاناهای الوار برخورد کرد، و بدتر از همه، دوباره عینکش کج و کوله و خرد شد، مثل تندیسمحکم با دسته

 «عینکم! عینکم دوباره شکست!»کلاوس فریاد زد: 

خورد، طوری که انگار به جای آدامس ناهار، چند تا کرد چیزی لیز و لرزان در شکمش وول میوایولت دچار حس عجیبی شد؛ حس می

 «توانی آن را به چشمت بزنی؟مطمئنی که دیگر نمی»مار قورت داده باشد. او از کلاوس پرسید: 

 و عینکش را بالا گرفت تا وایولت آن را ببیند.« مطمئنم.»کلاوس با درماندگی گفت: 

 «اوروِل بروی. خوب، خوب، خوب! تو چقدر سر به هوایی! به گمانم باید دوباره به دیدن دکتر»لاکیوتونو گفت: سرکارگر ف

توانم عینکش خواهیم مزاحم ایشان بشویم. اگر شما به چند تا وسیله اولیه به من بدهید، مطمئنم که خودم میما نمی»وایولت فوری گفت: 

 «را درست کنم.

                                                            
21 Tatiana 
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پزشکی را به متخصصش بسپاری. بهتر است که کار چشم»ماسک جراحی مثل اخم روی دهانش چروکیده شد. « ه!نه، ن»سرکاگر گفت: 

 «با برادرت خداحافظی کن.

بریم! من و سانی، کلاوس را ما او را می»دوباره به یاد قولی افتاد که به پدر و مادرش داده بود. « وای، نه.»وایولت با درماندگی گفت: 

 «بریم.وِل میپیش دکتر اور

کم اگر نتوانیم جلو ملاقات او را با دکتر اوروِل بگیریم، دست»که کاملاً واضح بود منظورش این است: « دِریکس!»سانی جیغ کشید: 

 «توانیم همراهش برویم!می

 بگذار ببینم ـ کر خوبی استف»تر از همیشه شدند. مانند و سیاهش سیاههای مهرهو چشم« باشد، بسیار خوب!»سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

 «اصلاً چرا هر سه نفر شما به دیدن دکتر اوروِل نروید؟ ـ
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ها گذشت و فیل را به بودلر بیرون دروازۀ لاکی اِسمِلز لامبرمیل ایستادند و آمبولانسی را تماشا کردند که با عجله از مقابل آن یتیمان

رو ترک برداشتۀ خیابان پالتریویل نگاه کردند. و بری نگاه کردند. به پیادهروازۀ چوببیمارستان برد. به حروف آدامسیِ علامت روی د

 مانند نگاه کردند.خلاصه، به هر جایی غیر از آن ساختمانِ چشم

وارش بشویم توانیم جایی قایم بشویم تا قطار بعدی از راه برسد و ستوانیم فرار کنیم. میما مجبور نیستیم آنجا برویم؛ می»وایولت گفت: 

 «توانیم توی یک شهر دیگر کار پیدا کنیم.بری را بلدیم، پس میتا ما را هر چه دورتر ببرد. ما حالا دیگر کار کردن در چوب

اما اگر پیدایمان کند چی؟ اگر برویم و تنهایی زندگی کنیم، چه کسی در »بسته به خواهرش نگاه کرد و گفت: های نیمکلاوس با چشم

 «کند؟ولاف از ما مراقبت میمقابل کنت ا

 «توانیم مراقب خودمان باشیم.خودمان می»وایولت گفت: 

توانیم از خودمان مراقبت بیند، چطور میوقتی یکی از ما فقط یک بچه کوچولوست و نفر دوم هم به زور جلو پایش را می»کلاوس پرسید: 

 «کنیم؟

 «ایم.ما قبلاً هم این کار را کرده»وایولت گفت: 

ایم از دست کنت اولاف برویم، آن هم بدون عینک. ما مجبوریم پیش دکتر اوروِل به زحمت! ما هر بار به زور توانسته»وس جواب داد: کلا

 «برویم و امیدوار باشیم که به خیر بگذرد.

قدر بزرگ نبود که اما آن کشید،قدر بزرگ بود که غیر از موارد اضطراری جیغ نمیسانی از ترس، جیغ کوچکی کشید. البته وایولت آن

دانیم توی آن خانه چه اتفاقی برایمان ما نمی»مانند بود نگاهی انداخت و گفت: نترسد. او به درِ سیاهی که روی مردمکِ آن خانۀ چشم

 «دفعۀ پیش که آنجا رفتی، چه اتفاقی افتاد؟ فکر کنی.سعی کن  فکر کن!افتد، کلاوس! می

گفت که پزشک نبرد، اما او مدام میکردم به چارلز بگویم مرا پیش چشمدانم. یادم است که سعی مینمی»کلاوس با درماندگی گفت: 

 «دکترها دوست ما هستند، و چیزی نیست که ازش بترسم.

 «دِهِه!»که منظورش این بود. « دِهِه!»سانی جیغ کشید: 

 «آید؟بعد از آن، دیگر چی یادت می»وایولت پرسید: 
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توانستم برایت بگویم! اما مثل این است که قسمتی از مغزم پاک شده باشد. کاش می»ا بست تا فکر کند، و گفت: هایش رکلاوس چشم

 «بری رسیدم.جا به چوبانگار از آن لحظه به بعد، خواب بودم. من توی آن خانه شروع به راه رفتن کردم تا اینکه درست همین

رفتی. و بعد باعث آن حادثه شدی که پای فیل مردۀ متحرک این طرف و آن طرف می ولی تو خواب نبودی. تو مثل یک»وایولت گفت: 

 «بیچاره صدمه دید.

 ه به هوا خیره ماند.کم ساکت شد، و یک لحظکم...« آیند. انگار من اما این چیزها یادم نمی»کلاوس گفت: 

 «کلاوس؟»وایولت با نگرانی پرسید: 

بعد به سانی نگاه کرد، و خواهرهایش فهمیدند که او متوجه  وو به وایولت « گار هیپنوتیزم شده بودم.ان»... اش را تمام کرد: کلاوس جمله

 «عی باشد.ها همان خواب مصنوالبته! ممکن است توضیح همۀ این اتفاق»چیزی شده است. 

 «های ترسناک است.کردم هیپنوتیزم فقط توی فیلممن فکر می»وایولت گفت: 

را همین پارسال خواندم. همۀ موارد معروف هیپنوتیزم در جهان را توضیح داده  22اِنسیکلوپدیاهیمنوتیکااوه، نه! من »کلاوس جواب داد: 

کرد این بود که با صدای بلند بود. یک شاه دورۀ باستان مصر هم بود که هیپنوتیزم شده بود. تنها کاری که متخصص هیپنوتیزم می

 «آورد.ها، مثل مرغ ادا در میر حضور همۀ درباریوقت شاه دو آن "!23رامسِس"گفت، می

 «ـ خیلی جالب است، اما »وایولت گفت: 

و  "!25مائو"گفته، هم یک تاجر چینی بوده که هیپنوتیزم شده بود. متخصص هیپنوتیزم فقط با صدای بلند می 24در زمان سلسلۀ لینگ ـ

 زده.ده بوده، ویولن میوقت در عمرش ویولن ندیکه هیچ آن وقت مرد بازرگان، با این

 «ـ انگیزی هستند، اماهای شگفتها قصهاین»وایولت گفت: 

گفته کرده که هیپنوتیزم شده بوده، متخصص هیپنوتیزم فقط با صدای بلند میتوی قرن نوزدهم، هم مردی توی انگلستان زندگی می ـ

 شده.العاده بزرگی میشته، نویسندۀ فوقو آن وقت، ناگهان آن مرد، که حتی سواد خواندن ندا "!26بلومزبری"

 «ها گوش بدهیم!کلاوس! ما وقت نداریم به همۀ این قصه»که احتمالاً منظورش این بود: « ی!مَزی»سانی جیغ کشید: 

 «م رسیده بود.ببخشید، ولی کتاب خیلی جالبی بود، و من خیلی خوشحال بودم که به دست»کلاوس نیشش را باز کرد و گفت: 

 «که جلو هیپنوتیزم شدن تو را بگیریم چه گفته؟ خوب، کتاب دربارۀ این»ت پرسید: وایول

 «چیز.هیچ»لبخند کلاوس محو شد. او گفت: 

                                                            
22Enycyclopedia Hypnotica المعارف هیپنوتیزم.: دائرۀ 

23 Ramses 
24 Ling Dynasty 
25 Mao 
26 Bloomsbury 
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 «چیز نگفته؟المعارف که سرتاسرش دربارۀ هیپنوتیزم است دربارۀ این موضوع هیچۀچیز؟ یک دائرهیچ»وایولت تکرار کرد: 

ترند. به همین شوند از همه جالبهایی که به موارد معروف هیپنوتیزم مربوط میکردم قسمتفکر می ام. مناگر هم گفته، من نخوانده ـ

 شدم.اش رد میکنندههای خستهخواندم، و از قسمتها را میدلیل، فقط همان قسمت

کردند، و ساختمان مانند نگاه میختمانِ چشمبری بیرون آمده بودند، این اولین بار بود که به ساای که یتیمان بودلر از دروازۀ چوباز لحظه

ای مات و بزرگ بود، اما برای دخترها مثل یک دردسر به نظر کرد. البته از نگاه کلاوس، مطب دکتر اوروِل مثل تودهها نگاه میهم به آن

ها احساس آمد که بچهپایان به نظر میآمد. درِ گرد و سیاه ساختمان که شبیه مردمک چشم درست شده بود، مثل سوراخی عمیق و بیمی

 کنند.کردند، به درون آن سقوط میمی

 و با احتیاط به طرف ساختمان رفت.« گذرم.کنندۀ هیچ کتابی، نخوانده نمیهای کسلمن دیگر از قسمت»کلاوس گفت: 

خواهی تو که نمی»گفت:  ـ "داد کلاوس دیوانه شده استبا لحنی که نشان می"یعنی  "ناباورانه"در اینجا  ـ وایولت با حالتی ناباوارنه

 «داخل آن ساختمان بروی، نه؟

و دیوار ساختمان را با انگشتانش لمس کرد تا در را پیدا کند، و در همین نقطه « توانیم بکنیم؟چه کار دیگری می»کلاوس آهسته گفت: 

پرسید. این سؤال قف کنم و به سؤالی جواب بدهم که مطمئنم الان از خودتان میاز قصۀ یتیمان بودلر، مایلم یک لحظه ادامۀ ماجرا را متو

اند. البته یتیمان بودلر هم این خیلی زیادی از سراسر جهان پرسیدهخیلی زیادی، بارها و بارها و در نقاط خیلیهای خیلیمهمی است که آدم

م پرسیدم. بئاتریس عزیزم هم قبل از مرگِ نابهنگامش پرسید، اگرچه دیگر خیلی سؤال را پرسیدند. آقای پو هم این سؤال را پرسید. من ه

 کنت اولاف کجاست؟دیر شده بود. سؤال این است: 

های بیچاره است، و برایشان دانید که کنت اولاف همیشه در کمین این بچهاگر قصۀ این سه یتیم را از اول اول دنبال کرده باشید، می

روند، کنت اولاف و دستیارهای ها به جایی جدید میها را به دست بیاورد. معمولاً هربار که بچهچیند تا ثروت آنه میکشد و توطئنقشه می

دهند و به کارهای ناجوانمردانه ها سر و گوش آب میدر صحنه هستند، در اطراف آن ـ "ضد بودلر"یعنی  "نابکار"در اینجا  ـ نابکارش

ها با اکراه به طرف دانم در لحظاتی که بچهر، هنوز سر و کلۀ او جایی پیدا نشده است. به همین دلیل، من میزنند. اما این بادست می

 خیلی نزدیک.تواند باشد. جواب این است. انگیز کجا میپرسید پس این شرور و نفرتروند، شما از خودتان میمطب دکتر اوروِل می

های منتهی به در ساختمان بالا بروند. اما قبل مانند رفتند و به برادرشان کمک کردند تا از پله چشموایولت و سانی هم به طرف ساختمانِ

ها ظاهر شد که کت سفید و بلندی پوشیده و کارتی به ها در را باز کنند، مردمکِ ساختمان باز شد و کسی پیش چشم بچهکه بچه از آن

سر را روی آن نوشته بودند. دکتر اوروِل زن بلندقدی بود که موهای طلایی و بلندش را محکم پشت "دکتر اورولِ"سینه زده بود که عنوان 

اش های سیاه بزرگی پوشیده بود و عصای سیاه بلندی به دست داشت که سنگ قیمتی سرخ و براقی روی دستهجمع کرده بود. او پوتین

 شد.دیده می

انتظار نداشتم که به این زودی ببینمت. نگو که دوباره »خیلی رسمی رو به بودلرها سر تکان داد.  «اوه! سلام، کلاوس.»دکتر اوروِل گفت: 

 «عینکت شکسته.

 «متأسفانه شکسته.»کلاوس گفت: 
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 «هایمان زیاد نیستند، بنابراین بیا تا چشمت را معاینه کنم.شانسی. امروز مریضخیلی بد شد. اما تو خوش»دکتر اوروِل گفت: 

ها انتظار داشتند که قیافۀ دکتر نآن بودلر با حالتی عصبی به یکدیگر نگاه کردند. این هیچ شبیه چیزی نبود که انتظارش را داشتند. یتیما

 ـ شد، یا شبیه یکی از دستیارهای ترسناک اوبرای مثال، شبیه کنت اولاف که تغییر چهره داده با ـ ها باشدتر از ایناوروِل خیلی شیطانی

وقت از آنجا بیرون نیایند. مانند ببرد، و شاید دیگر هیچانتظار داشتند که ناگهان یکی هر سه نفرشان را بقاپد و داخل ساختمانِ چشمها آن

 دعوت کرده بود. ها را مؤدبانه به داخل مطبشاما در عوض همۀ این انتظارها، دکتر اوروِل زنی به ظاهر متخصص بود که آن

آورد که تا من عینک کلاوس ، منشی من، چندتا شیرینی می27بیاید. الان شِرلی»ها نشان داد و گفت گش راه را به بچهرناو با عصای سیاه

 «کشد.کنم، شما دخترها در اتاق انتظار بمانید و شیرینی بخورید. کارم به اندازۀ دیروز طول نمیرا آماده می

 «شود؟کلاوس هیپنوتیزم می»وایولت پرسید: 

 «های ترسناک است.هیپنوتیزم؟ خدای من! نه. هیپنوتیزم فقط مال فیلم»ر اوروِل لبخندزنان تکرار کرد: دکت

تواند کند حرفش درست است، پس نمیدانستند که این حرف حقیقت ندارد، اما فکر کردند که اگر دکتر اوروِل خیال میها میالبته بچه

د که دیوارهایش پر از مدارک ها را از راهرویی گذرانداخل ساختمان رفتند، و دکتر اوروِل آن ها با احتیاطمتخصص هیپنوتزم باشد. آن

 پزشکی بود.

 «خوانید؟فر هم کتاب میخواند. شما دو نگوید که خیلی کتاب میاین راهرو به دفتر من راه دارد. کلاوس می»او گفت: 

 «خوانیم.ب میما هروقت بتوانیم، کتا»فت. گرکم داشت آرام میکم« اوه، بله.»وایولت گفت: 

 «؟"شود مگس گرفت تا با سرکهعسل بیشتر می"اید که با رو شدهوقت با این اصطلاح روبههیچ»دکتر اوروِل گفت: 

 «کنم.طور فکر نمیمن که این»که منظورش چیزی شبیه این بود: « تازمو.»سانی جواب داد: 

 «ام.ها خیلی کتاب نخواندهدربارۀ مگسمن »وایولت صادقانه گفت: 

ها ربط ندارد. فقط یک روش ذوقی برای بیان این مطلب است که برای خوب، این اصطلاح هم خیلی به مگس»دکتر اوروِل توضیح داد: 

 «ثل سرکه.های ناخوشایند، مشیرین، مثل عسل مؤثرتر است تا روش وهای دوستانه خواهی راهبه دست آوردن چیزی که می

 «چه جالب!»کرد چرا دکتر اوروِل چنین موضوعی را پیش کشیده است، گفت: کلاوس که با خود فکر می

کنم که پرسید که من چرا این موضوع را پیش کشیدم. اما فکر میبه گمانم از خودتان می»دکتر اوروِل جلو در اتاق مکث کرد و گفت: 

توانید در اتاق انتظار بمانید؛ این در به وی دفترم، و شما دخترها هم میتحالا، کلاوس! دنبال من بیا شوید. الان خودتان متوجه میهمین

 «آنجا راه دارد.

 ها مردد شدند.بچه

 رد.کو سر کلاوس را نوازش « کشد.فقط چند لحظه طول می»دکتر اورول گفت: 
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رفت، دست تکان داد. وایولت و سانی در را هل پزشک به انتهای راهرو میو برای برادرش، که به دنبال چشم« خبُ، باشد.»وایولت گفت: 

گفت. بالافاصله همه چیز برایشان روشن شد. اتاق انتظار، اتاق دادند و داخل اتاق انتظار رفتند، و فوری فهمیدند که دکتر اوروِل درست می

ایم، داخل این اتاق هم یک مبل راحتی، چند ای انتظاری که من و شما دیدهههای انتظار دیگر. مثل همه اتاقکوچکی بود شبیه اغلب اتاق

صندلی و میز کوچکی بود که کلی مجلۀ قدیمی روی آن ریخته بودند، و منشی هم پشت میزش نشسته بود. اما وقتی وایولت و سانی 

روی آن  "شِرلی"پلکی روی میز گذاشته بودند که اسم  منشی را دیدند، متوجه چیزی شدند که امیدوارم شما در هیچ اتاق انتظاری نبینید.

هایی بژِرنگ به پا داشت، از شرِلی خبری نبود. در صورت رنگی پوشیده و کفشای کمنوشته شده بود، ولی با اینکه منشی لباس قهوه

ها فوری آن را شناختند. دکتر اوروِل، چهخیلی درخشان بود که بگیس بورش، یک جفت چشم خیلیرنگ و زیر کلاهشِرلی، بالای رژلب کم

ها مگس بودند. و کنت اولاف، که با لبخندی شیطانی پشت میز منشی اش، عسلی بود به جای سرکه. و متأسفانه بچهبا رفتار مؤدبانه

 ها را به چنگ آورده بود.نشسته بود، بالاخره آن
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نفس عزت"هاست. نفس پایین آنها به خاطر عزتگویند، همه اینشنوید مردم میشوند، میها دچار مشکلی میکه بچه اغلب اوقات

های زشتی هستند، ها ممکن است فکر کنند که بچههایی است که خیلی به فکر خودشان نیستند. آناصطلاحی برای توصیف بچه "پایین

لوصی از همۀ این ایرادها را دارند، و نظرشان چه درست باشد وچه توانند درست انجام بدهند، یا مخاند، یا هیچ کاری را نمیکنندهیا کسل

نفس پایین کند. اما در بیشتر موارد، تو دردسر افتادن هیچ ربطی به عزتها را دچار دردسر میجور احساسات آنبینید که چرا اینغلط، می

ربط  ـ توبوس، یک پوست موز، زنبورهای قاتل، مدیر مدرسهیک هیولا، راننده ا ـ ندارد. این مسئله بیشتر به چیزی مسبب آن دردسر است

 دارد تا به نظری که آدم در مورد خودش دارد.

خیره ماندند.  ـ طور که بر پلاک روی میز نوشته شد ه بود، شِرلییا آن ـ و به همین دلیل بود که سانی و وایولت بودلر به کنت اولاف

کردند. سانی درست انجام بدهد، چون وسایل زیادی اختراع کرده بود که درست کار میتواند کارهایش را دانست که میوایولت می

دانستند که ها میکردند. و هر دو آنهای او توجه میای نیست، چون خواهر و برادرش همیشه به حرفکنندهدانست که بچۀ کسلمی

کرد خیلی درخشان کنت اولاف ببینند. اما فرقی نمیی خیلیهاهای قشنگشان را در چشمتوانستند تصویر صورتزشت نیستند، چون می

ای ها دربارۀ این چیزها چه فکری داشته باشند، چون در هر صورت به دام افتاده بودند. کنت اولاف با صدای خیلی بلند و مسخرهکه آن

منشی بود، نه مرد خبیثی که به دنبال بودلرها  راستی همان شرلیِزد که انگار راستیطوری حرف می« اوه! سلام، دخترهای کوچولو!»گفت: 

 «اسم شما چیه؟»بود. 

آن » ـ "گویی کنت اولافخسته از مزخرف"یعنی  "صریح"در اینجا  ـ «دانی.میتو اسم ما را »وایولت با لحنی رک و صریح گفت: 

 «زند. تو کنت اولافی.گول نمیهای بژرنگ و ظریفت رنگ و کفشای کمگیس و رژلب، ما را بیشتر از پیراهن قهوهکلاه

 «بینید؟کنید. من شِرلی هستم. این پلاک را میمتأسفم که اشتباه می»کنت اولاف گفت: 

 «کند!خوب، آن پلاک که چیزی را ثابت نمی»که منظورش این بود: « فیتی!»سانی جیغ کشید: 

 «شود که تو شِرلی باشی.ای ثابت نمیسمت را رویش نوشتهگوید. فقط به خاطر آن تکه تختۀ کوچک که اسانی درست می»وایولت گفت: 

ادبی خواست شِرلی صدایم بزنند، و بیگویم که چرا شِرلی هستم. من شِرلی هستم، چون همیشه دلم میمن به شما می»کنت اولاف گفت: 

 «است که این کار را نکنید.

 «ادبانه حرف بزنم.و بیانگیزی مثل تبرای من مهم نیست که با آدم نفرت»وایولت گفت: 

ای بکنم، ادبانهکار بی با شماادبانه رفتار کنید، ممکن است من هم قدر بیاین با مناما اگر شما »کنت اولاف سرش را تکان داد و گفت: 

 «هایم پوستتان را بکنم.مثلاً ممکن است با همین دست
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های بیش از حد بلند کنت اولاف شدند، که برای ی اولین بار متوجه ناخنها براهای کنت اولاف نگاه کردند. آنوایولت و سانی به دست

راستی تیز هان کنت اولاف راستیرنگ زده بود. دخترها به یکدیگر نگاه کردند. ناخنها لاک صورتی کمکمک به تغییر ظاهرش، به آن

 بودند.

 «و در کمین ما بودی، درست است؟ای که ما وارد پالتریویل شدیم ت. از لحظهشِرلیباشد، »وایولت گفت: 

 «شاید.»گیسش را مرتب کند و بعد، آرام، با همان صدای بلند احمقانه گفت: شِرلی دستش را بالا برد تا کلاه

 «و تمام این مدت، داخل همین ساختمانِ شبیه چشم پنهان شده بودی، درست است؟»وایولت گفت: 

های مصنوعی به مژه ـ نشانۀ دیگری از کنت اولاف ـ اشه او زیر ابروهای بلند و پیوستهشِرلی پلک زد، و وایولت و سانی متوجه شدند ک

 «شاید.»چشم زده است. او گفت: 

همدستی کردی تا ثروت بودلرها را "استفاده کرد که در اینجا یعنی  "تبانی"او از کلمۀ  ـ« و با دکتر اوروِل تبانی کردی،» وایولت گفت:

 «ست است؟در» ـ "به چنگ بیاورید

 های سفید و بلندش را، که پر از نقش چشم بود، نمایان کرد.و پاهایش را روی هم انداخت و جوراب« ممکن است.»شِرلی گفت: 

 «پاپینش!»سانی جیغ کشید: 

 «منظور سانی این است که دکتر اوروِل کلاوس را هیپنوتیزم کرد و باعث آن حادثۀ وحشتناک شد، درست است؟»وایولت گفت: 

 «به احتمال زیاد.»رلی گفت: شِ

 «شود، درست است؟و درست همین حالا دارد دوباره هیپنوتیزم می»وایولت پرسید: 

 «قابل تصور است.»شِرلی گفت: 

داد، به یکدیگر نگاه کردند. وایولت دست خواهرش را گرفت و یک قدم به طرف در، وایولت و سانی، که قلبشان گرومپ گرومپ صدا می

 «و تو خیال داری ما را از اینجا ببری، درست است؟»و گفت: عقب رفت. ا

 «البته که نه! من خیال دارم، مثل یک خانم منشی خوب کوچولو، برای شما شیرینی بیاورم.»شِرلی گفت: 

 «تو که منشی نیستی!»وایولت فریاد زد: 

های خودش را بزرگ خواهد بچهکند، و خیلی دلش میام که تنهایی زندگی میمعلوم است که هستم! من یک منشی بیچاره»شِرلی گفت: 

 «خرگوشی.نی کوچولوی دندانکند. در واقع، سه تا بچه را: یک دختر کوچولوی پرمدعا، یک پسر کوچولوی هیپنوتیزم شده، و یک نی

 «جناب این کار را به عهده گرفته.توانی سرپرست ما بشوی. چون عالیتو نمی»وایولت گفت: 

 «سپارد.اوه! او به زودی شما را به من می»زدند، گفت: هایش به شدت برق میشمشِرلی، که چ
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جناب عالی"خواست بگوید که ، می"نگو"خواست بگوید، ساکت شد. او می "گو"اما قبل از از گفتن قسمتِ « ـچرند نَـ »وایولت گفت: 

ها را مجبور کرده بود روی یک تخت دو طبقه هر سه نفر آنجناب قدرها مطمئن نبود. عالی، اما توی دلش آن"کندچنین کاری نمی

داد. و وایولت هر ها یک آدامس میبری کار کنند. و به جای ناهار فقط به آنها را مجبور کرده بود که توی چوبکوچک بخوابند. او آن

شد. کاملًا مطمئن حمقانه است، دلش قرص نمیجناب یتیمان بودلر را به شِرلی بسپارد اکه عالی خواست باور کند فکر اینچقدر هم می

 تمام گذاشت.نبود، و به همین دلیل، حرفش را نیمه

 «چی؟ این حرف چه معنی دارد؟ ـنَ»سرش گفت: صدایی پشت

ی وایولت و سانی برگشتند و دیدند که دکتر اوروِل کلاوس را به اتاق انتظار آورده است. کلاوس عینک جدیدی به چشم زده بود و خیل

 آمد.گیج به نظر می

 «ـقدر نگرانت بوکلاوس! ما آن»وایولت فریاد زد: 

را ناتمام گذاشت. حالت کلاوس درست مثل شب قبل، وقتی که از اولین  "بودیم"اما وقتی حالت برادرش را دید، ساکت شد و کلمۀ 

زد گاهش گیج شده بود؛ و باز هم طوری لبخند میهای او، پشت عینک جدیدش گشاد و نملاقاتش با دکتر اوروِل برگشت، شده بود. چشم

 شناخت.ها را اصلاً نمیهای غریبه بودند و آنکه انگار خواهرهایش آدم

 «چیه؟ "بو"و  "نَ"های . معنی این کلمه"بو"دفعه گفتی حالا این»دکتر اوروِل گفت: 

 «را به زبان بیاورد. "نَ"ل کلمه نیست. فقط یک آدم احمق ممکن است چیزی مث "نَ"البته »شِرلی گفت: 

زدند، نه لحنش طوری بود که انگار داشتند راجع به وضع هوا حرف می« اند، نــه؟ها احمقآن»دکتر اوروِل در تأیید حرف شِرلی گفت: 

 «نفسشان خیلی پایین باشد.باید عزت»کردند. که به سه تا بچه توهین می این

 «تر اوروِل.کاملاً با شما موافقم، دک»شِرلی گفت: 

جورجینا صدایم کن. خوب، دخترها! این هم برادرتان. به خاطر معاینه، کمی خسته است، اما تا »پزشک مخوف چشمک زد و گفت: چشم

فکر کنم راه »برگشت و با عصای جواهرنشانش به در اشاره کرد. « شود. در واقع، بهتر از خوب. خیلی بهتر.فردا صبح حالش خوب می

 «باشید.خروج را بلد 

 «آید چه طوری اینجا آمدم.من بلد نیستم. یادم نمی»کلاوس با ضعف گفت: 

 «ها! بروید پی کارتان!افتد. حالا دیگر، یتیمپزشکی، همیشه این اتفاق میبعد از معاینات چشم»دکتر اوروِل با لحن ملایمی گفت: 

شد پرسید: ر بیرون ببرد. اما یک لحظه ایستاد و با حالتی که انگار باورش نمیوایولت دست برادرش را گرفت و راه افتاد تا او را از اتاق انتظا

 «توانیم برویم؟واقعاً می»

ها کلاوس دست و پا آید که تازگیبینیم. آخر، به نظر میالبته! اما من و خانم منشی مطمئنیم که به زودی شما را می»دکتر اوروِل گفت: 

 «کند.یچلفتی شده. او مدام حادثه درست م



 

 

 های بدشانسبچه

 

 کارگاه مصیبت بار

 زندگی پیشتاز

اما دکتر اوروِل و شِرلی به « ۀ هیپنوتیزم هستند!تیجها حادثه نیستند! نآن»که احتمالاً منظورش این بود: « روپیش!»سانی جیغ کشید: 

ها آوری رو به بچههای صورتی رنگش را با حالت چندشحرف او توجه نکردند. دکتر اورول فقط از در بیرون رفت و شِرلی انگشت و ناخن

 ن داد.تکا

بردند، برایش دست کلاوس به شِرلی نگاه کرد و وقتی وایولت و سانی او را از اتاق انتظار بیرون می« ها!خداحافظ، یتیم»شِرلی گفت: 

 تکان داد.

 «چطور توانستی برایش دست تکان بدهی؟»گذشتند، وایولت آهسته به کلاوس گفت: ها از راهرو میوقتی بچه

 «ام.دانم که او را قبلاً جایی دیدهآید. میخانم مهربانی به نظر می»کلاوس اخم کرد و گفت: 

 «اش را عوض کرده!او همان کنت اولاف است که قیافه»که بدون شک منظورش این بود: « بالیوات!»سانی جیغ کشید: 

 «طور است.گویی، پس حتماً همیناگر تو می»کلاوس با لحن گنگی گفت: 

دیم. تو دوباره آمدیم، با بحث کردن با شِرلی وقت را تلف کروای، کلاوس! ما آن موقع که باید برای نجات تو می»وایولت با ناراحتی گفت: 

 «ای! سعی کن حواست را جمع کنی، کلاوس. سعی کن به یاد بیاوری که چه اتفاقی افتاد.دانم که شدهای؛ میهیپنوتیزم شده

 «شود بخوابم؟ام، ورونیکا. میبری بیرون آمدیم... من خیلی خستهبعینکم شکست، و بعد از چو»کلاوس آهسته گفت: 

 «است، نه وِرونیکا. وایولتاسم من وایولت! »وایولت گفت: 

 «ام.متأسفم. من خیلی خسته»کلاوس گفت: 

و زمانی را به یاد آوردند که برای  تایی به خیابان پالتریویل رفتند. سانی و وایولت یک لحظه ایستادندها سهوایولت درِ خانه را باز کرد، و آن

ها شان به آنمانند افتاد. غریزهکه از قطار پیاده شدند و چشمشان به این ساختمان چشم رفتند؛ و بعد از آنبری میاولین بار به چوب

 گوش داده بودند. ها به حرف آقای پوشان گوش ندادند. آنها به هشدار غریزهگفت که این ساختمان دردسرساز است، اما آنمی

دانم با این حالی که دارد، باید برایش چه کار کنیم. بعد هم باید بهتر است کلاوس را به خوابگاه ببریم. من نمی»وایولت به سانی گفت: 

 «جناب بگوییم که چه اتفاقی افتاده. امیدوارم او بتواند کمکمان کند.به عالی

بری بردند و او را از حیاط خواهرها برادرشان را جلو دروازۀ چوبی چوب« ی.گوری»و گفت:  ای حرف او را تأیید کردسانی با لحن گرفته

هایشان ها وارد خوابگاه شدند، دیدند که کارگرها روی تختغبار گرفته گذراندند و به خوابگاه رساندند. تقریبا وقت شام بود، و وقتی بچه

 کنند.پچ میاند و آهسته با یکدیگر پچنشسته

توانید بعد از بلایی که سر فیل آوردید، دوباره خودتان را اینجا کنم که چطور میاید. تعجب میبینم که برگشتهمی»ی از کارگرها گفت: یک

 «آفتابی کنید.

است خوکلاوس نمی»گرفته روی تختش دراز کشیده است. ها برگشتند و دیدند که فیل با پای گچبچه« اوه، این حرف را نزن.»فیل گفت: 

 «آن اتفاق بیفتد، مگر نه، کلاوس؟
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دانست خودش باعث آن حادثه و چون او نمی"یعنی  "هاج و واج"اینجا  ـ «خواستم چه اتفاقی بیفتد؟نمی»کلاوس هاج و واج پرسید: 

 "آسیب دیدن پای فیل شده بود.

 «برادر من خیلی خسته است. تو چطوری، فیل؟»وایولت فوری گفت: 

شانسم. اما حرف زدن دربارۀ من کافیه. اینجا بِ خوب! پایم شکسته، اما اتفاق دیگری نیفتاده. من واقعاً خیلی خوشاوه! خو»فیل گفت: 

 «یک یادداشت است که مال شماست. سرکارگر فلاکیوتونو گفت خیلی مهم است.

مثل همان پاکتی بود که اولی شب ورودشان نوشته شده بود به وایولت داد. این پاکت درست  "بودلرها"فیل پاکتی را که روی در آن اسم 

 ای بود که رویش نوشته شده بود:بری، کف حیاط دیده بودند. داخل پاکت، برگهبه چوب

 

 یادداشت

 یتیمان بودلر به:

 جنابعالیاز: 

 حادثۀ امروز موضوع:

 

 یده و کار روزانه متوقف شده است.اید که در پی آن یکی از کارگران آسیب دای شدهبری مسبب حادثهمطع شدم امروز در چوب

جه قابل تحمل نیست. اگر همچنان حادثه عامل بروز حوادث کارگرانِ بَدند، و حضور چنین کارگرانی در لاکی اِسمِلز لامبرمیل به هیچ

شناسم که در می ایجاد کنید، مجبور خواهم شد شما را اخراج کنم و برای زندگی به جای دیگری بفرستم. من خانم جوان و مهربانی را

گری است. اگر همچنان کند و خوشحال خواهد شد که سرپرستی سه بچه را به عهده بگیرد. نام او شِرلی و کارش منشیشهر زندگی می

 سپارم.بد عمل کنید، سرپرستی هر سه نفر شما را به او می
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شنید، از میوقتی این خبر را تر است. سانی کنندهکدامشان ناراحتیادداشت را برای خواهر و برادرش خواند، و نفهمید که واکنش  وایولت

اش جاری شدند، و این های خون روی چانهقدر تیز بود که بلافاصله قطرههای سانی آنگرفت. دندانشدت نگرانی لب خود را گاز می

کرد، و ای نامعلوم نگاه مینیده باشد. او فقط خیره به نقطهآمد که کلاوس اصلاً آن خبر را شکننده بود. اما به نظر نمیصحنه واقعاً ناراحت

 کننده بود. وایولت یادداشت را داخل پاکت گذاشت، روی تخت طبقه پایین نشست و فکر کرد که چه کار باید بکند.این هم واقعاً نگران

ظر بیاید، اما در واقع موهبتی باشد که خبر بد؟ یادت باشد که گاهی ممکن است چیزی مثل یک خبر بد به ن»فیل با دلسوزی گفت: 

 «ظاهرش تغییر کرده.

داند، چون واقعاً اشتباه کرد که مییا فکر می ـ دانستوایولت سعی کرد به فیل لبخند بزند، اما عضلاتِ لبخند زدنش تکان نخوردند. او می

جناب را ببینیم. باید برایش توضیح ما باید عالی»فت: کند کنت اولاف است. بالاخره وایولت گتنها چیزی که ظاهرش تغییر می ـ کردمی

 «بدهیم که چه اتفاقی افتاده.

 «جناب را ببینی.توانی عالیبدون قرار قبلی نمی»فیل گفت: 

خیلی گشاد به خواهر بزرگش های خیلیبه برادرش نگاه کرد که با چشم«  ...ضوع اضطراری است. بیا، سانی. بیااین مو»وایولت گفت: 

شان فکر کرد که از بین رفته بودند. های قبلیای افتاد که کلاوس به وجود آورده بود و بعد به سرپرستره مانده بود. وایولت به یاد حادثهخی

های فجیعی که کنت اولاف کرده بوده دست بزند، اما از این موضوع مطمئن هم نبود؛ نه جور جنایتشد کلاوس بتواند به آنباورش نمی

 که هیپنوتیزم شده بود. تا وقتی

 «دنیِل!»سانی گفت: 

 «جناب را ببینیم؟شود لطفاً مراقب برادرم باشی تا ما برویم عالیتواند با ما بیاید. فیل! میکلاوس نمی»وایولت جواب داد: 

 «البته!»فیل گفت: 

ای، او... این ه مطمئنم تو هم متوجه شدهطور کهمان»و کلاوس را به تخت خودشان برد.  «خیلی مواظبش باش!خیلی»او تأکید کرد: 

 «کنم مواظب باش که توی دردسر نیفتد.اواخر خودش نیست. خواهش می

 «دهم که مواظبش باشم.قول می»فیل گفت: 

 «حالا، کلاوس! لطفاً کمی بخواب. امیدوارم تا صبح حالت بهتر بشود.»وایولت گفت: 
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 «من هم امیدوارم حالت بهتر بشود.»بود: که منظورش چیزی شبیه ا ین « واب!»سانی گفت: 

کلاوس روی تخت دراز کشید، و خواهرهایش به پاهای برهنۀ او نگاه کردند، که چون تمام روز بدون کفش این طرف و آن طرف رفته 

 .«28شب به خیر، وایولت. شب به خیر، سوزان»بود، سیاه و کثیف شده بودند. کلاوس گفت: 

 «ت.اسسانی اسمش »وایولت گفت: 

 «شود؟کنید صبح حالم بهتر مییام. واقعاً فکر ممتأسفم. من خیلی خسته»کلاوس گفت: 

 «دیگر بخواب. اقبالی به ما رو کند، آره. حالااگر خوش»وایولت گفت: 

و را روی هایش را بست و فوری به خواب رفت. وایولت پتبعد، چشم« بله، قربان.»کلاوس رو به خواهر بزرگش پلک زد و آهسته گفت: 

اه بیرون رفت، از وسط حیاط گذشت برادرش کشید و مدتی با نگرانی به او نگاه کرد. بعد، دست سانی را گرفت و به فیل لبخند زد، از خوابگ

 ه در اتاق رئیس چند تقه زدند.که نگاهی به آینه بیندازند از مقابل آن گذشتند و ب و به دفتر رئیس رفت. داخل دفتر، دخترها بدون آن

 بفرمایید! ـ

جناب پشت میز خیلی بزرگی نشسته بود که از چوب ن رئیس را شناختند، و با حالتی عصبی درِ اتاق را باز کردند. عالییها صدای پرطنبچه

پوشه کشید، طوری که سر و صورتش در ابری از دود پنهان بود. میز پر از کاغذ و ای ساخته شده بود، و همچنان سیگار میخیلی تیرهخیلی

بری روی ، درست مثل علامت چوب"رئیس"های جویده شده بر آن نوشته بودند شد که با آدامسبود، و یک پلاک هم روی آن دیده می

جناب روشن بود. چارلز کنار شد، چون فقط یک لامپ کوچک روی میز عالیهای اتاق به خوبی دیده نمیدروازه ورودی آن. بقیه قسمت

 رستشان رفتند، خجولانه به آنها لبخند زد.ها به طرف سرپوقتی بچه رئیس ایستاده بود، و

 «شما قرار قبلی داشتید؟»جناب پرسید: عالی

 «نه، اما مسئله خیلی مهمی پیش آمده که باید برای شما توضیح بدهیم.»وایولت گفت: 

، و "رئیس"بینید؟ اینجا نوشته لاک را میاین پگیرم که چه چیزی خیلی مهم است! شما ینجا من تصمیم میا»جناب با تشر گفت: عالی

 «بگویم خیلی مهم است! متوجه شدید؟ منآن رئیس منم! فقط زمانی چیزی خیلی مهم است که 

 «افتد، حرفم را تأیید خواهید کرد.کنم که اگر برایتان توضیح بدهم اینجا چه اتفاقی دارد میجناب. اما من فکر میبله، عالی»وایولت گفت: 

 «دانم! یادداشتم در مورد حادثه به دستتان نرسید؟افتد. من رئیسم! البته که میکه چه اتفاقی دارد می دانممیمن خودم »جناب گفت: لیعا

کرد باید چشم تر، به قسمتی از آن توده دود که فکر مییا به عبارت درست ـ جناب نگاه کردهای عالیوایولت نفس عمیقی کشید، به چشم

 «حادثه به این دلیل رخ داد که کلاوس هیپنوتیزم شده بود.»بالاخره گفت:  و -ناب باشدجعالی

شود که حادثه کند، و در ضمن، این موضوع هیچ دلیل نمیبه من ربطی ندارد که برادر تو برای سرگرمی چه کار می»جناب گفت: عالی

 «درست کنید.

                                                            
28 Susan 



 

 

 های بدشانسبچه

 

 کارگاه مصیبت بار

 زندگی پیشتاز

 «اوروِل، که همدست کنت اولاف است، کلاوس را هیپنوتیزم کرده بود. جناب! دکترشما متوجه نیستید، عالی»وایولت گفت: 

 «جناب! ما باید جلو این کار را بگیریم!های بیچاره! عالیوای، نه! بچه»چارلز گفت: 

یت کامل به بری، در امنکنید، و در این چوبای درست نمیها دیگر هیچ حادثهگیریم! شما بچهجلو آن را می داریمما »جناب گفت: عالی

 «رسید. در غیر این صورت، اخراجید!کارتان می

 «ها را توی خیابان بیندازید!جناب! شما نباید بچهعالی»چارلز فریاد زد: 

ام، من خانم جوای خیلی مهربانی را طور که در یادداشتم توضیح دادهخوب، معلوم است که نباید این کار را بکنم! همان»جناب گفت: عالی

ها برایم که منشی یک مطب است. وقتی من اشاره کردم که سرپرستی سه تا بچه را به عهده دارم، او گفت که اگر سرپرستی آن امدیده

 «خواسته که برای خودش بچه داشته باشد.برد، چون همیشه دلش میها را با خودش میمشکل بشود، هر سه تای آن

 «پالش!»سانی فریاد زد: 

 «خودِ کنت اولاف است!او »وایولت فریاد زد: 

ها هستم؟ من مشخصات کامل کنت اولاف را از آقای به نظر تو، من شبیه احمق»جناب به تودۀ دود دور سرش اشاره کرد و پرسید: عالی

 «ام، و این خانم منشی هیچ شباهتی به او نداشت. او خانم خیلی خوبی بود.پو گرفته

 «کوبی یک چشم را دارد؟یادتان هست که کنت اولاف روی مچ پایش تصویر خالکوبی گشتید؟ دنبال آن خال»چارلز پرسید: 

کوبی نگشتم. اصلاً مؤدبانه نیست که آدم به پاهای یک خانم نگاه خوب، معلوم است که دنبال آن خال»حوصلگی گفت: جناب با بیعالی

 «کند.

 «است که او خود کنت اولاف است!اما او خانم نیست! منظورم این »وایولت از شدت ناراحتی فریاد زد: 

 «."شِرلی"؛ نوشته بودند، "کنت اولاف"من پلاک روی میزش را دیدم. روی آن ننوشته بودند، »جناب گفت: عالی

اما وایولت فرصت « کند!خوب، آن پلاک که چیزی را ثابت نمی»دانید منظورش این بود: که شما از قبل می« فیتی!»سانی جیغ کشید: 

 جناب هر دو دستش را روی میز کوبید.که حرف سانی را ترجمه کند، چون عالی پیدا نکرد

بری سخت های شما را شنیدم! وظیفۀ شما این است که توی چوبهیپنوتیزم! کنت اولاف! فیتی! به اندازه کافی عذر و بهانه»او فریاد زد: 

 «های دست و پا چلفتی هم سرم حسابی شلوع است!هکار کنید، نه اینکه حادثه درست کنید! من بدون سر و کله زدن با بچ

داند، چیز را میشود ما به آقای پو زنگ بزنیم؟ او دربارۀ کنت اولاف همهبسیار خوب، می»وایولت فوری به فکر چیز دیگری افتاد. او پرسید: 

 آید.ی برنمیوایولت اضافه نکرد که معمولاً از دست آقای پو چندان کار« پس شاید بتواند کمکمان کند.

خواهید هزینۀ تلفن راه دور را هم به مخارج سنگین مراقبت از خودتان اضافه کنید؟ فکر نکنم بشود. بگذارید شما می»جناب پرسید: عالی

 «رم.سپاتوانم برایتان توضیح بدهم: اگر دوباره اشتباهی از شما سر بزند، من هر سه نفرتان را به شِرلی میترین شکلی که میبه ساده
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طور که حتماً یادتان هست، طوری حرف بزنید. هماناند. شما نباید با چند تا بچه اینها بچهجناب! عصبانی نشوید. اینعالی»چارلز گفت: 

 «ها باید مثل اعضای یک خانواده رفتار کرد.بری کار درستی باشد. با آنکردم که کار کردن بودلرها توی چوبمن اصلاً فکر نمی

های من آنجا، توی خوابگاه زندگی ها و عموزادهزادهشود. خیلی از خالهها مثل اعضای یک خانواده رفتار میبا آن»اب گفت: عالی جن

های من را اتو بزنی و برایم املت درست خواهم با تو بحث کنم، چارلز! تو شریک منی! وظیفۀ تو این است که پیراهنکنند. من نمیمی

 «به من دستور بدهی چه کار کنم!که مدام  کنی، نه این

 «البته حق با شماست. من متأسفم.»چارلز با ملایمت گفت: 

 «ها برسم!تان بروید! من کلی کار دارم که باید به آن! همهنحالا همه بروید بیرو»جناب با خشم گفت: عالی

فایده ویولت فکر کرد کار دیگری بکند، اما فهمید که بیفایده است. سانی دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما فهمید که حرف زدند بی

 ـ "ارزشفایده و بیبی"یعنی  "ثمربی"در اینجا  ـ ثمر استاست. و چارلز دستش را بالا برد تا به موضوعی اشاره کند، اما فهمید که بی

 حظه سه تایی در راهرو ایستادند.بنابراین، چارلز و دخترها بدون هیچ حرفی از دفتر تاریک رئیس بیرون رفتند، و چند ل

 «کنم.نگران نباشید. من کمکتان می»چارلز آهسته گفت: 

 «گویید که کنت اولاف اینجاست؟زنید و میچطوری؟ به آقای پو زنگ می»وایولت هم آهسته گفت: 

 «کنید؟دکتر اوروِل را بازداشت می»که منظورش این بود: « یولو؟»سانی پرسید: 

 «دارید؟ما را از چشم شِرلی دور نگه می»وایولت پرسید: 

 «آورید؟کلاوس را از خواب هیپنوتیزم بیرون می»که منظورش این بود: « هِنیپال؟»سانی پرسید: 

 جور کارها بکنیم.توانیم از اینشود؛ ما نمیجناب از دست من دیوانه میکدام از این کارها را بکنم. عالیتوانم هیچنه من نمی»چارلز گفت: 

 «آوردم. خوبه؟اما فردا، سر ناهار، یواشکی برایتان کشمش می

آید. البته که خوب نبود؛ اصلاً خوب نبود. کشمش خوراکی سالمی است، گران هم نیست، و بعضی از مردم خیلی از طعمش خوششان می

توانست پیشنهاد کند. اما وایولت ی بود که میترین چیزفایدهخواست کمک کند، کشمش بیکند. درواقع، اگر چارلز میاما واقعاً کمکی نمی

ها، چهار دست و پا به او جواب نداد. او نگاهش را پایین انداخت و فکر کرد. سانی هم به او جواب نداد، چون قبل از پیش آمدن این حرف

ای پیدا کنند، و باید این بودند راه چاره ها مجبوربه طرف در کتابخانه رفته بود. وایولت و سانی وقت نداشتند که با چارلز حرف بزنند. آن

دادند. یتیمان بودلر در شرایط خیلی دشواری بودند، و به هر لحظه از وقتشان احتیاج داشتند تا برای خلاصی کار را خیلی سریع انجام می

 خیلی به درد بخورتر از کشمش پیدا کنند.خیلیحلی خیلیاز این شرایط راه
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ای دارد. یادتان دهد که آن کتاب چه جور قصهایم، اغلب اوقات اولین جمله کتاب نشان میلًا هم در این مورد بحث کردهکه قب طورهمان

طور که به تاریکی کردند و همانگرفتۀ قطار بیرون را نگاه مییتیمان بودلر از پنجرۀ جرم»هست که این کتاب با این جمله شروع شد: 

طور که این جمله نوید داده، و همان« شود یا نه،کردند آیا زندگیشان بهتر از قبل میمانده بودند، با خود فکر میدلگیر جنگل فاینایت خیره 

قصۀ بودلرها سراپا بدبختی و ناامیدی است. من فقط به این دلیل چنین موضوعی را اینجا پیش کشیدم که شما بتوانید احساس وحشت 

تابی را در کتابخانۀ لاکی اِسمِلز لامبرمیل باز کردند، درک کنید. البته دخترها از قبل هم احساس ای که کوایولت و سانی را، در لحظه

آمد چارلز، جناب بود، و تا حدی به این خاطر که به نظر نمیوحشت داشتند. این وحشت تا حدی به خاطر رفتار خشن و غیرمنصفانه عالی

ها ناشی از این مسئله نیز بود که کلاوس دوباره هیپنوتیزم شده ک کند. و البته وحشت آنها هیچ کمهایش، بتواند به آنبا همه مهربانی

ها به وحشت آن ـ شان نداردها و کلهو هیچ ربطی به گربه "ترین سهمگربز"اصطلاحی که در اینجا یعنی  ـ ایگربهبود. و البته قسم کله

ها برگشته و آن همه بدبختی به زندگی آن ـ ودش اصرار دارد صدایش بزنند، شِرلیطور که خیا آن ـ خاطر این مسئله بود که کنت اولاف

 به بار آورده بود.

ها اثر دکتر جورجینا اوروِل را شروع کردند، دچار وحشتی شدند که خیلی به آن سنجی پیشرفتهبیناییاما وایولت و سانی وقتی خواندن 

ریزی شده و تخصصی دستگاه بینایی و اَعمال های برنامهد مصمم است ماهیت سنجشاین مجل»کمک کرد. اولین جملۀ کتاب این بود: 

و وقتی « ای نسبتاَ گسترده بررسی کند.زا ضرورت دارند، در حوزهها را که برای اجرای دستورات آسیبمتعاقب و موردنیاز این سنجش

کننده ناکی شدند که آدم وقتی خواندن کتابی سخت و خیلی کسلوایولت این جمله را برای خواهرش خواند، هر دو نفرشان دچار حس وحشت

 شود.کند، دچارش میرا شروع می

 «خدای من! این کتاب خیلی سخت است.»آورد، گفت: سر در نمی "مجلد"وایولت، که از معانی کلمۀ 

 «گارژ!»چیست، گفت:  "مصمم"کرد معنی سانی، که با خود فکر می

 «توانستم از معنی این جمله سر در بیاورم.طوری میکاش یک کتاب لغت داشتیم! آن»ت: ای گفوایولت با لحن گرفته

توانست به ما بگوید که میخودش کاش کلاوس هیپنوتیزم نشده بود! آن وقت »که منظورش چیزی شبیه این بود: « یَش!»سانی گفت: 

 «معنی این جمله چیه.

قدر فرق داشت که شان فکر کردند. حالا برادرشان با کلاوسی که قبلًا بود آنشدههیپنوتیزموایولت و سانی آه کشیدند، و به برادر بیچارۀ 

اش را عملی کند و یکی از یتیمان بودلر را تقریباً نابود کرده بود. کلاوس دانستند کنت اولاف موفق شده نقشۀ ناجوانمردانهدخترها می

هایش معمولاً از شدت مطالعه تفاوت بود. چشمروح و بیاش بیه دارد، اما حالا قیافهداد که به دنیای اطراف خودش توجمعمولاً نشان می
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های جالب برای قدر گشاد شده بودند که انگار تلویزیون تماشا کرده بود. و معمولاً خیلی هوشیار بود و کلی حرفبسته بودند، اما حالا آننیم

 س، تقریباً ساکت شده بود.هوش و حواتعریف کردن داشت، اما حالا کاملاً بی

کند قسمتی از ذهنش گفت که احساس میها را به ما بگوید؟ او میتوانست معنی این کلمهاز کجا معلوم که کلاوس می»وایولت پرسید: 

فیل پیش آمد  کنم بعد از موقعی که آن حادثه برایها آشنا نبوده. من فکر نمیپاک شده. شاید موقع هیپنوتیزم شدن هم با همۀ این کلمه

مانم را توضیح داد، او هیچ کلمه دیگری را معنی کرده باشد. بهتر است تو کمی بخوابی، سانی. من بیدار می "گزاف"و کلاوس معنی کلمۀ 

 «شود یا نه.تا ببینم چیز به دردبخوری توی این کتاب پیدا می

، که تقریباً همقد خودش بود، دراز کشید. وایولت یک لحظه به بینایی سنجی پیشرفتهسانی چهار دست و پا روی میز رفت و کنار کتاب 

خواهرش نگاه کرد، و بعد دوباره به سراغ کتاب رفت. البته وایولت کتاب خواندن را دوست داشت، اما اساساً او مخترع بود، نه محقق. او 

ای کلمات سخت و دکتر اوروِل خیره شد، و فقط تودهانگیز کلاوس در مطالعه را نداشت. وایولت دوباره به اولین جملۀ های شگفتمهارت

کرد. دانست که اگر کلاوس هیپنوتیزم نشده و در کتابخانه بود، برای خلاصی آنها از این شرایط، راه دیگری پیدا میناشناخته دید. او می

ن بود دست بزند، تا خودش از همان ای ممکبه چه شیوه بینایی سنجی پیشرفتهوایولت سعی کرد تجسم کند که برادرش برای خواندن 

 روش پیروی کند.

دانید در این صفحه او ابتدا کتاب را ورق زد تا به صفحۀ پیش از صفحۀ یک کتاب رسید؛ صفحۀ فهرست مطالب، که من مطمئنم شما می

کتاب را باز کرده بود، به این عنوان هر فصل کتاب همراه با شماره صفحه آن به صورت فهرست مرتب شده است. او وقتی برای اولین بار 

رفت تا ببیند خواند، ابتدا به سراغ صفحۀ فهرست مطالب میدانست که اگر کلاوس این کتاب را میصفحه هیچ توجهی نداشت، اما می

 های کتاب را مرور کرد:خورد. او خیلی سریع، عنوانکدام بخش کتاب بیشتر به دردش می
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ه فوری نظر وایولت را به خود جلب کرد؛ همان فصلی که انگار به درد بخورتر از همه بود. وایولت خوب، معلوم است که فصل دوازد

رسید. او خوشحال خواند تا به مطلب مفیدی میصفحه از کتاب را می 927خوشحال بود که به صفحۀ فهرست نگاه کرده بود، وگرنه باید 

گذرد، بینایی سنجی اول کتاب ب ـ "پر از کلمات مشکل"یعنی  "دلسردکننده"در اینجا  ـ توانست از آن پاراگراف دلسردکنندۀکه می از این

 رسید. "هیپنوتیزم و کنترل ذهن"ق زد تا به فصل پیشرفته را ور

الان هایی است که از ابتدا تا انتها ساختار یکسانی دارند. برای مثال، کتابی که همیناصطلاحی برای توصیف کتاب "انسجامِ سبک"

یابد. ای پر از فلاکت و بدبختی شروع شده است و تا آخرین صفحه به همین شیوه ادامه میخوانید انسجام سبک دارد، چون به شیوهمی

متأسفم که باید برایتان بگویم، وقتی وایولت خواندن فصل دوازده کتاب را شروع کرد، متوجه شد که کتاب دکتر اوروِل هم همین انسجامِ 

هیپنوتیزم روش تحلیلی ثمربخش، اما هنوز متزلزلی، است که »این بود:  "هیپنوتیزم و کنترل ذهن"ین جملۀ فصل سبک را دارد. اول

این جمله درست به سختی همان اولین جملۀ کل کتاب بود. وایولت جمله را دوباره « مبتدیان نباید آن را در بوتۀ آزمایش محک زنند.

ها در خانۀ پدریشان بودند، کتاب لغت کرد؟ وقتی آنای چه کار میرو ریخت. کلاوس با چنین جملهخواند، و دوباره آن را خواند، و قلبش ف

رفت. اما اگر هیچ های سنگین و مشکل سراغ آن کتاب لغت میشان داشتند، و کلاوس اغلب برای خواندن کتابخیلی بزرگی در کتابخانه

دانست که این معما را باید خیلی خواند؟ این مسئله یک معما بود، و وایولت میهای سنگین را میکتاب لغتی نبود، کلاوس چطور کتاب

 سریع حل کند.

 او دوباره با تمام هوش و حواسش به سراغ کتاب رفت، و آن جمله را یک بار دیگر خواند، اما این بار موقع خواندن آن جمله، از کلماتی که

خواند، هر بار که به کلمه یا اصطلاحی ناشناخته موارد، وقتی آدم متنی را به این شکل میدانست سریع رد شد. در اغلب ها را نمیمعنی آن

کند. در مورد وایولت هم وضع به همین صورت بود؛ یعنی اولین جملۀ قسمت دوازدهم کتاب، در خورد، صدایی در سرش ویزویز میبرمی

توانست و اگرچه وایولت نمی« کنند.ویزویز نباید آن را  ویزهااست که زی ویز، اما هنوز ویزویزهیپنوتیزم روش »طوری بود: ذهن او این

اش باید این باشد که معنی»توانست مفهومی را برایش حدس بزند. او با خود فکر کرد: بگوید که معنی دقیق این جمله چیست، اما می

جالب اینکه حدس او خیلی هم دور از واقعیت نبود. شب گذشت و « کار نباید آن را یاد بگیرند.های تازههیپنوتیزم روش سختی است و آدم

های تواند معنی نوشتهدید با همین شیوه میو گذشت، و وایولت به همین ترتیب به خواندن آن فصل ادامه داد، و خیلی متعجب بود که می

هایش دچار ست، چون ممکن است آدم با حدسصفحه به صفحۀ کتاب دکتر اوروِل را حدس بزند. البته این شیوه بهترین شیوۀ مطالعه نی

 های وحشتناکی بشود، اما درمورد وایولت، وضع اضطراری بود.اشتباه

رسید که وایولت گاه صدای ورق خوردن کتابی به گوش میها به کلی ساکت بود و فقط گهکتابخانۀ لاکی اِسمِلز لامبرمیل تا ساعت

انداخت، برای اولین بار در زندگیش ش نگاهی میریدی پیدا کند. او، که هرازگاهی به خواهوجو در آن بود تا شاید مطلب مفمشغول جست

مثل مشکل بیرون کشیدن برادرمان از عالم هیپنوتیزم تا دست مرد  ـ شویمتر بود. وقتی درگیر حل مشکلی میآرزو کرد کاش سانی بزرگ
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تر حل سریعهای دیگر حرف بزنیم تا به راهکه بتوانیم با آدم این ـ او نرسدحریصی که ظاهر خود را شبیه یک خانم منشی درآورده است به 

خیلی بزرگی کردند، این کمک خیلیکرد زمانی که با عمه جوزفین زندگی میو بهتری برسیم، کمک خیلی خوبی است. وایولت فکر می

نهان در آن یادداشت را کشف کند. اما با سانی، وضع فرق توانست دربارۀ یادداشت عمه جوزفین با کلاوس حرف بزند تا راز پبود که می

های خوبی داشت، و نسبت به سن خودش خیلی باهوش بود. اما او هنوز یک بچۀ کوچولو کرد. بودلر کوچولو بچۀ نازی بود، و دندانمی

حل صحبتی یک بچه کوچولو نتواند راههمخواند، نگران بود که مبادا با کرد و فصل دوازده کتاب را میبود، و وقتی وایولت ویزویز می

آمد مفید باشد، سانی را تکان داد تا بیدار شود، و جمله را برایش ای برخورد که به نظر میمشکل را بیابد. با این حال، وقتی او به جمله

 خواند.

م ممشود، یک کلمۀ هیمنده هیپنوتیزم میوشهمین که آزمایش"به این گوش بده، سانی! »هایش را باز کرد، وایولت گفت: وقتی سانی چشم

 «"شود.  ـــمخواهد هیمعمل کند که می ـــمطوری هیمتواند همانساده می

 «؟ـــمهیم»سانی پرسید: 

توانم حدس بزنم که طوری خواندن سخت است، اما میدانم. اینرا نمی نشاهایی هستند که من معنیها کلمهاین»وایولت توضیح داد: 

کنید، فقط کافی است کلمۀ خاصی را به کنم منظور او این بوده که وقتی کسی را هیپنوتیزم میر دکتر اوروِل چی بوده. من فکر میمنظو

یاد گرفته بود  اِنسیکلوپدیا هیپنوتیکازبان بیاورید تا او که هیپنوتیزم شده از دستوراتتان اطاعت کند. یادت هست کلاوس چیزهایی را که از 

زده، و یک نویسنده، تنها کاری آورده، و یک تاجر که ویولن میگفت یک شاه مصری بوده که ادای مرغ درمیکرد؟ میتعریف میبرایمان 

دانم ها با کلمۀ بقیه فرق داشته. من نمیگفته. اما کلمۀ هر کدام از آنکرده این بوده که کلمۀ خاصی را میکه متخصص هیپنوتیزم می

 «کند.اثر می ای روی کلاوسچه کلمه

 «ام؛ یک بچه کوچولو!فهمم. من فقط یک بچهنمی»که احتمالاً منظورش چیزی شبیه این بود: « هیس!»سانی گفت: 

وایولت با مهربانی به او لبخند زد و سعی کرد تجسم کند که اگر کلاوس هیپنوتیزم نشده و همراه خواهرهایش در کتابخانه بود، چه 

 «گردم.دنبال اطلاعات بیشتر می»نتیجه رسید:  گفت. و بالاخره به اینمی

 «خوابم.من هم دوباره می»که منظورش این بود: « بِروول.»سانی گفت: 

طور که ذهنش در برابر هر دخترها هردو همان کاری را کردند که گفته بودند، و کتابخانه یک بار دیگر در سکوت فرو رفت. وایولت، همان

تر شد. تا شروع کار روزانه، فقط چند ساعت وقت تر و نگرانلحظه خستهبهافتاد، کتاب را مرور کرد، و لحظهمی زویزویای به کلمۀ ناشناخته

 "نتواند کلاوس را از عالم هیپنوتیزم بیرون بکشد"یعنی  "ثمربی"در اینجا  ـ ثمر باشندهایش بیترسید که تلاشباقی بود، و وایولت می

نفسش کم شده بود. اما درست در همان لحظاتی که نزدیک بود به خواب رود و کنار خواهرش بیفتد، گار عزتترسید که انقدر میو آن ـ

 ها را برایش خواند.رسید خیلی مفید باشند. پس فوری سانی را بیدار کرد و آن جملههایی را در کتاب دید که به نظر میجمله

که با صدای بلند بیان شود،  ـــمرا به کار برید: کلمۀ هیم ـــمیزمی از همان هیمهیپنوت ـــمکردن هیم ـــمبرای هیم"»وایولت گفت: 

ها از خواب مغناطیسی حرف زده، و برای کنم دکتر اوروِل اینجا دربارۀ بیدار کردن آدممن فکر می "شود.می ـــمبلافاصله هیم ـــمهیم

توانیم کلاوس را از حالت هیپنوتیزمی بیرون کلمه چیه، می آنبفهمیم که  این کار باید یک کلمۀ دیگر را با صدای بلند بگوییم. اگر ما

 «افتیم.بیاوریم، و دیگر به چنگ شِرلی نمی
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ای دانم آن چه کلمهولی من که نمی»که منظورش احتمالاً چیزی شبیه این بود: « اِسکِل!»مالید، گفت: هایش را میسانی، که چشم

 «تواند باشد.می

 «که خیلی دیر بشود پیدایش کنیم. دانم، اما بهتر است قبل از آنمن هم نمی»وایولت گفت: 

رو شده ای روبهالبته او چون مشغول فکر کردن بود، این صدا را از خودش درآورد، نه اینکه موقع خواندن با کلمه« م.ممهوم»سانی گفت: 

 باشد که معنی آن را نداند.

دیگری بلند شد که خواهرها  م ـــــکرد. اما بعد، صدای هومهم این بود که داشت فکر می اومنظور  که البته« م.ـــــهوم»وایولت گفت: 

ای را ها نبود که نشان بدهد معنی کلمهم از مغز آنـــــبا شنیدن آن حسابی نگران شدند و به یکدیگر نگاه کردند. این صدای هوم

تر از آن نوع م خیلی بلندتر و طولانیـــــول فکر کردن باشد. این صدای هومم کسی هم نبود که مشغـــــفهمد، از نوع هومنمی

طور که باعث شد دخترها از فکر کردن دست بکشند م بود، و طوری بود که باعث شد دخترها از فکر کردن دست بکشند و همانـــــهوم

م، صدای ارۀ ـــــهوم ا عجله از کتابخانه بیرون بروند. این ههای لرزانشان گرفته بودند، بطور که کتاب دکتر اوروِل را در دستو همان

 خیلی زود روشن کرده بود.بری را صبح خیلیترین ماشین چوببری بود. یک نفر وحشتناکچوب

دیده  حیاط کاملاً تاریک بود و فقط پرتوهایی از نخستین لحظۀ طلوع خورشید در آسمان ـ وایولت و سانی با عجله از وسط حیاط گذشتند

بری را باز کردند و داخل رفتند. سرکارگر فلاکیوتونو پشت به دخترها، نزدیک در ایستاده بود، با انگشتش به سویی و درِ چوب ـ شدمی

آورد. تنه درختی مانند وحشتناکی به وجود میچرخید و صدای همهمهزدۀ ماشین اره مثل فرفره میداد. تیغۀ زنگکرد و دستور میاشاره می

آمد که دور این تنه درخت را چندین لایه ریسمان پوشانده باشد؛ همان ریسمانی که م آماده بود تا در برابر تیغه اره قرار گیرد. به نظر میه

 کشی به دست کلاوس، در آن ماشین قرار داشت.قبل از وقوع آن حادثه و خرد شدن ماشین ریسمان

و دیدند که ریسمان دور چیز دیگری هم پیچیده شده، و بقچۀ خیلی بزرگی را به تنۀ درخت تر نگاه کردند، خواهرها جلوتر رفتند و دقیق

تر نگاه کردند، دیدند که آن بقچۀ بزرگ، چارلز است. دور چارلز و سرِ سرکارگر فلاکیوتونو سرک کشیدند و دقیقو وقتی از پشت ؛بسته بود

های ریسمان ای به این ترسناکی نبود. لایهابریشم شده بود؛ البته هیچ پیله قدر ریسمان پیچیده بودند که مثل یک پیلۀتنه درخت آن

هایش پوشیده نشده بودند و همچنان توانست هیچ صدایی از دهانش خارج کند؛ اما چشمطوری دهان چارلز را پوشانده بودند که او نمی

 کرد.اش خیره به آن نگاه میزدهشد، چارلز با چشمان وحشتتر میکه کُنده به تیغه اره نزدیک و نزدیک

توانی در بروی. فقط خرِ فسقلی! خیلی شانس آوردی که از چنگ رئیسم در رفتی، اما دیگر نمیآره، کله»گفت: سرکارگر فلاکیوتونو می

فکر کن که وقتی  بری به خودش دیده. فقطشود که تا حالا چوبای مییک حادثۀ دیگر کافی است تا مال ما بشوی، و این بدترین حادثه

 «اقبال! راه بیفت و کُنده را به طرف تیغه هل بده!شود. حالا، تو، خوشورقه شده، چقدر عصبانی میجناب بفهمد شریکش ورقهعالی

آنها  البته ـ توانستند او را لمس کنندقدر به سرکارگر فلاکیوتونو نزدیک شدند که حالا میوایولت و سانی چند قدم دیگر جلو رفتند و آن

و برادرشان را دیدند. کلاوس، پابرهنه، کنار صفحه کنترل ماشین اره  ـ انگیزی دست بزنندهیچ دوست نداشتند که به چنین موجود نفرت

 کرد.روح به سرکارگر نگاه میهای گشاد و بیایستاده بود و با چشم

 های چارلز از شدت وحشت، گشادتر شدند.و چشم« بله، قربان.»او گفت: 
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 کلاوس! ـ

 «کلاوس! این کار را نکن!»وایولت فریاد زد: 

اِ! دیدی دوتا کوتولۀ دیگر »ها خیره شد. او گفت: لای ماسک جراحی به بچهامانندش از بهای تیلهسرکارگر فلاکیوتونو برگشت، و با چشم

 «هم داریم؟ شما برای دیدن حادثه خیلی به موقع آمدید.

 «کنی!یست. تو داری به عمد این کار را میاین حادثه ن»وایولت گفت: 

 "بیا دربارۀ چیزهایی که اصلاً اهمیت ندارند بحث نکنیم."اصطلاحی که در اینجا یعنی « بیا وارد جرئیات نشویم.»سرکارگر گفت: 

 «دستی!همۀ این اتفاقات زیر سر تو بوده! تو با دکتر اوروِل و شِرلی هم»وایولت فریاد زد: 

 «خُب، که چی؟»وتونو گفت: سرکارگر فلاکی

 «آدم بدجنسی هستی! ـ تو فقط یک سرکارگر بد نیستی»که منظورش چیزی شبیه این بود: « دِلونی!»سانی جیغ کشید: 

اقبال! گویی، بچه کوتوله! و برایم هم مهم نیست که چی بگویی. آهای، کلاوس! خوشفهمم تو چی میمن نمی»سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

 «ه!ادامه بد

 «نه، کلاوس! نه!»وایولت فریاد زد: 

 «کیوتو!»سانی جیغ کشید: 

 «بینید؟خورند. نمیهای شما به هیچ دردی نمیحرف»سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

رود که انگار خواهرهایش اصلاً حرف نزده بودند، فهمید که سرکارگر اش طوری به طرف کندۀ درخت میسانی وقتی دید برادر پابرهنه

کرد. البته کرد، و به چیزی که او گفته بود فکر میکرد. او به سرکارگر فلاکیوتونو نگاه میگوید، اما وایولت به برادرش نگاه نمیمی درست

تواند ای میدانست که کلمهخوردند. اما وایولت مینشده به هیچ دردی نمیهای دو بودلرِ هیپنوتیزمحق با آن سرکارگر وحشتناک بود. حرف

ای وجود دارد که برای دستور دادن به های زیادش به او گفته بود کلمهممها کمک کند. کتابی که در دست داشت، در میان هومآنبه 

کشد. وایولت به این فکر افتاد که سرکارگر فلاکیوتونو ای که او را از عالم هیپنوتیزم بیرون میطور کلمهرود، و همینکلاوس به کار می

ها از کلمۀ لازم برای دستور دادن استفاده کرده باشد، و سعی کرد هر چیزی را که او گفته بود به یاد آورد. او ن همین حرفباید در میا
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هم استفاده کرده بود، اما  "هل بده"و  "کنُده"های باشد. او از کلمه "خرکله"آمد آن کلمه خر صدا زده بود، اما به نظر نمیکلاوس را کله

 تواند باشد.ای میآمد آن کلمۀ خاص باشند. وایولت با ناامیدی متوجه شد که آن کلمۀ ویژه دستور هر کلمهنظر نمیاینها هم به 

درست است. حالا به نام لاکی اِسمِلز لامبرمیل، کُنده را مقابل تیغه هل »وقتی کلاوس کُنده درخت را گرفت، سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

 «بده.

سعی کرد به دستورهای دیگر سرکارگر فکر کند که از "در اینجا، این اصطلاح یعنی  ـ بست، و به مغزش فشار آوردهایش را وایولت چشم

اولین باری که کلاوس حادثه آفرید و پای فیل را شکست هم حتماً سرکارگر فلاکیوتونو  "ها استفاده کرده باشد.این کلمۀ خاص باید در آن

و « اندازی.اقبال ماشین را راه میتو کوتولۀ خوش تو!»وایولت به یاد آورد که آن موقع سرکارگر گفته بود: از این کلمه استفاده کرده بود. 

 «بله، قربان.»روح و هیپنوتیزم شده، همان صدایی که شب پیش موقع رفتن به رختخواب داشت، گفته بود: کلاوس با صدایی بی

کلاوس کُندۀ درخت را روی میز ماشین اره هل « ایگو!»د، سانی از ترس جیغ کشید: تر شم ماشین اره بلندتر و خشنموقتی صدای هوم

های او گشادتر از همیشه شد، چشمتر میکرد، و به جایی که چارلز بسته شده بود نزدیک و نزدیکورقه میداده بود و حالا که کُنده را ورقه

 بودند.

به یاد آورد، متوجه شد که حتماً خودش هم تصادفی از آن کلمۀ خاصِ  ـ ز خوابپیش ا ـ گفتن کلاوس را "بله، قربان"وایولت وقتی 

هایی میان او و برادرش رد دستور استفاده کرده بوده است. او دوباره به مغزش فشار آورد و سعی کرد به یاد آورد که در آن لحظه چه حرف

کنند که صبح ها واقعاً فکر میده بود، و بعد پرسیده بود که آیا آنو بدل شده بود. کلاوس خواهر کوچکش را به جای سانی، سوزان صدا ز

 شود. اما وایولت چه جوابی داده بود؟حال او بهتر می

 و وایولت فوری متوجه جواب مسئله شد.« اقبال.طور هل بده، کوتولۀ خوشهمین»سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

 خوش اقبال.

! کُنده را از اره دور کن، اقبالخوش»ای پنهان کند، فریاد زد: گر، این کلمه را در پوشش جملهکه سعی کند مثل سرکار وایولت بدون آن

 «کلاوس!

ای که نزدیک بود انگشتان پای چارلز با تیغه و خواهرانش با خیالی راحت دیدند، درست در همان لحظه« بله، قربان.»کلاوس آرام گفت: 

مانندش های تیلهپرشتاب ماشین دور شد. سرکارگر فلاکیوتونو برگشت و با خشمی که در چشم بریده شود، کُنده درخت از تیغۀ چرخان و

 داند.داند که او میزد، به وایولت خیره شد. وایولت فهمید سرکارگر میموج می

 «کُنده را به طرف اره برگردان، کلاوس!اقبال! خوش»سرکارگر غرید: 

 «بله، قربان.»کلاوس زیر لبی گفت: 

 «کُنده را دور کن!اقبال! خوش»یولت فریاد زد: وا

 «بله، قربان.»من کرد: کلاوس من

 «به طرف اره!اقبال! خوش»سرکارگر فلاکیوتونو با خشم فریاد کشید: 
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 اقبال، دورش کن!خوش ـ

 اقبال، به طرف اره!خوش ـ

 اقبال دورش کن!خوش ـ

 اقبال، به طرف اره!خوش ـ

برگشتند. حتی چارلز  ـ از جمله وایولت، کلاوس، سانی، و سرکارگر فلاکیوتونو ـ و همه« اقبال!خوش»د: صدای جدیدی از طرف در غری

سر متخصص هیپنوتیزم سرک شِرلی از پشت ـ به سختی تلاش کرد تا بتواند دکتر اوروِل را، که همراه شِرلی آنجا ظاهر شده بود، ببیند

 کشید تا صحنه را ببیند.می

رود. ما فقط اینجا سر زدیم تا مطمئن بشویم که همه چیز خوب پیش می»عصای سیاهش به ماشین اره اشاره کرد و گفت:  دکتر اوروِل با

 «به حرف خواهرهایت گوش نده!»رو به کلاوس فریاد زد: « اقبال!خوشو واقعاً خوشحالم که این کار را کردیم. 

 «هنم نرسیده بود.چه فکر خوبی! به ذ»سرکارگر فلاکیوتونو به دکتر گفت: 

 «کلاوس! کُنده را مقابل اره بگذار! اقبال!خوشدلیلش این است که تو فقط یک سرکارگری. »دکتر اوروِل با حالتی از خودراضی جواب داد: 

 و دست به کار شد تا دوباره کُنده را به تیغه اره نزدیک کند.« بله، قربان.»کلاوس گفت: 

 «کلاوس! این کار را نکن! ،کنمخواهش می»وایولت فریاد زد: 

 «به چارلز صدمه نزن!»که منظورش این بود: « گیس!»سانی جیغ کشید: 

 «کنم، دکتر اوروِل! برادرم را وادار نکنید این کار وحشتناک را بکند!می خواهش»وایولت فریاد زد: 

ه ثروت بودلرها به جای من و شِرلی، به شما سه دانم. اما این هم وحشتناک است ک، من میاستاین کار وحشتناکی »دکتر اوروِل گفت: 

 «پنجاه تقسیم کنیم. ـ تا بچۀ ننر برسد. ما خیال داریم آن پول را پنجاه

 «بعد از کنار گذاشتن مخارج، جورجینا!»شِرلی به او یادآوری کرد: 

 «البته که بعد از کنار گذاشتن مخارج!»دکتر اوروِل گفت: 

های چارلز پر از اشک شدند و تر شد. چشمم آن بلندتر و خشنـــــرقه کردن الوار را شروع کرد، صدام هوموقتی ماشین اره دوباره کار و

نگاه کرد، و از شدت  به برادرش و بعد، به دکتر اوروِل هایش روی ریسمانی که او را به کُنده بسته بود پایین ریختند. وایولتبعد، اشک

ای بود که برادرش انداخت، حالا چیزی که به آن نیاز داشت، و برایش جان به لب شده بود، کلمه ناامیدی، آن کتاب سنگین را روی زمین

تواند باشد. کلمۀ مخصوص دستور صادر کردن چند بار به ای میدانست که آن چه کلمهآورد، اما هیچ نمیرا از عالم هیپنوتیزم بیرون می

ای که سبب شد پای فیل و چند بار به کار برد. اما کلاوس فقط یک بار، بعد از حادثه کار رفته، و وایولت توانسته بود آن را کشف کند

ای را برای کارگرها شروع کرد، خواهرهایش بشکند، از حالت هیپنوتیزم بیرون آمده بود. آن روز، همین که کلاوس توضیح دادن معنی کلمه

ت آن کلمه چی بوده است که باعث شد کلاوس دیگر به دستورهای سرکارگر دانسفهمیدند که او به حالت طبیعی برگشته است، اما کی می
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های سانی نگاه کرد. های چارلز و بعد به اشکشد. وایولت به اشکتر میبار نزدیک و نزدیکفلاکیوتونو گوش ندهد؟ وقوع آن حادثۀ مرگ

شدند. طور قطع، بعد از این حادثه به دست شِرلی سپرده میبینند، و به آمد که تا یک لحظۀ دیگر مرگ وحشتناک چارلز را میبه نظر می

های کنت اولاف جان سالم به در برده بودند، اما این بار انگار نوبت او بود که به پیروزی وحشتناکش برسد. و در میان ها بارها از توطئهآن

ترین مصیبتی ر آن گیر افتاده بودند. این غیرمعمولکرد که خودش و خواهر و برادش داین همه هرج و مرج، وایولت به شرایطی فکر می

ترین بدبختی. فلاکت محض. و وقتی وایولت ترین فلاکتی که ممکن بود پیش بیاید. نامعقولحد و حساببود که گرفتارش شده بودند. بی

ها ای که شاید زندگی همۀ آنده بود، کلمهای افتاد که کلاوس را از حالت هیپنوتیزم بیرون آورها فکر کرد، به فکر کلمهبه همۀ این کلمه

 داد.را نجات می

گزاف! »قدر بلند بود که با وجود هیاهوی وحشتناک ماشین اره، به گوش همه رسید. العاده بلند فریاد زد: صدایش آناو با صدایی فوق

 «گزاف! گزاف!

 «من کجا هستم؟»نگاه کرد. او پرسید: بری افتاده باشد به اطراف کلاوس پلک زد و مثل کسی که ناگهان وسط چوب

 «اوه، کلاوس! تو اینجا پیش مایی!»وایولت با خیالی آسوده گفت: 

 «را پیدا کند؟ "گزاف"تواند کلمۀ دور از ذهنی مثل ای وای! از هیپنوتیزم درآمد! یک بچه از کجا می»دکتر اوروِل گفت: 

توانیم حادثه درست اند. اما ما هنوز هم میدانند. معتاد کتابننر خیلی چیزها میهای این بچه»شِرلی با همان صدای بلند و مسخره گفت: 

 «کنیم و آن ثروت را به چنگ بیاوریم!

 و جلو دوید تا چارلز را از سر راه تیغه اره کنار بکشد.« توانید!اوه، نه! نمی»کلاوس فریاد زد: 

ای حداکثر فقط دوبار اره به او پشت پا زد. شاید شما فکر کنید که چنین حقهو دوب« توانیم!اوه، چرا! می»سرکارگر فلاکیوتونو گفت: 

های کوچک آدامس ها و جعبهکنکنید؛ کلاوس دوباره به طرف زمین کله پا شد و سرش به تودۀ پوستگیرد، اما در این مورد اشتباه میمی

 خورد.

 کنار بکشد. و جلو دوید تا چارلز را« توانید!نه! شما نمی»وایولت گفت: 

و با یک حرکت دست وایولت را گرفت. سرکارگر فلاکیوتونو فوری دست دیگر او را گرفت، « توانیم!چرا! می»شِرلی با صدای بلندش گفت: 

 ها گیر افتاده است.و وایولت متوجه شد که میان آن

ی نبود که بتواند کُنده را از جلو اره کنار بکشد، اما فکر قدر قوو چهار دست و پا به طرف چارلز رفت. او آن« اوه، تونوی!»سانی فریاد زد: 

 ها را گاز بگیرد و چارلز را آزاد کند.هایش آن ریسمانتواند با دندانکرد میمی

با تمام  و جلو دوید تا بودلر کوچولو را بگیرد. اما سانی آماده بود. او فوری دهانش را باز کرد و« توانیم!اوه، چرا! می»دکتر اوروِل گفت: 

 قدرت دست متخصص هیپنوتیزم را گاز گرفت.

 «آن گارد!»یعنی چیزی را گفت که در هیچ زبانی وجود ندارد. اما سانی لبخند زد و به زبان فرانسه، گفت: « گَک!»دکتر اوروِل جیغ کشید: 

گویند. دکتر اوروِل هم با مبارزه می اصطلاحی است که شمشیربازها موقع شروع "آن گارد"دانید، طور که احتمالاً شما هم میهمان

ای براق و درخشان از سر دیگر آن بیرون زد. در یک چشم به هم لبخندی شیطانی، سنگ سرخ روی عصای سیاهش را فشار داد، و تیغه
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یچ شمشیری زدن، عصای زن به شمشیری تبدیل شد که بودلر کوچولو را نشانه گرفته بود. اما سانی، که فقط یک بچه کوچولو بود، ه

 نداشت.

های دکتر اوروِل نگاه کرد، دهانش را باز کرد، و با چهار دندان تیزش آن موجود او فقط چهار دندان تیز داشت، اما مستقیم در چشم

 انگیز را نشانه گرفت.نفرت

آید که من هر وقت آن را بلندی به وجود می دَنگخورد، صدای می ـ یا در این مورد، به دندان ـ وقتی یک شمشیر به شمشیر دیگر

که مجبور شدم برای یک تعمیرکار تلویزیون شمشیر بکشم و با او مبارزه کنم.  ـ همین چند وقت پیش ـ افتمشنوم، به یاد روزی میمی

ند، و سانی چرخاقیمه بشود. دکتر اوروِل شمشیر عصامانندش را رو به سانی میاما سانی یادش بود که هیچ دوست ندارد با آن شمشیر قیمه

که همچنان روشن بود و  ـ به بلندی صدای ماشین اره دَنگیچرخاند. و چیزی نگذشت که صدای هایش را به طرف او میهم دندان

اش با پای چارلز فقط به اندازۀ یک تیغۀ ماشین اره کُنده را برید و برید تا فاصله دَنگ!به گوش رسید.  ـ شداش به چارلز نزدیک میتیغه

 شد. ـ "خیلی کمخیلی"یعنی  ـ وتار م

 «کلاوس! یک کاری بکن!»کرد خود را از دست شِرلی و سرکارگر فلاکیوتونو خلاص کند، فریاد زد: وایولت، که تقلا می

تر از گیجتواند بکند! او تازه از حال هیپنوتیزم بیرون آمده؛ برادرت کاری نمی»خیلی آزاردهنده هرهر خندید و گفت: شِرلی با صدایی خیلی

 «گیرند!هایش درد میطوری دستهای این دختره را بکشیم! اینآن است که بتواند کاری بکند. سرکارگر فلاکیوتونو! بیا دوتایی دست

 ، وآمده بودگفت، اما در مورد کلاوس، کاملاً در اشتباه بود. او تازه از حالت هیپنوتیزم بیرون های وایولت درست میشِرلی در مورد دست

دانست باید چه کار کند. کلاوس گوشۀ قدر گیج نبود که هیچ کاری از دستش برنیاید. تنها مشکل این بود که نمیخیلی گیج بود، اما آن

رفت، درست سر راه سانی و شمشیر دکتر های آدامس افتاده بود. و اگر به طرف چارلز یا وایولت میها و جعبهکنبری، روی پوستچوب

های سانی را شنید، فهمید که اگر بخواهد از میان آن دو مبارز برخورد شمشیر با دندان دَنگگرفت؛ و وقتی دوباره صدای یاوروِل قرار م

رسید، و کلاوس به گوش می رنگتر از آن صدای شود. اما صدای ماشین اره بلندتر و خشنبیند و زخمی میبگذرد، خیلی جدی آسیب می

کرد پایش را از تیغه اره دور کند، اما جناب سعی میبرید. شریکِ عالیاره پاشنه کفش چارلز را مثل ورقه میزده دید که حالا تیغه وحشت

هایش هم از جا درآمدند و روی های نازک کفشتوانست از جایش تکان بخورد، و بالاخره کفیقدر محکم بسته بودند که نمیاو را آن

زدن، ماشین اره کارِ کفی کفش را تمام کرد و به سراغ کف پای چارلز رفت. کلاوس باید بری افتادند. در یک چشم برهم زمین چوب

 کرد.الان اختراع میکرد که ماشین را متوقف کند، و آن وسیله را باید همینای اختراع میوسیله

وس تا حدی به وسایل مکانیکی علاقه کرد؟ کلاکلاوس خیره به تیغۀ گردِ اره نگاه کرد و قلبش فرو ریخت. وایولت چطور این کار را می

ای انگیز وایولت در اختراع را نداشت. او به ماشین گاه کرد و فقط وسیلههای شگفتداشت، اما او اساساً محقق بود، نه مخترع. او مهارت

تونو گیر نیفتاده بود، برای های شِرلی و سرکارگر فلاکیوبری بود و بین دستدانست که اگر وایولت این طرف چوببار دید، اما میمرگ

کرد. کلاوس سعی کرد پیش خود تجسم کند که خواهرش در آن نقطۀ کارگاه به چه اختراعی ها از این وضعیت راهی پیدا میخلاصی آن

 توانست فکر کند، و سعی کرد به شیوۀ او فکرش را به کار اندازد.می

های سبز ها و جعبهکنی اختراع کردن چه چیزهایی در اختیار دارد، اما فقط پوستکلاوس نگاهی به دور و برش انداخت تا ببیند باردَنگ! 

ها را داخل دهانش چپاند، و با تمام قدرت های آدامس را باز کرد و چند تکه از آن آدامسو کوچک آدامس را دید. او فوری یکی از جعبه

د. این اصطلاح همیشه به چوب و چرخ ربط ندارد، و فقط به معنی ایرا که شنیده "چوب لای چرخ گذاشتن"مشغول جویدن شد. اصطلاح 
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های جویده شده مثل چوب لای چرخ جوید، امیدوار بود آدامسسر هم آدامس میاست. کلاوس هم که پشت "مانع پیشرفت کاری شدن"

 اش را متوقف کند.بار تیغهماشین اره گیر کند، و طوری به آن بچسبد که حرکت مرگ

های جویده شده را کف دستش انداخت و آن را با تمان قدرت به ان سوم انی که به شمشیر دکتر اوروِل خورد، کلاوس آدامسدند دَنگ!

روی زمین افتاد و کار دیگری نکرد. کلاوس فهمید سنگینی آدامس  مانندتِلِپطرف ماشین اره پرت کرد. اما تودۀ آدامس فقط با صدایی 

 تواند تا فاصله دوری پرتاب شود.ای کاغذ، نمیین برسد. گلوله کوچک آدامس، مثل یک پر یا تکهقدر نبوده است که به ماشآن

 هاکیتا! هاکیتا! هاکیتا!

هایش را بست، و کلاوس فهمید که قدر بلند که کلاوس تا آن موقع نشنیده بود. چارلز چشمتر شد، آنصدای ماشین اره بلندتر و خشن

قدر آدامس تواند آندانست میو رسیده باشد. او یک مشت دیگر آدامس برداشت و توی دهانش ریخت، اما نمیتیغه اره باید به کف پای ا

ها کنتوانست به اره نگاه کند، نگاهش را پایین انداخت و چشمش به پوستبجود که اختراع به اندازۀ کافی سنگین شود یا نه. دیگر نمی

 د بکند.توانافتاد، و فوری فهمید که چه کار می

اش سر رفته بود. ماجرا بری را دید، به یاد زمانی افتاد که حتی بیشتر از روزهای کار در لاکی اِسملِز حوصلهوقتی کلاوس ابزارهای چوب

و از  ها بود،شد، به زمانی که والدین بودلرها هنوز زنده بودند. کلاوس کتابی خوانده بود که دربارۀ انواع ماهیها پیش مربوط میبه مدت

ترین کارهای دنیاست، کنندهپدر و مادرش خواسته بود که او را به ماهیگیری ببرند. مادرش به او هشدار داد که ماهیگیری یکی از کسل

شان ببرد. کلاوس امیدوار بود چند ای نزدیک خانهشان دو تا چوب ماهیگیری برداشت و قبول کرد که او را به دریاچهاما از زیرزمین خانه

شان حرف زده بود آنجا ببیند، اما به جای این کار، او و مادرش وسط دریاجه توی قایق پارویی نشستند هایی را که کتاب دربارهع از ماهینو

ها نترسند و فرار نکنند، اما از ماهی هیچ خبری نبود. هیچ ماندند تا ماهیو تمام بعدازظهر هیچ کاری نکردند. او و مادرش باید ساکت می

کننده کنید که وسط چنین اوضاع ناجوری، کلاوس نباید به آن روز کسلو حرفی هم در کار نبود و اصلاً خوش نگذشت. حتماً فکر میگپ 

 خورد.خیلی به درد میکننده نکته کوچولویی بود که خیلیکرد، اما در آن بعداظهر کسلفکر می

اره،  رفت، و چارلز بیچاره با ماشینت با شِرلی و سرکارگر فلاکیوتونو کلنجار میرفت، وایولطور که سانی با دکتر اوروِل کلنجار میهمان

اندازی استفاده از چوب ماهیگیری برای پرتاب نخ گویند. قلاباندازی میکلاوس به یاد قسمتی از کار ماهیگیری افتاد که به آن قلاب

اندازی کاری از پیش نرفته بود، بگیرند. در مورد کلاوس و مادرش، با قلابها را کنند تا ماهیقلاب به وسط دریاچه است. این کار را می

 خواست جان چارلز را نجات بدهد.خواست ماهی بگیرد. او میاما کلاوس نمی

دار و چسبناکش ها را برداشت و آدامس جویده شده را به ته آن چسباند. او خیال داشت از آدامس کشکنکی از پوستیکلاوس فوری 

کن مثل چوب ماهیگیری استفاده کند تا با حرکت پرتابی، آدامس را به اره برساند. اختراع بیشتر شبیه یک نخ ماهیگیری و از پوست مثل

داد. برای ای فلزی چسبیده باشد تا یک چوب ماهیگیری واقعی، اما کلاوس به ظاهر آن اختراع اهمیت نمیقلنبه آدامس بود که ته تسمه

طور که مادرش یادش داده بود چوب ماهیگیری ود که اختراعش بتواند اره را متوقف کند. او نفس عمیقی کشید، و هماناو فقط این مهم ب

 کن را پرت کرد.را پرت کند، پوست

 تِلِپ!
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نی شود، آدامس هم کش آمد و از بالای سر ساطور که نخ قلاب ماهیگیری روی سطح دریاچه کشیده میکلاوس با خوشحالی دید، همان

زده دید که آدامس روی اره فرود نیامد. آدامس روی ریسمانی فرود گذشت. اما بعد، وحشت ـ که هنوز مشغول مبارزه بودند ـ و دکتر اوروِل

کند تا خودش را نجات بدهد، و یک بار خورد و تقلا میآمد که چارلز را با آن به کندۀ درخت بسته بودند. کلاوس دید که چارلز وول می

 ـ هایش جمع کردها افتاد، و به نظرش رسید که انگار اختراعش درست از کار در آمده است. او تمام قدرتش را در دستبه یاد ماهیدیگر 

اختراعش را به دست گرفت و آن را کشید. کلاوس  ـ بری کار کرده بود، نسبت به سنش واقعاً پسر پر زوری شده بودچون مدتی در چوب

کن آدامس را کشید، و آدامس کُنده درخت را کشید. و یتیمان بودلر با خیالی آسوده دیدند که کُنده کنار کشیده تکن را کشید، پوسپوست

جا نشد، و خیلی سریع حرکت نکرد، و معلوم است که حرکتش هم خیلی قشنگ نبود، اما به اندازۀ کافی حرکت کرد. شد. کُنده خیلی جابه

قدر دور شده بود که تیغۀ اره فقط هوا را چرخید، اما کُنده آنتیغۀ ماشین اره همچنان پرسرعت میآن صدای وحشتناک آرام شد. هر چند 

هایش پر از اشک شد. و وقتی سانی برگشت تا به آن طرف نگاه کند، دید که کلاوس کرد. چارلز به کلاوس نگاه کرد، و چشمورقه میورقه

 کند.هم گریه می

اش های زشت و گندهن صحنه نگاه کند، دکتر اوروِل از فرصت استفاده کرد. او روی پاشنۀ یکی از چکمهاما وقتی سانی برگشت تا به آ

طور که بالای سر آن بچه کوچولو ایستاده بود، چرخید، سانی را با لگد روی زمین کوبید و با پایش او را به زمین میخکوب کرد. بعد، همان

در هر صورت، من معتقدم که اینجا، در لاکی اِسمِلز »د، نعره مانند و وحشتناکی سرداد. او گفت: شمشیرش را در هوا بلند کرد، و خندۀ بلن

 «دهد!لامبرمیل، یک حادثه رخ می

بار یعنی یک نفر یک در اینجا مرگ ـ بارای مرگ، حادثهدادرخ میبری ای در چوبگفت. در هر صورت، حادثهو دکتر اوروِل درست می

جناب داخل بری باز شد و عالیو درست در همان لحظه که شمشیر آن زن به طرف گلوی سانی پایین آمد، درِ چوب ـ کشدنفر دیگر را می

خورد، و دکتر اوروِل، که حسابی جا خورده بود، به طرف در برگشت. وقتی آدم حسابی جا می« اینجا چه خبره؟»اتاق آمد. او با خشم گفت: 

تواند باعث وقوع حادثه بشود. در این مورد خاص، وقتی دکتر اوروِل یک مین یک قدم عقب رفتن میرود، و هگاهی یک قدم عقب می

 خیلی وحشتناکی رخ داد.چرخید، و حادثۀ خیلیاش به سرعت میقدم عقب رفت، روی ماشین اره افتاد، که تیغه
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 «، وحشتناک، وحشتناک! وحشتناک، وحشتناک، وحشتناک!وحشتناک»جناب توده دودی را که دور سرش بود تکان داد و گفت: عالی

با شما کاملاً موافقم. امروز صبح که به من زنگ زدید و اوضاع را توضیح دادید، فهمیدم »آقای پو داخل دستمالش سرفه کرد و گفت: 

التریویل آمدم تا خودم شخصاً به موضوع چقدر وحشتناک بوده. به همین دلیل، چند تا قرار ملاقات مهم را به هم زدم و با اولین قطار به پ

 «رسیدگی کنم.

 «گزاریم.ما واقعاً از شما سپاس»چارلز گفت: 

 «وحشتناک، وحشتناک، وحشتناک.»جناب گفت: عالی

 ـ ودندکه مشغول بحث دربارۀ اوضاع بـ  کردندترها نگاه میجناب، روی زمین نشسته بودند و به بزرگتایی در اتاق عالییتیمان بودلر سه

سر ، اگرچه هر دفعه سه بار پشت"وحشتناک"طور آرامند. کلمۀ زنند که اینها دربارۀ چه موضوعی حرف میپرسیدند مگر آنو از خود می

قدر وحشتناک باشد باشد که بتواند ماجراهای رخ داده را درست توضیح دهد. وایولت هنوز از یادِ آمد آنشد، به نظر نمیهم تکرار می

افتاد. سانی ورقه شود، به رعشه میکه نزدیک بود چارلز ورقه لرزید. کلاوس هنوز با یادآوری ایندر حالت هیپنوتیزم به خود می کلاوس

ها خورد. و البته هر سه آناختیار تکان میکرد که در مبارزه با شمشیر، با دکتر اوروِل، تا پای مرگ پیش رفته بود، بیهنوز وقتی فکر می

در برابر تیغۀ ماشین اره قرار گرفتن و "یعنی   "هلاکت"در اینجا  ـ افتادآوردند، تنشان به لرزه میکت دکتر اوروِل را به یاد میوقتی هلا

 کردند.ترها شرکت نمیگوی بزرگکدام در گفتتوانند حرف بزنند، هیچکردند نمیچون هر سه احساس می ـ "ورقه شدندورقه

نی نیست که دکتر اوروِل متخصص هیپنوتیزم باشد، و برای به چنگ آوردن ثروت بودلرها کلاوس را هیپنوتیزم باورکرد»جناب گفت: عالی

 «کند. خدارو شکر، وایولت فهمید که چطوری برادرش را از هیپنوتیزم بیرون بیاورد، و جلو حوادث دیگر را بگیرد.

چنگ آوردن ثروت بودلرها نصف شب دست و پای مرا گرفت و مرا به آن  باورکردنی نیست که سرکارگر فلاکیوتونو برای به»چارلز گفت: 

کُنده بست. خدا رو شکر، کلاوس چیزی اختراع کرد که توانست کُنده را به موقع از جلو تیغه اره کنار بکشد؛ فقط کف پایم خیلی کم 

 «ده.یبر

ها را به دست آوردن ثروت بودلرها، خیال داشت سرپرستی بچه باورکردنی نیست که شِرلی برای به»ای کوتاه گفت: آقای پو بعد از سرفه

 «گری خودش برگشته.اش سر در آوردیم و او سرِ کار منشیعهده بگیرد. خدا را شکر که ما از نقشه

 «ف است!شِرلی که منشی نیست! او حتی شِرلی هم نیست! کنت اولا»با شنیدن این حرف، وایولت دیگر نتوانست ساکت بماند و فریاد زد: 
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ام. او اصلاً شبیه توانم قبول کنم. من این خانم جوان را دیدهقدر باورنکردنی است که من نمیاین یکی دیگر آن ای بابا!»جناب گفت: عالی

 «های برجسته دارند!کنت اولاف نیست! درست که شِرلی هم ابروهای پیوسته دارد، اما این ویژگی را خیلی از آدم

 «بینند.ها معمولاً همه جا کنت اولاف را میاید. آنها را فراموش کردهگار شما بچهان»آقای پو گفت: 

 «که او همه جا هست. برای این»کلاوس با لحن تلخی گفت: 

 «خُب، اما او اینجا، در پالتریویل نبوده. ما دنبالش گشتیم. یادت هست؟»جناب گفت: عالی

 «کند!اش را عوض میاما او معمولاً قیافه»یه این بود: که منظورش چیزی شب« ولِیف!»سانی فریاد زد: 

ها از حرفشان خیلی اطمینان دارند. شاید اگر آقای پو این خانم شود برویم شِرلی را ببینیم؟ انگار بچهمی»چارلز با حالتی شرمنده پرسید: 

 «منشی را ببیند، بتوانیم موضوع را روشن کنیم.

کم، یک دست ـ ها برنداردام و به فیل گفتم که چشم از آنارگر فلاکیوتونو را توی کتابخانه گذاشتهمن شِرلی و سرک»جناب گفت: عالی

 «تا ما به موقع به موضوع رسیدگی کنیم! ـ بار هم که شده کتابخانۀ چارلز به درد خورد؛ به جای زندان

وتیزم را آنجا نخوانده بودم، شریک شما، چارلز، الان مرده جناب. اگر من مطلب هیپنخیلی مفید بود، عالیکتابخانه خیلی»وایولت گفت: 

 «بود.

 «باهوشی هستی.تو واقعاً بچه»چارلز گفت: 

 «شوی.روزی بهتر هم میبله، و در مدرسۀ شبانه»جناب حرف او را تأیید کرد و گفت: عالی

 «روزی؟مدرسه شبانه»آقای پو پرسید: 

کنید بعد از این همه دردسری البته، شما که فکر نمی»تأیید تکان داد و در جواب آقای پو گفت:  جناب توده دود دور سرش را به نشانهعالی

 «کنید؟طور فکر میدارم، اینها را نگهاند، من دیگر آنبری به پا کردهها در چوبکه بچه

 «اما ما که تقصیری نداشتیم!»کلاوس فریاد زد: 

م معامله کردیم. معامله این بود که من کنت اولاف را از شما دور کنم و در عوض، شما دیگر کند. ما با هفرقی نمی»جناب گفت: عالی

 «ای درست نکنید. شما سر قولتان نماندید.هیچ حادثه

 جناب به او اصلاً توجه نکرد.ولی عالی« اما شما هم سر قولتان نماندید!»که منظورش این بود: « هِک!»سانی جیغ کشید: 

 «خوب، برویم این خانم را ببینیم و یک بار برای همیشه موضوع را روشن کنیم که کنت اولاف اینجا بوده یا نه.»آقای پو گفت: 

ها رفتند تا در انتهای راهرو، به در کتابخانه رسیدند. آنجا فیل، کتاب تایی به دنبال آنها سهترها برای همدیگر سر تکان دادند، و بچهبزرگ

 ته بود.به دست، روی صندلی نشس

 «سلام، فیل! پایت چطور است؟»وایولت گفت: 
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کدام جناب. نه شِرلی و نه سرکارگر فلاکیوتونو، هیچشود. من مراقبِ در بودم، عالیاوه، دارد بهتر می»او به گچ پایش اشاره کرد و جواب داد: 

گوید این کار فهمم، اما انگار میها را نمیعنی همۀ این حرف. من مقوانین پالتریویلخوانم، اند. و تازه این کتاب را هم دارم میفرار نکرده

 «ها فقط کوپن بدهند.قانونی نیست که به جای حقوق مردم به آن

 «زنیم. ما الان باید برای موضوع مهمی، شِرلی را ببینیم.اش حرف میبعداً درباره»جناب فوری گفت: عالی

سر و صدا کنار دو میز، نزدیک پنجره نشسته ی شِرلی و سرکارگر فلاکیوتونو را دیدند که بیجناب جلو رفت و در را باز کرد. همه فورعالی

 ها دست تکان داد.بودند. شِرلی، که کتاب دکتر اوروِل را در دست داشت، با دست دیگرش برای بچه

 «ها! من خیلی نگرانتان بودم!سلام، بچه»او با همان صدای بلند و مسخره گفت: 

طوری، دیگر با شما بدرفتاری ام. اینطور! خدا را شکر که دیگر از حالت هیپنوتیزم بیرون آمدهمن هم همین»کیوتونو گفت: سرکارگر فلا

 «کنم!نمی

 «هم هیپنوتیزم شده بودی؟ توپس »جناب گفت: عالی

طور وحشتناک وقت آنوگرنه هیچ»کرد. یکی نوازش ها را یکیاو خم شد و سر بچه« البته که هیپنوتیزم شده بودیم!»شِرلی فریاد زد: 

اش و رو به بودلرها های مصنوعیهای درخشانِ شِرلی طوری از پشت مژهچشم« العاده و نازی!های فوقکردیم، نه با چنین بچهرفتار نمی

بینید؟ تعجبی ندارد که یم»جناب به آقای پو گفت: ها را بخورد. عالیبرق زدند که انگار خیال داشت همین که فرصت گیر بیاورد، آن

 «قدر وحشتناک رفتار کنند. البته که این خانم کنت اولاف نیست!شد شِرلی و سرکارگر فلاکیوتونو آنباورمان نمی

 «ام.وقت اسمش را نشنیدهکنتِ چی؟ هیچ»سرکارگر فلاکیوتونو پرسید: 

 «ام.ام. آخر، من فقط یک منشیمن هم نشنیده»شِرلی گفت: 

ها گویید، آقای پو؟ شِرلی واقعاً دوست دارد که این بچهشاید فقط یک منشی نباشی. شاید مادر هم باشی. شما چی می»گفت: جناب عالی

 «کنند.خیلی برای من دردسر درست میها خیلیرا بزرگ کند، و آن

 «نه! او کنت اولاف است، نه شِرلی!»کلاوس فریاد زد: 

های او تمام بشود و چیزی بگوید. ها با نگرانی منتظر ماندند که سرفهفیدش سرفه کرد، و بچهآقای پو تا مدتی طولانی در دستمال س

ها گویم، سرکار خانم! اما بچهمن متأسفم که چنین چیزی را می»بالاخره آقای پو دستمال را از جلو صورتش کنار برد و رو به شِرلی گفت: 

 «اید.به صورت یک منشی تغییر چهره دادهمعتقدند شما آقایی به نام کنت اولاف هستید که 

بروم، و پلاک عنوانم را بیاورم تا ببینید. روی آن  ـ دکتر اوروِل فقید ـ توانم به دفتر دکتر اوروِلاگر دلتان بخواهد، من می»شِرلی گفت: 

 «."شِرلی"پلاک، واضع و خوانا نوشته شده 

 «شود لطف کنید و مچ پای چپتان را به ما نشان بدهید؟میکننده نیست. متأسفانه آن پلاک قانع»آقای پو گفت: 

 «دانید.اوه، این هیچ مؤدبانه نیست که به پای یک خانم نگاه کنید. حتماً این را می»شِرلی گفت: 
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 «طور قطع، شما کنت اولاف نیستید.کوبی نشده باشد، بهاگر روی مچ پای چپ شما تصویر یک چشم خال»آقای پو گفت: 

هایش بیرون طوری که همۀ دندان ـ خیلی شدید برق زدند. او رو به همه حاضران در آن اتاق بزرگ لبخند زدشِرلی خیلیهای چشم

 «شود؟، چیشده باشدکوبی اگر یک چشم روی یک پایم خال»کمی جورابش را بالا کشید. « ؟باشدو اگر شده »و پرسید:  ـافتادند

مانند دکتر اورولِ بود که ها نگاه کرد. آن چشم شبیه ساختمانِ چشمچشمی به آنت، و تکها به طرف مچ پای شِرلی برگشهمه نگاه

کند. آن چشم شبیه چشم روی جلد کتاب دکتر اوروِل بود کردند به آنها نگاه مییتیمان بودلر از لحظه ورودشان به پالتریویل احساس می

ها خیره مانده است. و البته آن چشم درست کردند رو به آنلامبرمیل احساس میو یتیمان بودلر از لحظه شروع کارشان در لاکی اِسمِلز 

کردند به که یتیمان بودلر از لحظه مرگ والدیشنان به بعد احساس می ـ کوبی بودیعنی خود آن خال ـ کوبی کنت اولاف بودشبیه خال

 ها زل زده است.آن

دهم که آن شِرلی نیستید؛ کنت اولاف هستید و بازداشتید. به شما دستور میدر این صورت، شما »آقای پو بعد از کمی مکث گفت: 

 «های مسخره را کنار بگذارید!لباس

گیس سفید را از سرش برداشت. و با حرکتی نمایشی کلاه« ام را کنار بگذارم؟های مسخرهمن هم باید لباس»سرکارگر فلاکیوتونو پرسید: 

گیس دانستند کلاهای که چشمشان به او افتاده بود، میاز همان اولین لحظه ـ ل است هیچ تعجب نکردنددیدند او کچکه می ها از اینبچه

ها مانندش خیره به بچههای تیلهها آشنا آمد. مرد، که با چشماما چیزی در حالت سر طاس مرد وجود داشت که فوری در نظر بچه ـ دارد

ت و آن را از روی صورتش برداشت. دماغ درازی که زیر ماسک جراحی فشرده شده بود، اش چنگ انداخکرد، به ماسک جراحینگاه می

 ها بلافاصله یکی از دستیاران کنت اولاف را دیدند.نمایان شد و بچه

 «این همان مرد طاس است!»وایولت فریاد زد: 

 «درازه!همان دماغ»کلاوس فریاد زد: 

 «کند!همان که برای کنت اولاف کار می»د: که منظورش این بو« پِلِمو!»سانی فریاد زد: 

 «ایم.جنایتکار را گرفتهدو تا به گمانم، ما امروز خیلی روی شانسیم که »آقای پو با عصبانیت گفت: 

سه خوب، اگر دکتر اوروِل را هم حساب کنید، »گفت: ـ  طوری صدا بزنم نه شِرلیتوانم او را اینچه خوب شد که دیگر می ـ کنت اولاف

 «!تا

های مختلف و چند مورد اقدام به قتل، کلاهبرداری و اقدام به کلاهبرداری، مزخرف کافیه! تو، کنت اولاف! تو به خاطر قتل»آقای پو گفت: 

 «گنده! تو به خاطر همکاری با او بازداشتی.انگیز مختلف بازداشتی؛ و تو، دوست طاس و دماغو اعمال نفرت

ها از دیدنش خیلی متأسف گیس خودش را روی زمین پرت کرد، و طوری به بودلرها لبخند زد که آنلاهکنت اولاف شانه بالا انداخت، ک

آورد. این لبخندی بود که انگار کنت اولاف دید از معرکه در رفته است، به لب میشدند. این لبخند خاصی بود که هروقت کنت اولاف می

وار به زدند و ذهن خبیث او دیوانههای کنت اولاف به شدت برق میراه با آن، چشمکرد، و لبخندی بود که همیشه هملطیفه تعریف می

به طور قطع، این کتاب به درد شما »داشته بود، گفت: دکتر اوروِل را در هوا نگه بینایی سنجی پیشرفتهافتاد. کنت اولاف، که کتاب کار می

های با تمام قدرت نابکارش آن کتاب سنگین را مستقیم به طرف یکی از پنجره او برگشت و« خورد.ها خورده، و حالا به درد من مییتیم
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قدر بزرگ بود که هر کتابخانه پرت کرد. شیشۀ پنجره با صدای جرینگ بلندی خرد شد و سوراخ بزرگی در آن به وجود آمد. سوراخ آن

ها بوی بدی دماغ درازش چین انداخت که انگار آنها، طوری به توانست از وسط آن بیرون بپرد. مرد طاس هم رو به بچهکسی می

ای پر سر و صدا و وحشتناک سر داد، دادند، و درست همین کار را کرد، یعنی از وسط پنجرۀ شکسته بیرون پرید. کنت اولاف هم خندهمی

گردم تا جانتان را ها! برمیگردم، یتیمرمیمن ب»و به دنبال رفیقش از پنجره بیرون پرید و از پالتریویل فرار کرد. او موقع رفتن فریاد زد: 

 «بگیرم!

 «وای، نه! فرار کرد!»که در اینجا یعنی: « ای خدا!»آقای پو گفت: 

جناب فوری به طرف پنجره رفت، و به کنت اولاف و مرد طاس نگاه کرد، که با پاهای باریک و درازشان، با حداکثر سرعتی که عالی

 «مانند، پس برنگردید!ها اینجا نمیاینجا برنگردید! یتیم»ها فریاد زد: جناب به دنبال آنالیکردند. عتوانستند فرار میمی

مانند؟ شما معامله کردید، اما سر قولتان نماندید! با وجود قولی ها اینجا نمیگویید یتیممنظورتان چیه که می»آقای پو با عصبانیت پرسید: 

 «که دادید، کنت اولاف اینجا بود!

روند، بدبختی دنبالشان اهمیتی ندارد. این بودلرها هر جا می»هایش را تکان داد و گفت: جناب با حالت تحقیرآمیزی یکی از دستیعال

 «رود، و من دیگر تحملش را ندارم!می

 «های خوبی هستند!ها بچهجناب! آناما، عالی»چارلز گرفت: 

و این همان چیزی است که من  "رئیس"کنم. روی پلاک عنوان من نوشته دیگر راجع به این موضوع بحث نمی»جناب گفت: عالی

 «گوید!مد نمیآها خوشزند، و حرف آخر این است: توی لاکی اسِمِلز، دیگر کسی به این بچههستم. رئیس حرف آخر را می

مد آها خوشی اِسمِلز، دیگر کسی به این بچهتوی لاک ـ دانستند که این حرف آخرها میوایولت، کلاوس و سانی به یکدیگر نگاه کردند. بچه

قدر وحشتناک بود که برایشان خیلی اهمیت نداشت از پالتریویل بری آنها در چوبتصمیم بی برو و برگردی است. اما تجربه آن ـ گویدنمی

، دکتر اوروِل و شِرلی خبیث گذرانده روزی بهتر از روزهایی باشد که با سرکارگر فلاکیوتونوآمد که مدرسه شبانهبروند. حتی به نظر می

ها از مشکلاتی که در کردند. اما در آن لحظه، آنروزی اشتباه میها درمورد بهتر بودن مدرسه شبانهبودند. متأسفم که باید بگویم، بچه

ایی که از پنجره بیرون پریده و سر گذاشته بودند خبر داشتند و از دردسرهرویشان بود هیچ خبر نداشتند؛ فقط از دردسرهایی که پشتپیش

 فرار کرده بودند.

 «شود دربارۀ این موضوع بعداً بحث کنید و فعلًا پلیس را خبر کنید؟ شاید بشود کنت اولاف را بگیرند.می»وایولت پرسید: 

جناب! لطفاً تلفن را در عالی»د. افتاها باید به این فکر میهرچند خودش زودتر از این« ای دادی، وایولت.العادهنظر فوق»آقای پو گفت: 

 «اختیار من بگذارید تا مسئولان را خبر کنیم.

 «ام.اوه، باشد! ولی فراموش نکنید که این حرف من بود. چارلز! شیربستنی مرا آماده کن. خیلی تشنه»جناب با غرولند گفت: عالی

پو رفت که زودتر از او از کتابخانه بیرون رفته بودند. اما وسط راه لنگان به دنبال شریکش و آقای و لنگ« جناب.بله، عالی»چارلز گفت: 

 ایستاد، و با حالتی که انگار بخواهد عذرخواهی کند، به بودلرها لبخند زد.

 «داند.جناب بهتر میبینم. اما به نظرم، عالیمتأسفم. متأسفم که دیگر شما را نمی»ها گفت: او به بچه
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 «، چارلز. و من متأسفم که آن همه دردسر برایت درست کردم.ما هم متأسفیم»کلاوس گفت: 

 لنگان پشت سر او ظاهر شد.و در همین موقع، فیل لنگ« تقصیر تو نبود.»چارلز با مهربانی گفت: 

 «چی شده؟ صدای شیشه شکستن شنیدم.»فیل پرسید: 

شِرلی، در واقع، همان »عاً رخ داده است، قلبش فرو ریخت. و وقتی به یاد آورد که این اتفاق واق« کنت اولاف فرار کرد.»وایولت گفت: 

 «اش را عوض کرده بود، و مثل همیشه فرار کرد.کنت اولاف بود که قیافه

ها با کنجکاوی به دوست و بچه« شوید که شما واقعاً اقبال بلندی دارید.خوب، اگر نیمۀ پر لیوان را ببینید، متوجه می»فیل گفت: 

بینشان نگاه کردند، و بعد، با کنجکاوی نگاهی به یکدیگر انداختند. ی نگاهی به دوست خوشکردند، و بعد، با کنجکاوان نگاه بینشخوش

اند. بعد، آن دانستند چقدر خوشبختقدر زندگیشان را دوست داشتند و راضی بودند که حتی نمیهای شادی بودند، و آنها بچهزمانی آن

نگار از آن لحظه به بعد، در زندگیشان دیگر حتی به اندازۀ یک ته لیوان شادی وجود نداشت، چه برسد سوزی وحشتناک رخ داد، و اآتش

ها بود به نیمۀ پر. مدام از این خانه به آن خانه رفتند؛ و هر جا رسیدند، بدبختی و فلاکت دیدند؛ و حالا مردی که باعث همۀ این بدبختی

 اقبالی باشند.های خوشکردند که آدماحساس نمیها هیچ بار دیگر فرار کرده بود. آنیک

 «منظورت چیه؟»کلاوس آهسته پرسید: 

شنیدند که مشخصات کنت های صدای آقای پو را میو یک لحظه فکر کرد. در این میان، بچه« خوب، بگذارید فکر کنم.»فیل گفت: 

اقبالی است. و من مطمئنم که به چیزهای دیگر اید. این خوشدهشما زن»داد. بالاخره فیل گفت: اولاف را برای کسی پای تلفن توضیح می

 «توانیم فکر کنیم.هم می

ها برای خوابگاه، ها مهربان بودند. اگرچه بچهها هر سه به یکدیگر نگاه کردند، و بعد به چارلز و فیل، تنها ساکنان پالتریویل که با آنبچه

ها به کسانی شدند. و وقتی بچهتنگ میشد، اما برای این دو نفر حتماً دللشان تنگ نمیبری دپز شام، یا کار کمرشکن چوبسبزیجات آب

ها ها اتفاق خیلی بدی افتاده بود، چقدر دلشان برای آنشد، به این فکر افتادند که اگر برای آنها تنگ میفکر کردند که دلشان برای آن

شد. اگر سانی در مبارزۀ اتفاق خیلی بدی افتاده بود، چقدر دلشان برای یکدیگر تنگ می هاشد، به این فکر افتادند که اگر برای آنتنگ می

ماند چی؟ اگر به جای دکتر اوروِل، وایولت روی ماشین اره شمشیربازی کشته شده بود چی؟ اگر کلاوس تا ابد در حالت هیپنوتیزم می

به درون  ـ ای که کنت اولاف از آن فرار کرده بودهمان پنجره ـ جرۀ شکستهافتاده بود چی؟ بودلرها به نور خورشید نگاه کردند که از پن

اقبالی ها تا این لحظه هیچ فکر نکرده بودند که زنده بودن خوشتابید، و از فکر اتفاقاتی که ممکن بود رخ بدهند به خود لرزیدند. بچهاتاق می

ها را به عهده داشت، با تعجب متوجه شدند که واقعاً در اتفاقات سرپرستی آن جنابباشد، اما وقتی به دورۀ وحشتناکی فکر کردند که عالی

 اند.اقبالی داشتهاین دوره چقدر خوش

 «قدر سریع توانست وسیلۀ به دردبخوری اختراع کند.که مخترع نیست، آن که کلاوس، با این بودمشانس من خوش»وایولت آهسته گفت: 

که محقق نیست، توانست راهی پیدا کند که مرا از حالت هیپنوتیزم شده  که وایولت، با این بودمشانس من خوش»کلاوس آهسته گفت: 

 «بیرون بیاورد.
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که توانستم در برابر بودم شانس گویم من خوشاگر از من بپرسید، می»که منظورش چیزی شبیه این بود: « کرویف.»سانی آهسته گفت: 

 «شمشیر دکتر اورولِ از همه دفاع کنم.

ها را به کرد تا ثروت آنها آه کشیدند، و امیدوارانه و مختصر به یکدیگر لبخند زدند. کنت اولاف آزاد بود، و حتماً دوباره تلاش میبچه

آمد تایی کنار پنجرۀ شکسته ایستاده بودند، به نظرشان میها زنده بودند، و در آن لحظه که سهچنگ آورد، اما این بار موفق نشده بود. آن

 "اقبالیخوش"ها ممکن بود همان آن همه دردسر برایشان به بار آورده بود، اما حرف آخر زندگی و شرایط آن "29لاکی"که اگرچه کلمۀ 

 حدی برخوردار باشند.اقبالی بیباشد. یتیمان بودلر زنده بودند، و با وجود همه ماجراهایی که از سر گذرانده بودند از خوش ـ لاکی ـ
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